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  در دوران کرونادر دوران کرونا  ييعزادارعزادار  ییفقهفقه  ييهاها  پرسشپرسش

   یمحمدجواد فاضل لنکران االله یتآ گفتگو با

. شـد  متولـد  قـم  مقـدس  شهر در 1341 سال در لنکرانی فاضل محمدجواد االله آیت

محمـد فاضـل    یخش ـ یالعظم االله یتمرحوم آ یعهش یقدرفرزند سوم مرجع عال ایشان

 وارد براي کسب علوم دینی 1356 سال در دورة جوانیر دوي  و هستند یلنکران

 هـاي  درس در شـرکت  بـا  توانست فراوان جدیت و همت با ند وشد قم علمیۀ ةحوز

در و  رسـانده  پایـان  بـه  را سـطح  دروس کوتـاهی  مدت در حوزه، اساتید خصوصی

 خـود از  یلدر دوران تحص ـ یشانا .به دروس خارج فقه و اصول راه یابد 1361 سال

االله  آیت ،االله اعتمادي آیت ،رسول موسوي تهرانیاالله سید آیت چون يیدمحضر اسات

 در دروس عقلی و کاظم حائرياالله سید آیت ،االله العظمی وحید خراسانی آیت ،پایانی
 .اند هبرد ةاالله جوادي آملی بهر زاده آملی و آیت  االله حسن چون آیت يا اساتید برجسته

هـاي   دوره و گذاشـت  یسقـدم در راه تـدر   ،یلتحص ینغازآ يها از همان سالوي 

 ،  ینعلاوه بر ااند.  شده موفق به تدریس فقه، تفسیر اصول،ات در موضوعمتعددي را 

. شدندفقه و اصول عمدتاً مباحث  ۀیندر زم یعلم ۀها کتاب و مقال ده یفموفق به تأل

 یاالله العظم یتوم آمرح يمفتخر به اجازه اجتهاد مطلق از سو 1376در سال  یشانا

    شدند. یفاضل لنکران

  

که در این  چه آنگان محترم امیدوارم که خواننددمت خبا سلام و عرض ادب و احترام 

قرار گیرد.  و حضرات معصومین همورد رضایت ائم شود آن پرداخته می جلسه به

 گفتگوی فقهی عزاداری محرم در دوران کرونا است، این ها پرسشگفتگو موضوع 

با همکاری صمیمانه مرکز علمیه و  ۀگویی به شبهات حوز توسط مرکز مطالعات و پاسخ

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ

  ۱۳۹۹ پاییز، ۱۹شمارۀ  سال پنجم،

 ۲۵ـ  ۷صفحات 
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ورز سلامت و سبک زندگی معاونت پژوهش  و هیئت اندیشه اطهار ۀفقهی ائم

این را در  عزیزانی که ما ۀاز همخود بنده به نوبۀ . گیرد صورت میخراسان  ۀعلمی ۀحوز

کنم.  فاضل لنکرانی قدردانی و تشکر می هللا آیتحضرت  خصوصاً ،یاری کردند گفتگو

های کشور ما و دیگر کشور مستحضر هستید که پیدایش و شیوع ویروس کرونا در

مختلف زندگی بشر ایجاد کرد. های  مثبتی را در عرصه جهان تحولات منفی و احیاناً

های  یکی از تحولات مثبتی که پس از شیوع ویروس در زندگی انسانی و عرصه

مختلف علوم انسانی و علوم طبیعی های  زندگی پیدا شد، مباحث جدید در حوزهمختلف 

مهمی که این مباحث به صورت جدی مطرح شده و در حال های  بود. یکی از عرصه

خصوص مباحث فقهی است که امروز هم به  اندیشه دینی و بهۀ در حوز ،پیگیری است

هات در فضای بشی از این شبخ ،االله حلول ماه محرم و فصل عزاداری آلۀ بهان

  .ما در حال تولید و توزیع و انتشار استۀ فکری جامع

خصوص  بهو  بیت اهلمندان و دوستان و شیعیان  ما جزو علاقهۀ بدون شک هم 

ظم دینی و مراجع مع ،علمیهۀ حوز .هستیم علی بن سالار شهیدان حضرت حسین

و تعظیم شعائر حسینی  بیت اهلدار مکتب  هدار و طلای علما و فقیهان ما پرچم

و شعائر دینی تردیدی نیست و  یهستند، در اهمیت و ضرورت برگزاری شعائر حسین

ظات زندگی تلاش کردیم ما با جان و دل این اهمیت را باور داریم و در تمام لحۀ هم

رفتارهای ما ۀ اما از یک سو باور داریم که هم ،ظهور برسانیمۀ صعر هکه آن را ب

 و باید بر اساس مدارکها  این ،ارنددمذهبی و  یدینۀ غبصفتارهایی که خصوص ر هب

ۀ شریفۀ استناد آی هد، ما بمستند دینی باش

  :باور داریم که هر رفتاری که بر مبنای دین و مستند بر مدارک ) ٧(حشر

به همین خاطر  .جایز نیست و ممکن است بدعت در دین تلقی شود ،اشددینی معتبر نب

شعائر دینی و شعائر حسینی باید مستند و متکی بر مبانی دینی باشد. امروزه دشمنان 

آمده در دوران کرونا کنند از این فضای پیش  دشمنان دین و انقلاب تلاش می ،مذهب

انگیز در اذهان و بر تردیدهای  سشسازی و تفرقه و ایجاد شبهات و پر به سود قطبی

که در این دوران اد داریم تقکنند. ما اع ان و دوستداران حسینی استفادهمؤمن های دل
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سنج این است  یز، عالمان برجسته و دقیق و نکتهعالمان عزۀ وظیف مثل دیگر دوران،

ۀ ردانمناجوانۀ و ابهامات، این هجمها  که با آموزش صحیح دین و رفع شبهات و تردید

  االله استوار سازند.شاء نإدشمن را از بین ببرند و آرامشی را بر فضای جامعه 

وع ویروس کرونا و یرگوار این حوزه از همان ابتدای شعلمیه و عالمان بزۀ حوز 

که علیه دین و مناسک دین و مسائل دینی آغاز  ای همردانعجیب و ناجوانهای  هجمه

و امروز  نمودندرا آغاز ای  و تخصصی و صادقانهحرکت بسیار خوب و عالمانه  ،کردند

بزرگ سربلند بیرون آمدند. در علمیه و عالمان دین در این امتحان ۀ بینیم که حوز می

بررسی  مو شبهات بسیار زیادی مطرح شد که لزو ها پرسشدوران کنونی و محرم هم 

 االله آیت قابل انکار نیست، به همین بهانه در خدمت حضرتها  آن تخصصی و فقهی

شیخ محمد فاضل  االله آیتجواد فاضل لنکرانی خلف صالح مرحوم حضرت محمد

االله از خرمن شاء نإقم هستیم تا  ۀعلمیۀ حوز لنکرانی استاد برجسته و فقیه محققِ

یی از معرفت و دین آگاهی را برچینیم من ها دانش و بینش این فرهیخته خوشه

 ،اند ا کرامت نفس دعوت ما را پذیرفتهاپیش از محضر این استاد گرامی که بشپی

مباحث علمی بیانات استاد خواهیم رفت و در ادامه ابتدا به استقبال  .رمازگ سپاس

در دوران  یتعظیم شعائر حسینۀ اهمیت و چگونۀ فقهی دربارهای  و پاسخها  پرسش

 .دادواهیم خ ادامهکرونا را 

 
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

وَ  یْهِاللَّهُ عَلَ یالْقَاسِمِ مُحَمَّد صَلَّ  یأَبِ یِّنَاسَیِّدِنا وَ نَبِ یاللَّهُ عَلَ یلِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِینَ وَ صَلَّ الْحَمْدُ

  .أعدائِهِم أجمَعینِ یوَ لَعنةُ االلهِ عَلَ ینَالطَّاهِرِ یِّبِینَالطَّ یتِهِآلِهِ وَ أهلِ بَ یعَلَ

و  را به محضر مقدس امام زمان االله زای آلا رسیدن ایام حزن و ماتم عفر

رهبری معظم انقلاب و مسلمانان و شیعیان و شما  مراجع بزرگوار خصوصاًۀ هم

ما درک ماه محرم و ۀ کنم. امیدواریم که در مقدرات هم تسلیت عرض می انبزرگوار

 ظهار ادب و عزاداری برای آن حضرت مقدر و رقم خورده باشد و قبل از شروع سخنإ

قم هستند و ۀ مقدسۀ در حوزسؤالات  ی بهیگو برادران محترمی که در مرکز پاسخ از

هد، و دوستان ما در مش اطهارۀ با همکاری مرکز فقهی ائممحترم را ۀ این جلس
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کنم.  این بزرگواران تشکر میۀ از هم ،تشکیل دادند هیئت اندیشه ورز دین و سلامت

را مطرح سؤالات  االلهشاء نإکنم و بعد  میشروع صحبت نکاتی را عرض  عنوان بهمن 

  را مطرح کنیم. تر  دقیقنکات  سپس و ندکن می

امور را ۀ عالم را فرا گرفته و همۀ است هممدتی است که چند ای  کرونا یک قضیه

عات بشر و رفت ابلکه اقتصاد بشر، اجتم ،قرار داده است، نه تنها سلامت را تأثیر تحت

جا  قرار داده است و من این تأثیر امور را تحتۀ هم و، سیاست بشر های و آمد

چه که مهم است  آن. بیان کنمرا یا ندر اقتصاد و در د را  آنگذاری تأثیر خواهم آمار نمی

 خصوصاًمرا  اجتماعات بسیاری از مجالس واست که در نظام جمهوری اسلامی،  ینا

 ن هم که ماه محرمالآ یروس موفق به انجام او نشدیم.به جهت این و در ماه رمضان

ح است که با کرونا و از یک باز این مسئله مطر ،رسد میو بعد از آن مراسمات دیگر 

االله  حمد هشهیدان چه باید کرد؟ این نکته بعزاداری و اظهار ادب به سالار ۀ ئلسطرف م

های  روشن شد که بین دین و علم تعارضی وجود ندارد و واقعیتکرونا ۀ در این قضی

مناسک دینی  ،علمیهای  پذیرند و به مقتضای آن واقعیت را بزرگان دینی میعلمی 

ی و علم مراکز برای وشود. این مسئله در این چند ماه به خوبی برای دنیا  تنظیم می

علمی و های  علمیه انکار واقعیتهای  مداران ما ثابت شد که حوزه سیاست همچنین

مسائل دینی و مناسک و اجتماعات  ،او کنند، بلکه به مقتضای وجود خارجی را نمی

، نباید ی که ایجاد کردهیها با خسارتکرونا حقیقت در کنند.  دینی مردم را تنظیم می

حیحی است، کسی بخواهد بگوید صیعنی حرف غیر بگوییم کرونا دروغی بیش نیست؛

 و بهها  کند، در مساجد و در حرم می تأثیر خاصی از محافلۀ کرونا در یک دائر که

نیست که اظهار وجود بکند، مطلبی ای  رود، کرونا اندازه نمی مجلس امام حسین

سفانه در فضای مجازی أولی مت .است و قابل اعتنا هم نیستکه البته خیلی نادر است 

 بینیمب شود. ما وقتی که می هم ثبت میشود و گاهی به نام حوزه و روحانیت  مطرح می

 ،رسول رتآن نقل معتبری که حضبر حسب  اکرم وجود مقدس نبی که

به  ارتحال توسط یک زن یهودیاز رحلت طبیعی نداشت، یک سمی که چند سال قبل 

کسی را دیگر در میان بشر فوق ش را گذاشت. ما تأثیر آن حضرت خورانده شد و

نین ؤمالموجودی امیر بۀبه مرت اکرم نبی کسی را بعد از نداریم. اکرم نبی
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اثر  اثر کرد و در امام حسن مجتبی حضرتوجود  نداریم، سم در علی

مَا مِنَّا إِلاَّ  « ...: فرمودند اكرمپیامبربه نقل از  مجتبی امام حسنخود کرد و 

» كه مسموم یا مقتول است هیچ كدام از ما نیست مگر این« ؛»مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ

آید.   این مجالس نمی این ویروس به توان گفت . نمی)۲۱۷ص ,۲۷ج ,الأنواربحار(

کند که  سرایت نمیها  آمدند به این مجالس اینها  افرادی که مبتلا هستند اگر این

آمده که در سخن لای کتب این  هبزده شده و گاهی اوقات در لاها  سفانه این حرفأمت

فجیع را که در ۀ کند. ما مگر شاهد نبودیم که این حادث ویروس اثر نمی حرم ائمه

 ین و امام حسینمؤمنالو سربازان منحوسش وارد حرم امیر عراق صدامۀ انتفاض

ن جای کند، الآ اثر نمیها  م گلوله در حرمیبگویحال شدند، حرم را به گلوله بستند. 

  . موجود استها  گلوله

 پدیـدار شـدن  اما مسئله این است که آیـا   ،ویروس کرونا یک واقعیتی است بنابراین

گره خورده  سری مسائل یک باکه  شیعیهویت و  و اسلاماساس انقلاب ، یک ویروس

کـار   جا بایـد چـه   اینافتد؟  چه اتفاقی برای آن می االله الحسینعزاداری اباعبدمثل 

از صـدا  فقط در منازل خودشان بنشینند و باید مردم گفت مجرد این مطلب باید  کرد؟ به

یست، باید هم از نظر علمـی و  و سیما عزاداری را استفاده کنند؟ این حرف قابل قبولی ن

االله یار دقیقـی کـه هـم عـزاداران اباعبـد     یک راهکار بس که ، بحث کرد فقهی و اجرایی

اظهـار کننـد و عـزاداری     نحوی به این ارادت خودشان رام نشوند و ومحر الحسین

 ـ د توجه قرار بگیرد.رانجام دهند و هم این مسئله و واقعیت این ویروس مو بسـیار   ۀنکت

که فقه به عـزاداری   این است شود که گاهی اوقات در فضای مجازی مطرح می یمهم

یعنـی از   ؛عاشورا فوق فقه و عقل استۀ داری و قضیزاع ؟چه کار دارد امام حسین

بـه نظـر مـا ایـن      .ندرا دار رظاین ن ها برخی و گویند که فقه دخالت نکند اول میهمان 

بـزرگ  هـای   از تحریـف  ،عاشورا از فقه کردنغلط است و من معتقدم جدا مطلب کاملاً

بگوییم بـا قطـع   یعنی  ؛از فقه جدا کنیم راکربلا  وکربلا است. اگر ما عزاداری و عاشورا

ۀ این یک تحریف بسیار بـزرگ در قضـی   ،کنیمتحلیل و کنیم او نگاه  هنظر از فقه باید ب

 ـآغـاز کن  را شـان حرکتقصـد داشـتند    امـام حسـین  وقتی  عاشورا است. آن  در ،دن

  عَلَـى « :حضـرت فرمـود   ،کند دعوت میبه بیعت حضرت را  حکم بن که مروانای  جلسه
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حکومـت صـحیح بـر    ۀ یعنی مسـئل  ؛»یَزِیدَ مِثْلَ بِراع الامَُّةُ بُلیَِتِ قَدْ إِذْ ألسَّلامُ الاِسْلامِ،

، حضـرت  کنـیم  نگاه مـی را  کند. ما وقتی کلمات امام حسین مسلمین را مطرح می

رمـود؟ اسـتناد کـرد بـه فرمـایش      حاب خودش و در برخـورد بـا حـر چـه ف    وقتی با اص

 االلهِ، لعَِهْـدِ  ناکِثـاً  االلهِ، لِحُـرمُِ  مُسْتَحِلا جائِراً سُلْطاناً رَأى مَنْ«که فرمود: ، اکرم رسول

 لاَ وَ بِفِعْـل،  عَلَیْـهِ  غَیِّـرْ یُ فَلَـمْ  الْعُدْوانِ وَ بِالاِثْمِ عِبادِااللهِ فِی یَعْمَلُ االلهِ، رَسُولِ لِسنَُّةِ مُخالِفاً

 کـه  ببینـد  را سـتمگرى  سلطان کس هر «؛ » مَدْخَلَهُ یُدْخِلَهُ أَنْ االلهِ عَلَى حَقّاً کانَ قَوْل،

 مخالفـت  خـدا  رسـول  سـنّت  با و شکسته را الهى پیمان شمرده، حلال را خدا حرام

 ـ بـا  او و کند مى رفتار ستم به خدا بندگان میان در ورزیده،  بـه  وى بـا  کـردارش  و انزب

) دوزخ( سـتمگر  سـلطان  آن جایگـاه  در را او خداونـد  اسـت  سـزاوار  برنخیـزد،  مخالفت

قـوی  های  یکی از تحلیل فقهی محض است. اساساً . این بیان یک بیان کاملاً»بیاندازد

 کیـان  از دفـاع ( ذبّی جهادۀ این است که ما روی مسئل امام حسینۀ در مورد قضی

فارسی منتشر کردیم. اگـر مـا    ،عربیۀ را در یک رسالمقاله نیم. ما این تحلیل ک) اسلام

 امام حسـین ۀ در قضیسؤالات  خیلی از ،ی مطرح نکنیممسئله را از دیدگاه جهاد ذبّ

 .یک بحث فقهی بسـیار عمیـق اسـت   ی و جهاد ذبّ  توانیم جواب دهیم ماند و ما نمی می

عزاداری را از فقـه  و  ی به فقه نداردربط حرکت امام حسیننباید گفت که بنابراین 

جـع بـه عـزاداری نکـات و ابعـاد      همـه را  کنوناز گذشته تافقها و مراجع ما  .جدا کنیم

خالـت  شتباه است که بگوییم فقـه را د لذا این فکر بسیار ا .ندا هاش را هم ذکر کرد فقهی

شان  فقهیزرگوار و رهبری معظم دیدگاه ب عمراجکه جا عرض کنم  همین بندهندهیم و 

دنبال این هستند که از این قضیه سوء اسـتفاده کننـد کـه شـما     ای  را بیان کردند، عده

چـه کـار بـه فقـه      ،است کسی که عاشق امام حسین .کاری به فقه نداشته باشید

گوید امام  دارد در فضای مجازی میهم سفانه لباس روحانیت أدارد. یک شخصی که مت

 طور مردم را علیه مراجـع، روحانیـت و بزرگـان    این خواهد. آقا بالا سر نمی حسین

خواهد. بشـکند دهـانی    آقا بالا سر می . مگر کسی گفت امام حسینکند تهییج می

مـا  لمراجـع و ع  ۀ. هم ـانـد  دهداقـرار  بـالا سـر   آقا  برای امام حسینکه گفته باشد 

گـر یـک   ا زنیـد.  گونه با مردم حرف می چرا این .دانند می ن را خدام الحسیناخودش

مـردم هـم    ،اش بـود مطـرح کنـد    مبنای فقهی را مطرح کرد و وظیفه فقیهی و مرجعی
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مـا مرجعـی    داشتن آقا بالاسر است؟! اصـلاً  شاین معنایآیا  ،کنند و قبول میاند  متدین

همه در همین ها  جزء تار و پود وجود او نباشد. این نداریم که عزاداری امام حسین

ه کـه از خـود   چو عزاداری کردند. آناند  و بزرگ شدهاند  س گفتهدرها  و خیمهها  حسینیه

اند. لذا این توطئه را مردم عزیز مـا و فضـلا    ا رسیده به ما یاد دادهبه م امام حسین

عزیـز و شـفاف مـردم را بخـواهیم      مبادا با این تعابیر ذهن .و طلاب توجه داشته باشند

فریـادش ایـن    گوید. امـام حسـین   خواهیم ببینیم دین چه می کنیم. ما می مشوش

 بـر  دین و دنیایند ۀبند مردم«؛  »ألَْسِنتَِهِمْ عَلَى لَعْقٌ اَلدِّینُ وَ اَلدُّنْیَا عبَِیدُ الَنَّاسَ«است که 

مشکل امام حسـین بـا    .)۱۱۶ص, ۷۵ج, بحارالأنوار( »است  آویزان ها آن هاى زبان سر

تـوانیم   مـا مـی  آیا گذاشتند، آن وقت  زمان خودش این بود که مردم دین را کنارۀ جامع

اری به حلال و حـرام نداشـته   ک ؟داشته باشیمبگوییم در عزاداری کاری به فقه و دین ن

سـر جـای    عشق بـه امـام حسـین    .هستیم ما عاشق امام حسین ؟ نه،باشیم

شـما  سـؤالات  برای  ای مقدمه عنوان بهجوانب بشود، این ۀ خودش ولی باید رعایت هم

   بود.

خیلی متشکر و ممنونم از استاد معظم که با نکات مهم و بسیار دقیق مقدمۀ : ۀ پاسخمجل

استاد  جناببسیار درست و منطقی و صحیحی را براي مباحث بعدي ما مطرح فرمودند. 

گونگی برگزاري چو مسائل مختلفی در مورد اهمیت و ها  در این ایام شبهات و پرسش

گویی به  ه مطرح شده، مرکز مطالعات و پاسخجامعهاي عاشورایی در فضاي فکري  مراسم

گویی به شبهات  رصد و پاسخ زکه مسئولیت و رسالت اصلی این مرکشبهات حوزة علمیه 

هاي  شکلبه ند و ا هآوري کرد از شبهات و مسائل را جمعاي  دینی است، یک مجموعه

جنبۀ ها  سشو پرسؤالات  بخشی از این .هستندها  مختلفی در حال انتشار این پاسخ

ها  را ندارد. این پرسشها  رسشپگویی به این  فقیهان قابلیت پاسخفقهی دارد و کسی جز 

 ۀهاي فقیهانه و مدبران کنیم و پاسخ را مطرح میها  هم این پرسشآوري شده و اَ جمع

   را خواهیم شنید. جنابعالی

سرور و  ویژه بهو  بیت اهلعزاداري   مراسم استاد اساساً جناب، سؤالاولین  عنوان هب

به خودي خود و در شرایط فکري حاضر چه  االله الحسینسالار شهیدان حضرت اباعبد

ولی در برخی از  ،مستحب شرعی است  مراسمبرگزاري توان گفت که  حکمی دارد؟ آیا می

در هر زمانی و ها  باید گفت این که اینشود یا  از افراد واجب می بعضیبراي  ،شرایط
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  ؟هستند، در این خصوص اگر مطالبی هست در خدمت شما هستیم شرایطی واجب

 یات فراوانی که مرحوم صاحب وسائلاز روا م کتاب الوسائلچهارده ددر جل، 

مرحوم را جا ابواب متعددی  آندر  ،)أَبْوَابُ اَلْمَزَارِ وَ مَا یُنَاسِبُهُباب مزار ( و کتاب الحج

بَابُ تَأَكُّدِ « ،عنوانش این استکه آورده  صاحب وسائل راجع به زیارت امام حسین

و  باب چهل رباب دیگ، »اسِْتِحْبَابِ زِیَارَةِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ اَلسَّلامَُ وَ وُجُوبِهَا كِفَایَة

، هر فقیهی به »علی شیعتهم کفایتاًالائمه باب وجوب زیارت الحسین و« ،چهارم

 کد استحباب، کاملاًأمتعدد وارد شده، مراجعه کند، ت این روایاتی که در این ابواب

استحباب  کسی اختلاف ندارد. زیارت الحسینلذا در مورد زیارت شود.  فهمیده می

فَمَن زارَهُ عارِفا بِحَقِّهِ شَیَّعوهُ «ری که در این روایات وارد شده، یتعاب ؟چرا ،کد داردؤم

َاستَغفَروا  و إن ماتَ شَهِدوا جِنازَتَهُ و وهُ غُدوَةً وعَشِیَّةًرِضَ عادإن مَ و حَتّى یُبلِغوهُ مَأمَنَهُ

کنند تا به  او را مشایعت میکه ئملا) ۶ح ،۵۸۱ص، ۴ج ی،كاف(، » لَهُ إلى یَومِ القِیامَةِ

کنند. اگر  الهی صبح و عصر او را عیادت میۀ اگر مریض شود ملائک ،اش برسد خانه

مَنْ أَتَى قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ « کنند. اش شرکت می بمیرد در تشییع جنازه

مَنْ زَارَ  « ؛ )۵۸۲ص ,۴ج ,یالکاف( »عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ الَلَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ

» كَانَ كَمنَْ زَارَ اَللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِاَلْفُرَاتِ، اَلسَّلامَُ بِشَطِّقَبْرَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحُسَیْنِ علََیْهِ 

کد أفقیهی از این تعابیر تهر تعابیری است که ها  . این)۴۱۱ص ,۱۴ج ,یعةوسائل الش(

زیارت در باب  استحباباز  یمقدار، کند. صاحب وسائل در استحباب را استفاده می

 پذیرفته است وکفائی کرده  و برداشت وجوبرفته  و بالاترتر  جلو امام حسین

در  شوم که آیا نمیاست. حالا وارد بحث فقهی این آمده  ۴۴و  ۳۷باب  در دوکه  است

آن از ی کفای وجوب ،کند تی که صاحب وسائل از آن وجوب کفایی استفاده مییآن روا

ةِ قَبْرِ مُرُوا شِیعتََنَا بِزِیَارَ : «فرمایند می جا امام باقر آن .یا خیر شود می برداشت

هِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ علََیْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِلْحُسَیْنِ عَلَیْ

 امر کنید که شیعیان ما را به زیارت امام حسین »السَّلامَُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اَللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ

وجوب کفایی  ،ئلاصاحب وس عمعی از فقها و بزرگان به تبج. )۳ص ,۹۸ج ,الأنواربحار(

عالی جنابسؤال  ن موردچه که الآ اما آن ،ندا هرا استفاده کرد زیارت امام حسین
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توانیم از آن  رت هست ما میینی که برای زیاوبحث عزاداری است. آیا همین عنا ،است

یعنی بگوییم عزاداری امام  ؛کنیمعزاداری را هم ملحق به زیارت ۀ کنیم و مسئلتعدی 

 کد است و وجوب کفایی دارد.ؤبلکه مستحب م ،نه تنها مستحب است حسین

داریم، از این  دلیلهفت  و آیات روایاتۀ در مجموع، کردم میبررسی  را ادلهوقتی که 

  شود.  کد عزاداری به خوبی استفاده میؤاستحباب م دلیلهفت 

 :به دستور خداوند تبارک و تعالی فرمود کرماامبریاین است که پ دلیل اول:

  :من مزدى جز مودّتِ « )٢٣(شوری

خواهد، چهار  که پیامبر اجری نمیۀ ، این مسئل»خواهم نمىچیزی از شما  ما یتب اهل

 »های حسین گفتار«کتاب در  بندهمده که آکریم  قرآن درآیات تعبیر از این 

فرماید  خدا می یی، چندین تعبیر دارد، یک جاام مفصل آورده

 )فرماید جای دیگر می )؛۴۷ أ:سب

 )مایدرف می و همچنین، )۸۶ :ص

 )تر  و آن آیه که از همه مهم )۵۷ :فرقان

 اه مودت قربشود ک خوبی استفاده می. از این آیه به است شوری ۲۳ آیۀهمان  است

فاطمه و علی و فرزندان  :شما کیست؟ فرمودند اقرب ،دشسؤال  که از ایشان پیامبر

  . اجب استو بیت اهلمودت که شود  فهمیده می آیات  از این .ایشان است

 یق شعائر االله استداعزاداری از مص :دومدلیل 

  :٣٢(حج.(   

این خودش ، »وَ تَبَاكَى مَنْ بَكَى« ،است(گریه کردن)  بکاءدر باب روایات : سومدلیل 

اش را جلویش بنشاند و بگوید  ش بنشیند و زن و بچهمنزلاگر کسی در  .اداری استزع

 بندهگریه کنیم، این مشمول این روایت است که  خواهیم برای امام حسین می

باید اوج بگیرد و این هم از برکات کرونا است که ها  گونه عزاداری این کنم توصیه می

نماز جماعت برقرار  ها خانهاز در خیلی ن الآ، برگزار شود ها در خانهها  مقداری عزارداری

  شود و این هم باید بشود.  می

 است و احیای امر ائمه عزاداری از مصادیق احیای امر ائمه: چهارم دلیل
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  . )۳۵۱ص ,۷۱الأنوار, جبحار( »فَرَحِمَ الَلَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا« مستحب است

گل ما  یادىما از ز یعیانشفرمودند:  ائمهکه دیگر این است عنوان  :دلیل پنجم

خُلِقُوا مِنْ فاضِلِ  یعَتُناشِ« اند شادند و در اندوه ما محزوندر شادى ما ، اند شده یدهآفر

  ).۲۸۹ص ,۴۴الأنوار, جبحار( »فَرَحِنَا وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَاَفْرَحُونَ لِ ینِتِناطِ

گیریم و در ایام شهادت و  مجالس سرور می، ائمه در ایام ولادت بنابراین

  .هستیم مجالس حزن و اندوه شان مصیبت

این را ای  است که هر شیعهای  وفای به عهد است. این نکتهۀ مسئل :دلیل ششم

یک عهدی بر شیعه دارد. در کتاب وسائل روایت شریف آمده  داند که هر امامی می

إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ «است. روایت این است 

 . هر امامی یک عهدی بر)۳۲۲ص ,۱۴ج, یعةوسائل الش» (اَلْوَفَاءِ بِالعَْهْدِ زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ

یعنی آن  ؛عهد است. عزاداری از مصادیق وفای به این دارد نین و شیعیانؤمگردن م

گوید که به  می ،کند آید و عزاداری می وقتی که به خیابان می نعزادار امام حسی

  کنم. بستم وفا می عهدی که با امام حسین

 :که فرموداز پیامبراست که روایت معروف  از مصادیق حب امام :دلیل هفتم

شامل این  »حُسَیْنٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ أَحَبَّ الَلَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَیْناً حُسَیْنٌ سِبْطٌ مِنَ اَلْأسَْبَاطِ«

مستحب است و استحباب  یعزادار کهاست   اینشود. این حرف دلیل روشن برای  می

ن است اش همی کنیم، عنوان اولی بحث می اش اولی عنوان بهدارد. یک وقت  ؤکدم

 یا نه؟ اری نرفت واجبی را ترک کردهزاداگر کسی ع . بنابراینکد استؤمستحب م

 واجبی را ترک کرده ه،اری نرفتزادعکه توانیم بگوییم کسی  حسب عنوان اولی نمی به

عنوان وجوب پیدا ها  حسب عنوان ثانوی در بعضی شرایط این عزاداری اما به است

ها  ، هویت شیعه به این عزاداریتهسها  زاداریقوام شیعه به این ع الآنکند.  می

 ؛کند است، به این عنوان وجوب پیدا میها  است. وجود و بقای شیعه به این عزارداری

از  ،انجام دادکسی عزاداری را اگر  است وجوب کفاییبلکه ولی نه وجوب عینی، 

  . است حسب عنوان اولی و ثانوی این حکم عزاداری بهلذا  .شود دیگران ساقط می

بحث کیفیت عزاداري لازم است مورد تحلیل قرار گیرد. برخی افراد که در : مجلۀ پاسخ

 ،کنندتهییج  خواهند هیجانات و احساسات مردم را می ،کنند فضاي مجازي فعالیت می
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 .را خاموش کنند چراغ امام حسینخواهند  می ،گویند برخی در این دوران عزا می

وشیده و پدر فضاي سرهاي گذشته  شیوه د و بر همانیبیای گویند بر شما واجب است می

  تواند واجب شود؟ یی میها ن کیفیتیآیا چن .عزاداري انجام دهید فضاي متراکم،

 این است که آن کسی که مسلمان و  ،شود چه که از کلام فقها و ادله استفاده می آن

ها  ازمنه و امکنه و عرفکیفیت عزاداری به اختلاف  اماشیعه است باید عزاداری کند، 

ست، فقهای ما یک قید دارند که عزاداری مقارن با یک امر محرم نباید باشد، ا فمختل

و  یک وقتی است که یک موسیقی حرامی را بخواهند در مجلس امام حسین

 خاطر بهکه را توانیم کسی  از آن طرف نمی .تیسعزاداری بیاورند که جایز نۀ دست

 ؛این شور حسینی ندارد یمبگوی، کند نمیشرکت  عزا ر این دستهد یاجتناب از یک مرض

کنار گذاشته و مردم  راضوابط همۀ گوید که شور حسینی این است که  نمی یعنی دین

اداری باید خالصانه انجام زع اداری اولاًزاما از جهت کیفیت ع، عزاداری کنند مثل سابق

د، هیجان داشتن نزبفریاد  ،بگریاند کند و بگرید وانسان هر چه بیشتر عزاداری  .شود

طور نیست که کسی اگر فریاد نزد یا اگر  این یترغیب شده است ول  آن در عزاداری به

مشکلی مثل مشکل زمان ما نتواند اصلا اجتماع منسجم و متصل به هم  خاطر بهکسی 

نیز دیگر  یها بگوییم این شور حسینی ندارد، شور حسینی با کیفیت ،را داشته باشند

  شود. محقق می

حثی تعبدي عالی بحث کیفیت عزاداري بپس از نظر حضرت ،خیلی ممنون :مجلۀ پاسخ 

  گردد؟ برمی اصطلاح به زمانه و عرف و نظر متخصصان فرهنگی نیست و امري است که به

 شده است.ها  لطمه در روایات وجود دارد که ترغیب به این ،فریاد ،عناوینی مثل صرخه  

شکی نیست که حفظ جان واجب است و اگر کسی جان خود یا دیگري را به  :مجلۀ پاسخ

نظر ق اتفا گنهکار و ضامن است. متخصصان پزشکی و بهداشتی تقریباً ،خطر بیاندازد

دارند که مراسمی که در فضاي سرپوشیده یا فضاي انبوه و متراکم بدون رعایت 

جان افراد را به خطر د توان فاصلۀ اجتماعی و زدن ماسک می ،بهداشتی العمل دستور

عاشورایی و  ماز آن طرف برخی از اشکال مراس .کند بحراندچار بیاندازد و جامعه را 

 الآن است. انبوه جمعیت بودهبا ن سرپوشیده و کادر ام شد، یار مزمحرم که در گذشته برگ

 ،کنیم داريخواهیم عزا ما می که اینتواند با استناد به  با توجه به نظر متخصصان کسی می

به  باید امام حسین  ریم که مراسمیاگر ما بپذ .جان خود یا دیگري را به خطر بیاندازد
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وجوب حفظ جان و تحقق شعائر حسین تزاحم بین که شرایطی در  ،اشدگذشته ب  کیفیت

  ایجاد شود کدام یک مقدم است؟ 

 مسئله ایندر ها و اشتباهاتی  گاهی اوقات خلطچون  ،خیلی مهم استسؤال  این 

کد ؤعزاداری مستحب ماصل  .امیدوارم بتوانم دقیق پاسخ بدهم است و صورت گرفته

 گلپایگانی االله آیتبزرگان مثل مرحوم و است. البته در فرمایشات بعضی از مراجع 

فروضش بحث همۀ روی  باید  البته .ایشان تعبیر به وجوب کفایی هم دارند که دیدم

رجحان دارد و مستحب  فعلی است که امام حسینعزاداری بدون تردید شود. 

عنوان اولی بحث  بهاین را البته کفایی دارد.  بعنوان وجو یلقوبنابر کد است یا ؤم

  عنوان ثانوی مسلم است که وجوب کفایی دارد.  بهکردم و الا 

 و شرعاً که حفظ نفس عقلاًمطرح است  وجوب حفظ نفسۀ امروز مسئل دیگر از طرف

است  عقلهای  بر طبق ضوابط و ملاک دینی است که کاملاً اسلام،دین واجب است. 

واجب دین  را، حفظ نفس حرفی بزندخلاف ملاک عقل و جایی نداریم که دین 

از دین و باید انسان پیش آید، جهاد و دفاع مسئله اگر  ؛داریم موارد استثنا !بله داند. می

 یگوید که اگر جان خودت را داد یمجا اسلام  این .مال و ناموسش دفاع کندو جان 

و  . اصلکه بالاترین سعادت است ددهن میعنوان شهید هم به او ایرادی ندارد و 

  حکمی قطعی و عقلی است.  ،وجوب حفظ نفس

د نگوی می دیده شده وکلمات برخی در که است » لا ضرر« ۀقاعد ۀمسئل دیگر بحث

جایز  مجلس  حضور شما در آن ،دهید ضرر میاحتمال لس امجبرخی رفتن به  با اگر

شما سرایت به  بیماری به مجلسی بروید، که ددهی نیست. اگر احتمال عقلایی می

  داشت.  دنخواهیدر آن مجلس را   حق شرکت کند، می

ۀ دعقا هر چند »لا ضرر«ۀ قاعد این است که ،خواهم عرض کنم ای که بنده می نکته

ارتباطی با موضوع ما  ،متحمل ضرر شوداز این جهت که انسان ، اما مسلم فقهی است

گر یک حکمی از ان است که یدارد و مبنای مشهور امبنا پنج  »ضرر لا«ۀ ندارد. قاعد

ود. چه واجب ش آن حکم برداشته می ،احکام خداوند تبارک و تعالی مستلزم ضرر شد

بر مستحبات را  »لا ضرر«اختلاف وجود دارد که  ستحباتدر م .باشد و چه محرم باشد

را به همان معنای  »لا ضرار«برخی  !بله .ارتباطی به این بحث ندارد دارد یا اصلاً می
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با  این جهت از .را نداریداضرار به غیر حق گویند  و برخی هم می دانند می »ضرر لا«

در جلسه اگر  ،کسی مبتلا به مرض مسری است یعنی اگر د؛کن دا مییاط پارتب بحث ما

   .ستا نضامشخص مریض این  ،کند  مبتلادیگران را  یا دورهمی شرکت کند و

؟ ظن یا نه آیا علم به وقوع ضرر لازم استاین است که  ،»لا ضرر«ۀ مسئلۀ دیگر نکت

که  مثل مرحوم صاحب جواهرای  یا یک عدهو  ؟معتبریا ظن غیر استمعتبر لازم 

، کافی اشدظن هم نداریم، خوف ضرر بو جا خوف ضرر باشد و لو علم  هر :گوید می

  . شود مطرحباید این یک بحثی است که در جای خودش  است.

علم یا ظن را مطرح ۀ فقها مسئلۀ عمدایشان علامه و بعد از زمان قبل از  بنابراین

ولی مرحوم شیخ  ،افی استکخوف هم باشد  :ویدگ حب جواهر میااما ص ،کنند می

ف است. مسئله این است که احتیاط خلا: گوید میدر پایان ولی  ،پذیرد انصاری می

و احتمال  اند گذاشتهغذایی  مقابل شمایعنی اگر  ؛عنوان مستقلی است »خوف ضرر«

گوید باید اجتناب کنید و شرع نیز همین را  جا عقل می این ،ددهی میوجود سم را 

کنند که جایی که احتمال عقلایی وجود ویروس  میسؤال  از مراجعبرخی گوید.  می

 . این حکم را شرعنیستفرمایند: جایز  می؟ یا نه کت در آن جایز استشر ،کرونا است

 (ماسک زدن ـ ضدعفونی کردن) اگر ضوابط بهداشتی از طرفی گویند. و عقل نیز می

ند رعایت این گوی مراجع بزرگوار می که این .منتفی است (سرایت) احتمال شود،رعایت 

وید اگر در یک جایی خوف ضرر گ اسلام می .بر همین اساس است، ضوابط واجب است

   .درکباید اجتناب  ،عقلایی است خوف ،ولی خوف ،مالی هست ،بدنی ،جانی

کد ؤیعنی مستحب م ؛از افضل قربات است ،عزاداری امام حسینبدون تردید 

عنوان ثانوی واجب کفایی است. این یک طرف و حفظ نفس نیز واجب است.  بهو  است

کنند که کدام اهم و کدام مهم است و  حم را مطرح میقایان بحث تزاآجا برخی  این

اگر در  لاح .کندتزاحم تواند  عزاداری مستحب است و با واجب نمی گویند میبعد 

 به وجوبآن هم واجب  پیدا کرد وقرار داشتیم که عزاداری عنوان ثانوی شرایطی 

ی و این واجب فایکگوییم آن واجب  می !بله ،کند واجب با واجب تزاحم می .شدکفایی 

 است ن به الکفایه باید انجام بدهد تا مادامی که کفایی انجام ندادهمَ ،عینی است

جب عینی یعنی در حکم وا ؛هر واجب کفایی همین است .عنوان واجبش عینی است
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 باید شد،تزاحم جا  این که حالکند. ب یاست. هر کسی باید نسبت به این واجب اقدام

حفظ  :گوید عقل و شرع می دیگر دام مهم است، از طرفبگوییم کدام اهم است و ک

 قرآنۀ شریفۀ اء نفس در هلاکت حرام است، بر اساس آیقال و واجب است ،نفس

 القای  ،)۱۹۵(بقره: » یفکنیدخود را به مهلکه و خطر در ن«؛

در  ثانوی عزاداری امام حسینو وجوب  قضیه است طرفیک نفس در هلاکت 

تزاحم واقع  اصلاً کهاین است جا  در اینمهم  ای نکته. قرار داردآن  طرف دیگر

اما در جایی که امکان ندارد،  ،چون تزاحم در جایی است که جمع بین این دو ،شود نمی

تزاحمی وجود  اصلاً ،شودجانش حفظ و عزاداری کند رعایت ضوابط بهداشتی با انسان 

مرجحات باب  یا نه؟ و جا تزاحم است آیا این که اینلذا  ،برویمآن  سراغ ارد که ماند

جا تعارض  آیا این که سؤال دیگر این. جا معنی ندارد ، در اینتزاحم را مطرح کنیم

مقید عدم وجود خوف ۀ به مسئل رضا اماماستحباب زیارت  گفتند آیا هست؟

ۀ فس و مسئلنحفظ ۀ ، این دو در مقام مسئلتقییدی وجود ندارد اصلاً ؟یا نهشود  می

ی ندارند که یکی مقید دیگری تعارض ،یا عزاداری در عالم جمع زیارت امام رضا

در بحث تعارض  »أولی من الطرح الجمع مهما امکن«گویند  میکه این هم . بشود

نه  جمع امکان دارد، که اینجا نه تزاحم است، برای  ندارد، این تزاحماست و ربطی به 

ها  ی را این روزسؤالل امکان ندارد. یک عتنافی در عالم ج که اینتعارض است برای 

به  که اگردهد  داند یا احتمال عقلایی می کسی می این است که پرسیدند بندهخیلی از 

دهد، این  گیرد یا خودش به دیگری انتقال می را میاو ویروس کرونا  ،برود این مجلس

 را که ای نکته .هیچ تردیدی نیست و حرام است و ضامن است انتقال به دیگری قطعاً

 مجلس امام حسین سی گفت منک اگراین است که  خواهم عرض کنم می

شود و بیرون  دهم مبتلا بشوم و خدایی نکرده مبتلا می و احتمال هم میروم  می

ی ثواب ای برده است یا بهره از ثواب عزاداری امام حسینشخص  آیا این ،آید می

جا از موارد اجتماع امر و  گوید این می کهدر اصول خواندیم  را  این؟ استکالعدم  نبرده و

جای  ،ولی حرام هم ،دهند داری جای خودش است و ثوابش را به او میاعز .نهی است

نگاهی به نامحرم و خواند  باالله نماز می . چطور کسی اگر در حین نماز نعوذخودش است
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سر جای خودش و عقوبتش هم حرام  ،دهند و ثوابش را می نمازش صحیح است ،کرد

جا نه بحث تزاحم است و نه بحث تعارض، بحث اجتماع امر و نهی  کنند. این می

د یگفتند سراغ اصول نروید، ببین یعرض کنم کسانی که مرا  ای نکتهجا  ایندر   .شود می 

یک  برویم اب تزاحمب به کند. اگر گیرد و هدایت می چگونه دست فقیه را میاصول 

د اگر یگو کسی میاگر  ؟یی باید بزنیم. حفظ جان مقدم است یا عزاداریها حرف

چراغ خواهند  میو  کردن دین هستندنابودعزاداری در شرایطی باشد که دشمنان دنبال 

اگر  .شود مسلم است که این بر حفظ نفس مقدم می ،را خاموش کنند امام حسین

خواهد که ندارد. پس چیست؟ اجتماع  افی در مقام جعل میتن برویم، در باب تعارض

 ،نسبت به عزاداری داریم ابی یا وجوبی کفایی یا ثانوییک امر استحب ،امر و نهی است

 و خودت را مریض نکن. به نظر زایندخطر ن بهجان خودت را که یک نهی هم داریم 

اگر کسی رعایت  .کند رعایت ضوابط بهداشتی این احتمال عقلایی را منتفی می بنده

جا گناه کرده اما ثواب  داد این شود یا احتمال می دانست منتفی می نکرد و می

  در جای خودش محفوظ است.هم اش  عزاداری

در شود  گفته می . مثلاًتوان مطرح کرد که به جاي شبهه می ا هسته پرسشبرخی مجلۀ پاسخ:  

و ها  چون بیمارستان ؟چرا .اهم کردیمتجهیزات پزشکی را بیش از گذشته فرها  بیمارستان

از بیماري مصون بمانند یا درمان مراجعه کنند تا  ها شفاخانه هستند و مردم باید به اینها  درمانگاه

شود  این مسئله مطرح می فراوانایات یا در فرهنگ شیعی ما در بعضی رو دیگر از طرف .شوند

شفاخانه است و همین طور که ما ها  ینا بیت و جلسات اهلها  گاهو زیارت ائمهکه حرم 

شود بست و باید اجازه بدهیم مردم مریض و   نمی راها  ب این شفاخانهرد ،میستنب راها  شفاخانه

بیایند و  خواهند مصون از کرونا بشوند بیایند یا کسانی که میحرم و هیئت  بهها  کرونایی

 حرم ائمه  ت که آیا واقعاًاین اسسؤال  .برسانند بیت شفاخانه اهلبه خودشان را 

یا کسی که آ ؟یک امر استثنائی استها  شفا در این مکان که اینیا اند  شفاخانه امراض جسمی

داند  می که اینبا  ،برودبه حرم اي دارد  ن اجازهیچن ،بیماري واگیر دارد و آلوده به ویروس است

حرم از آلوده شدن  که اینیا  اي ندارد، چنین اجازه که اینیا  شود باعث سرایت بیماري می

و از  بیایید به بیمار بگوییم حرم ،جاي بیمارستان و درمانگاه هتوانیم ب کند. آیا میجلوگیري 

 ۀعالی مقایساز دیدگاه حضرت و حکماً بخواهید و به صورت کلی آیا موضوعاً شفا بیت اهل

  تان صحیح است یا نیست؟سحرم با بیمار
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 صومینمعۀ قامات ائمم وقتی ما مقامات بسیار ها  این ،کنیم را ملاحظه می

گذشته و حال و آینده دارند. علم به ها  متعددی را داشتند، ما معتقدیم که این

، علم )۳۶۷ص ,۱ج, (الوافی» تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي« :فرماید می ینمؤمنالامیر

ما چنین  ۀئماۀ زمین هست، همدر بیش از چیزی است که ها  من به آسمان

به اذن خدای تبارک  حضرات .داشتندها  . یکی از مقاماتی که این مقامی را داشتند

که کور را بینا و بیمار را  همانند حضرت عیسی ،دادند و تعالی مریض را شفا می

نه  ،شده مطرح میها  آن ۀمعجز عنوان بهاما مسئله این است این شفا  .داد شفا می

ر اساس علم شان را ب زندگی ائمه .ها آن دی در وجودیک امر عا عنوان به

کردند. زندگی ظاهری خودشان را بر اساس همین علم عادی  شان تنظیم نمی لدنی

و آمدند  می زلمنبه  ،دش میسؤال از ایشان  یعنی گاهی اوقات ؛کردند بشر تنظیم می

از علم توانستند  یدر حالی که به راحتی م .فلانی کجاستکه گرفتند  میافراد را سراغ 

 اما استفاده از علم لدنی در یک موارد خاص .را نکنندسؤال  استفاده کنند و اینلدنی 

اما در امور عادی و طبیعی  .دادند جواب می ،کردند میسؤال  هر حکم شرعی را بود.

ها  شدند و طبیب برای این خودشان نیز مریض میها  این .بودند مثل دیگران فردی

را قدرت بر جلوگیری ورود مرض به اذن االله تبارک و تعالی  که ایندر عین آوردند.  می

 ،برای شفای خودشان این قدرت را داشتند .دنکرد اما از این قدرت استفاده نمی ،داشتند

گویند حرم شفا است  کردند. ما از این آقایانی که می ولی از راه طبیعی استفاده می

طبیب جسمی مطرح  عنوان بهطشان خودشان را در زمان حیا آیا ائمهپرسیم:  می

رفتند و  اول سراغ خود امام می ،شدند وقتی مریض می کردند؟ آیا اصحاب ائمه می

 »بِأَسْبَابٍ إِلاَّ اَلْأَشْیَاءَ یُجْرِيَ أَنْ اَللَّهُ أَبَى« یاد داده بودن بعد سراغ پزشک یا ائمه

 ،. بله)۱۸۳ص ,۱ج ,(الکافی بشودخواهد هر امری با سبب طبیعی او واقع  خدا می

را از ای  مقام خودشان را نشان بدهند کرامتی و معجزه که اینگاهی اوقات برای 

رم کسانی که ظتوانستند زنده کنند. من به ن می دادند و مرده را هم خودشان نشان می

 دبخواهو و شفا بگیرد  برود حرمبه  ،گویند تا کسی مریض شد و ویروس گرفت می

 این جز تحقیر و سست کردن ائمه د،معرفی کنطوری  را این ائمهمقام 

گفتند پیش  اما به اصحابشان می ،معدن علم بودند ،ۀنیست. ائمدیگری چیزی 

که از  مشایخیبرخی از  نزد اصحاب ائمه چرا .علم یاد بگیرید و بروید استاد
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 حتی .اخانه هستندشفها  اگر بگوییم این ؟نددخوان درس می و هرفت میمذاهب دیگر 

بیاید  ،نددمسلمین مریض ش ونفرمودند هر کس از شیعه  شاندر زمان حیات ائمه

را  است. ما امام معصوم ائمه ن مقاماین وه .میل ما تا شفایش دهزمنبه 

و خدا در توحید و معرفت و قرب به خدا و در عبادت قرار بدهیم،  نبین خودماۀ واسط

 ییک امر بسیار کوچک ،جسمی دنیویض ناچیز امربرای ا ائمه شفا ازدر حالی که 

دهد  که یک سربازی انگشتش را از دست میها  در یکی جنگ ینمؤمنالامیر .است

را برای  ایاقض این ام، داشتهمقدس دفاع در دوران حضور در جبهه توفیق  وقتی بنده(

حضرت  ،گفت انگشتم افتاده ،چرا ناراحتی :فرمود حضرت) خواندمها  رزمنده

 ،آمدهاولیه در تسرباز دید انگشت به حالو انگشت را گرفت و یک چیزی را خواند 

گفت  قرآن شفا است. آن سربازحمد و ۀ حمد خواندم، سور فرمود: ؟گفت چه خواندید

 هست و واقعیتها  این .این انگشت جدا شد ،تا تردید کرد ،حمد این قابلیت را داردگر م

به دستور امام پزشک مسیحی را  ،خورد ضربت می یننمؤولی وقتی امیرالم دارد،

 فرماید: قرآن می پیامبرمورد یا در  ورندآ می حسن یا امام حسین

  :این یعنی چه؟ یعنی شما به صورت طبیعی گرسنه )١١٠(کهف ،

هم  پیامبر من ،و آب دارید نیاز به نوشیدنی .شوم میگرسنه هم  پیامبر من ،شوید می

 پیامبر من ،طبیعی داردهای  مرض راهبرای معالجه  و شوید طور، شما مریض می همین

این  ،ندی اریم و بگوییم دارالشفاذرا کنار بگ مقامات متعدد ائمهاگر  .طور نیهم هم

  کند و با منابع ما هیچ سازگاری ندارد. دین را موهون می

گوید تو حق ارتباط با جامعه را  دکتر به او می ،کرونا است فردی که مبتلا به ویروس 

این  ددهی احتمال می اگر .واجب استرعایت کردن  ،نداری و باید در قرنطینه باشی

و  دبروی حرم بهحالا اگر  .بروید اجتماعبه  دحق نداری ،به دیگری سرایت کند مرض

 ،شوداگر تلف  .کندسرایت دیگری به است ممکن  ،دضریح بگذاری هرا ب اندستت جا آن

خاطر  که کسی بهمعلوم شود  دانسته و بعداً اگر کسی نمی !بله .هستید ضامنشما 

   .ولی حکم تکلیفی ندارد ،اش را بپردازد باید دیه ،از دنیا رفته استسرایت مریضی او 

اماکن در این حق ندارد  ،د کسی که مرض مسری داردنگوی به وضوح می افقهبنابراین 

اعتقاد دارد از  کسی واقعاًاگر  .گردددیگران ابتلای  سببو  حضور داشته باشدکه متبر
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برای این شفا  االلهشاء نإ کند،قرار ارتباط بر و شودمتوسل محل و بستر مریضی همان 

  شود. محقق میاو هم 

ع ومرجع داراي صلاحیت و مشر ،بفرمایید عالیحضرتاز سؤال  آخرین عنوان به: مجلۀ پاسخ

وعات تخصصی در فقه اسلامی ضمهم در موارد تزاحم یا تشخیص مو اهم وتشخیص 

مکلفان  ةوع به عهدضتشخیص و تعیین مو توان به صورت کلی گفت که کیست؟ آیا می

مجالس ممکن است یا آاز لحاظ شرعی چه حکمی دارد و تشخیص ستاد ملی کرونا است و 

 ؟ باشنداستثناء پذیر ا ه از این اصطلاح بیانیه یا از این پروتکل تبی اهل

 تزاحم نیست که اهم و مهم برقـرار باشـد و   ۀ لئجا از نظر ما مس کردم که این ضعر

چیزی که مهم است این است کـه اگـر شـما از هـر      .نیست هم» لا ضرر«ۀ جای قاعد

درصـد،   %۱۰مثلاً چند درصد  ،سم وجود دارد ،راهی احتمال بدهید که در این لیوان آب

 لحـا  .کنیـد اسـتفاده  از لیوان جا حق ندارید  این ،کنند قلا به آن توجه میاحتمالی که ع

فقها بین عنوان برخی از  در همین قضیه. کنند تعبیر می »خوف ضرر«این را در فقه به 

خـوف  « .نـدارد  »لا ضرر«، این ربطی به اند هکردخلط  »لا ضرر«و  »ضرر«و  »خوف«

حتـی از   :گوینـد  در کتـب فقهـی مـی   ( دادیهر راهی احتمال ضرر د زیعنی شما ا ؛»ضرر

ایـن   لذا براسـاس  د.باید بر طبق این احتمال عمل کنی )دقول فاسق این احتمال را دادی

 و متخصصـین  ،ولینئمس ،یید رهبریأمورد ت که ییامروز یک ستاد مبارزه با کرونا ،بیان

ق شـرکت  ح ـ ،کسی مبتلا به ویروس کرونا شده استگویند اگر  می ،دوجود دارمتدین 

این باید تبعیت شود و مخالفت بـا او هرگـز جـایز     را ندارد. در مجلس امام حسین

امری است که بسیار واضح است. این مطلبی است که تشخیصش بـا   ،نیست و این امر

یی که هـر روز  ها این مرگ و میروجود  لی باقاولی کدام انسان ع !بله .خود مکلف است

 !بلـه  .. این احتمالش عقلایی اسـت کند میراسم را برگزار این م ،اتفاق میافتد هادر شهر

از او  تبعیـت  ،کنـد  ند اشـتباه مـی  ز داری این طبیبی که این حرف را به شما می اگر یقین

  ولی این احتمال عقلایی برای همه وجود دارد. ،لازم نیست

 هتج و سخنرانان و عموم مردم بیت اهلبراي مداحان  اگر ،خیلی ممنون: مجلۀ پاسخ

  ؟بفرمایید ،داریدیی ها ر حسینی توصیهئشعاتر  برگزاري باشکوه

 عزاداران امام حسین  اما  ،ار کنندزبرگتر  باشکوهرا عزاداری سعی کنند امسال
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را ای  هر خانه .کنندمخالفت  این نیست که با ضوابط بهداشتیتر  معنای باشکوه

امام در جلسات یادی از  و تشکیل دهند نفری پنج و ششحسینیه کنند، هر اجتماع 

این مصداق  ،پوش کنند ن را سیاهاش لو اشک بریزند و درب مناز کنند حسین

توانیم  آن اجتماعات متراکم قبلی را نمی ،بله برگزاری مجالس عزا است.تر  باشکوه

با شکوه برگزار نکنیم. رعایت دقیق ضوابط که ش این نیست یاولی معن ،داشته باشیم

 .جایز نیستهم ین تخطی تر کوچک به عشق امام حسینلذا  .استبهداشتی لازم 

ای  کنار یک حسینیهها  این حرف عوامانه و جاهلانه که گفتند در یکی از استان

 احترام به امام حسینۀ به بهان .ماسک نزنید حسینامام به احترام اند  نوشته

 .کنیدضدعفونی  ی عزاداری ماسک بزنید واندازید. برانیخطر  بهجان مردم را 

به اسم دین و امام لذا  .پیش بیایدای  طوری که رهبری فرمود ممکن است فاجعه همان

با و  بهداشتیرعایت ضوابط با  ،طور نخواهد شد البته اینتمام نشود.  حسین

نگویند امام  ای مهم این است که نکته د.عزاداری را برگزار کنی اخلاص بیشتر

یک امر  عنوان بهنه  .کرامت و معجزه است عنوان هباین شفا  ،شفا است حسین

شفا پیدا ها  از آنمریض بردیم و یکی  تا۱۰۰گویند ما  گاهی اوقات می .عادی و طبیعی

یک معجزه نشان داده شود، بنا  که اینبرای  !گذارد؟ نه فرق می امام رضا و کرد

 این امور کوچکبرای این  . حرم راشود الشفای امراض جسمی بشردارنیست که حرم 

 بیت اهل ازبنابراین  .است المعرفتو دارالعباده دار ،قدر تنزل ندهیم. حرم دارالتوحید

  .کنندهر چه زودتر از شیعیان مرتفع را این بلا  ،خلوص عزاداران خاطر بهبخواهیم 

االله فاضل لنکرانی که با بیانات نکته  با عرض تشکر فراوان از حضرت آیت: مجلۀ پاسخ

همۀ  از کنم تقدیر و تشکر میو همچنین  مند کردند شان ما را بهره و دقیق سنجانه

  .این جلسه یاري کردند تر اري هر چه با شکوهذعزیزانی که ما را در بگ

 



 

 

  

  

  

 

  

  



 

 

  

  

    **شرشرمسئلۀ مسئلۀ   یاتییاتیالاهالاه  یلیلتحلتحل  یینشست علمنشست علم

   **رضا برنجکار

  ***يهرند يجعفر محمد

  ****ییمحمد محمدرضا

  چکیده

که در کل جهان اتفاق افتـاد، عـلاوه بـر     یا کرونا و تحولات گسترده یروسو یدایشپ

مختلـف   یهـا  کـرد، در حـوزه   یجادها ا انسان یتعامل اجتماع یها که در حوزه یمسائل

ها کـه   پرسش یناز ا ی. بخشیخترا برانگ یاریبس یها پرسش یزن ینیو د یتفکر فلسف

مسـلمانان و اعتقـادات    ینـی تفکـر د  های یانبن ود،همراه ب ستیزانه ینبا اغراض د یگاه

  .  طلبید یما را به چالش م ینید ۀجامع

 ۀمختلـف حـوزه و دانشـگاه بـا ورود بـه عرص ــ     هـای  یتمراکـز و شخص ـ  بنـابراین 

را از خـود نشـان    ینیتلاش در خور تحس ـ ی،ـ عمل   یمسائل فکر یلو تحل ییگو پاسخ

کـرده تـا بـه     یریتا مـد شده ر جامعه مطرح  یکه در فضا یها و شبهات دادند تا پرسش

بـه شـبهات    ییگو و پاسخ مطالعات. مرکز یانجامدجامعه ب یمانیا یو بالندگ یرشد فکر
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 یهـا  بـه پرسـش   ییگـو  پاسخ یعنیخود؛  یرسالت اصل یدر راستا یزن یهعلم یها حوزه

 یشـی اند راستا نشست هم ینرفع شبهه برداشته است. در هم یبرا ییها مردم، گام ینید

را با حضور  ینید یاعتقاد های یانشرور و نسبت آن با بن ۀمسئل ۀت دربارپاسخ به شبها

ابعـاد   ۀجلسـه، دربـار   یـن حوزه و دانشگاه برگزار نمـود. در ا  ۀتن از استادان برجست سه

بر پاسخ به شـبهات   یدشر با تأک ۀمسئل یاتیالاه یلتحل« یعنیمختلف موضوع نشست؛ 

  .به بحث و گفتگو پرداختند» کرونا

علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا دردشـتی برعهـده    دبیری

  داشتند.

  

  »مسئلۀ شرّ در کلام جدید شیعه«

 از زمانی که بشرو قدیمی است  ای مسئلهاز یک سو کرونا و بحث شرور  استاد برنجکار:

متکلمـان   میـان در  ،یونـان  ۀسـف لدر فاست. این مسئله مطرح بوده  ،کردهرا آغاز تفکر 

 ازدر بین مسلمانان چنین  همو  همطرح شدهم  یهودی و متکلمان و فیلسوفان مسیحی

 ۀدر فلسـف است. این مسئله امـروزه نیـز   مطرح بوده نیز و عارفان  انوفلسفیو متکلمان 

شـبهات و اشـکالات را    ،رسـد ایـن بحـث کرونـا     مطرح است و به نظر میمعاصر دین 

ایـن  کـه   بینـیم  مـی  ،دوش ـ مـی تی که مطرح الاؤیعنی س ه است؛تر کرد مقداری گسترده

در  عنوان یک مسئله ها به است. حداقل در کتاببوده کمتر مورد توجه ها پیشتر،  پرسش

خواهم بگویم که کرونا ایـن ظرفیـت    میبنده و به تعبیری است مطرح نشده  مسئلۀ شرّ

 بنـده  ؛بکنـد  یهـای جدیـد   و وارد عرصـه کرده تر  کلام ما را گستردهدانش را دارد که 

  .گفتخواهم خدمتتان فهرستی از این مباحث را 

 ،کرونـا  مسـئلۀ و  عرض کنم این است که بحث شـرّ  همقدمعنوان  بهکه  ۀ اولنکت 

 .اشکالات متعـدد اسـت   از بین یک اشکال ،است شرورها و مصادیق  یکی از بیماریکه 

 .متعـددی دارد مبـانی  بلکـه   ؛مبانی واحدی ندارد ،این است که این اشکالات دومنکتۀ 

هـا را   از پرسشبعضی نیست.  همۀ سؤالات جواب ،ها هم نکتۀ سوم این است که جواب

الات ؤس ۀال خاص و یا همؤبرای یک س هها هم جواب  این ،اند گفته برایش جوابتا ده 
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تواند باشـد یـا بـوده و     ها پاسخ به برخی از این اشکالات می نیست. برخی از این جواب

ما باید به این تمایزها توجه کنـیم    ی مناسب است.برای اشکالی دیگر ها ی از پاسخخبر

، هـا  پاسخ ۀیک اشکال است و هم که مثل اینه کگونه مسئله را مطرح کنیم  و نباید این

 یها این قابلیت را دارد که برای شـبهات متعـدد   به آن است. البته برخی از پاسخ پاسخ

و  کلی شـرور طور  ا و بهدر مباحث دینی کرونبنده مورد استفاده قرار گیرد. استقرائی که 

ام، ایـن اسـت کـه ایـن      ، داشـته وجود خدا، ایجاد کـرده ی که در موضوع چالشخصوصاً 

اسـت کـه اگـر    این به هر حال اشکال  .دین مطرح خواهد شد ۀقسمت فلسف مباحث در

 وجـود داشـته   ورنبایـد شـر   ،خداوند علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواه مطلق اسـت 

که خدا علم یا قدرت لازم را نـدارد یـا خیرخـواه    است  خاطر این یا به ورچون شر ؛باشد

دین این مسـئله مطـرح    ۀمطلق نیست. این اشکال در اصل وجود خداست که در فلسف

قـرون وسـطی محـور اصـلی      ۀدر فلسـف   .مطرح استنیز غرب الاهیات البته در  ؛است

یعنی مـا دو پاسـخ اصـلی کـه در      ؛وحیدصفت ت ،ستا بحث وحدانیت خدا ور،شر ۀشبه

پاسخ ایرانئوس قدیس در قرن دوم میلادی و پاسخ اگوستین در قـرن   ،مسیحیت داریم

هـر دو   ؛شـود  ذکر مـی های فلسفۀ دین  در کتابکه این دو پاسخ  است، چهارم میلادی

که در قـرن دوم خیلـی در    ،ثنویت است. ایرانئوس در پاسخ به گروسیهبه در پاسخ هم 

(بـه   در قـرن چهـارم  (آگوسـتین)  ن مسیحیان مطـرح شـده بودنـد و خطـر بودنـد و      بی

اگوسـتین   ، بیان کرده است.تغییر خاصی از ثنویه در گروسیسم مطرح شدها) که  مانوی

آورد و مـانوی   بیـرون ای که او را از مسیحیت  ترین مسئله یک زمانی مانوی شد و مهم

 ،باره مسیحی شد و بـه مقـام اسـقفی رسـید    بود و بعد هم که دو همین مسئلۀ شرّ ،کرد

اشکال هم ایـن بـود    نوشت؛ ها و پاسخ به مسئلۀ شرّ مانوی چندین کتاب در پاسخ و ردّ

 ،داشـته باشـیم   أپس باید دو مبد ،نیمیب خیرات و شرور را می ،رحال ما در جهانه که به

 یورت دیگـر ن به ص ـیایرانئوس به یک صورت و آگوست البته .شرور أخیرات و مبد أمبد

جـا   آندر  توحید ۀشبهت و مخالف هم هستند. بحث ثنوی ،این دو جواباند و  جواب داده

در ذیـل  است، ها  بخشی از آن بیماریکه  بحث شرّ ،م اسلامیدر کلا .خیلی مطرح بود

رویـم و   مـی  پـیش یعنی به صورت اصول دیـن کـه   است؛ بحث عدل الهی مطرح شده 

شود و مسـئلۀ شـرور در    (بحث از عدل نیز مطرح می، نبوت و امامت و معاد مطرح شده
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بـه مسـئلۀ   ضـمن بحـث عـدل،    در ذیل عنوان عدل الهی طرح و تبیین شده اسـت) و  

  .شود پاسخ داده میشرور هم حکمت 

یکسان نیسـت و   ،وجود دارد هایی که در تعریف شرّ تلقینکتۀ چهارم این است که  

 ـأَ ،متکلمـان از شـرّ  تعبیـر   .دارد مختلفی وجود های و نگرش هاتعبیر ،در واقع م و رنـج  لَ

رنج دهـد،   ،در واقعکند و و اشکال این است که اگر کسی دیگران را اذیت و آزار است 

هـا و   بنابراین خداوند هـم بیمـاری   چه صورتی دارد؟ آیا این فرد عدالت دارد؟ ،ظلم کند

با عدل شده است؛ این  ها موجب آزار و رنج انسانشرور را ایجاد کرده و و ها را  ویروس

 حال با فرض سازگاری با عـدل الهـی، سـازگاری بـا حکمـت چـه       !الهی سازگار نیست

 ـتاین هم بایـد   ؟را آفرید وراین شر شود؟ چرا اصلاً می اسـلامی   ۀن شـود. در فلسـف  یبی

امـا   ،انـد  شود. بحث شرک و ثنویت را مطـرح کـرده   در ذیل عنایت مطرح می بحث شرّ

 ؛کننـد  مطرح میخداوند را در ذیل مسئلۀ عنایت  لاصدرا و دیگران شرّسینا و م ابن نوعاً

بایـد از وی خیـر   و  جایی که خداوند خیر محض است از آن(تقریر مسئله این است که) 

است کـه  مطرح  بودن شرّ بحث عدمیگاه  است؟ آنصادر شده  چرا شرّپس  ؛صادر شود

تکمیلـی   دیگـر،  علت ندارد. جوابفاعل و فقدان، امر عدمی است و فقدان است و  ،شرّ

 خیـر الـف)   :قسـم اسـت   به پنجبحث تقسیم موجودات نیز و  شرّ(تکامل بخشی) بودن 

پـنج  کـه از ایـن   ، مسـاوی و شرّ خیر قلیل؛ ج) خیر قلیل؛ د) شرّ کثیر؛ و)  شرّب)  ؛کثیر

امـا اشـکالات   . قلیـل را آفریـده اسـت    خیر محض و خیر کثیر و شرّفقط  وندخدا قسم،

الات ؤبه س ـ، وقتی این ایام کروناییدر خصوص  هب ،مطرح استموضوع ی در این دیگر

عدل و صـفت حکمـت و    ،صفت توحید ،غیر از اصل وجود خدا ،کنیم مینگاه و شبهات 

 شـرّ  ،کـه چگونـه از خیـر    ،عنایت ۀنسبت به نظری ،این چهار تا به اضافه آن اشکال شرّ

خـواهیم وارد   حالا مبانی دیگری که نمی صادر شده با توجه به سنخیت علت و معلول و

صـفت  هـا مسـئلۀ    مبانی دیگری وارد شده کـه یکـی از ایـن    ،غیر از این پنج تا ،شویم

  .رحمت است

 ـ   تقریر شبهۀ رحمت این است که اگر   حکمـت خـدا   ۀفرض کنـیم کـه بـرای نظری

 ؛رحمـت و خـدا رحمـان اسـت    که  کنید؟) این (با مسئلۀ رحمت چه می توجیهی آوردیم،

دردها این  بدهد! که درد و رنج نه این ،لذت بدهد ،رحم کندباید به ما عنی خدا در واقع ی
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خیلی در این ایام مطـرح  پرسش اخیر سازگاری دارد؟ این خدا با رحمت ها چگونه  و رنج

    شد.

در تحـت قضـا و قـدر الهـی      ورآیا این شر ؛بحث بعدی بحث قضا و قدر الهی است

 ،طبیعـی اسـت   به شرّ، این شروراز توجهمان  ترین بیشحال  ؟گیرد یرد یا نمیگ قرار می

اذیـت و آزاری  و  سـتم  مثـل  ،اخلاقی است ورشر ،اما بعضی از شرور ،مثل سیل و زلزله

بـه  ایـن اجـازه را   خـدا  این هم مورد بحث است کـه چـرا    کنند،  ها به هم می که انسان

 ـ چرا خداوند ظالم«به تعبیر متکلمان  ؟داده استها  انسان مـتمکن  مظلـوم   هرا بر ظلم ب

ایـن هـم مطـرح     !لیت داردئوبالاخره این اختیار را خدا به مـا داده و مس ـ  »؟است هکرد

 ،شـود  شود؟ اگـر مـی   شود یا نمی است. آیا این بحث قضا و قدر شامل شرور اخلاقی می

م ها بتوانند به ه گرفته که انسانتعلق چرا قضا و قدرش به این  ؟دهد خدا چرا اجازه می

در ها است. در این ایام بحث شـرور بـه بحـث     ظلم کنند. بحث قضا و قدر از این بحث

به این صورت مطرح نشـده  های سنتی  کتاب رکه ددر حالی  نیز پرداخته شد،دعا مورد 

یا کرونـا از بـین بـرود یـا      ؟که کرونا بیاید یا نیاید در اینکه آیا دعا تأثیر دارد  این است.

اسـت  برای این  دعا صرفاً ؟دعا جایگاهش چیست ،شک مراجعه کنیمبه پز ما اگر ؟نرود

رت جدی به چنـد  ومان بهتر شود یا در واقعیت هم تأثیر دارد؟ بحث دعا به ص ۀکه روحی

تأثیر دارد یا بایـد علـم   در برچیده شدن کرونا آیا دعا  اجمالاً .مختلف مطرح شدصورت 

هـای   و شـکل  !عـا هـیچ اثـری نـدارد    و د ؟دارویش را پیـدا کنـد   ؟واکسنش را پیدا کند

مگـر   ؟شـود  یم چرا اجابت نمـی نک ما دعا می اصلاًکه تر و تندتر هم مطرح شد  رادیکال

اسـتجابت  ولی کنیم  پس چرا دعا می). ٦٠(غافر:  قرآن نگفته 

که ایـن اشـکال   ولی این کرونا باعث شد  ،حالا این دعا در غیرکرونا هم بود ؟!شود نمی

 آیـا معصـومان   ؛هـای معصـومان   ل، بحـث حـرم  س ـیا بحـث تو  .برجسته شود

 کـه امـام زمـان    حتی بحث کشید به این ؟توانند شفا دهند نمی ؟توانند شفا دهند می

اگـر   ؟این امکان دارد یـا نـدارد   اصلاً ؟شود قضیه چه می ،اگر که خودشان کرونا بگیرند

مطـرح  هـم  های عجیب و غریبی  و البته حرف ؟شفا دهندتوانند خودشان را  دارد آیا می

 غیـره. بنـده  توکـل و   ،توسـل  ،ضـریح  ،هـا  شد که در فضای مجازی دیدم. بحث حـرم 

در آن را باید در ایـران   ،وجود داشته باشد یکنم که اگر در دنیا شبهات همیشه عرض می
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اسرائیل  های مختلف و نهادهای مختلف و مرکزیت چرا؟ چون شبکه !کنیمضرب  ۱۰۰

انـد و   ند و منتظر بهانـه ا هکرد بر مسائل ایران تمرکز امریکا و اروپا، عربستان و همراهی

کننـد کـه زیربنـای     امـا چـون فکـر مـی     ،که منکر خدا نیسـتند بینیم  می ها برخی وقت

، شـبهات دینـی را   بزنندرا باید اسلام را بزنند تا ایران و اسلام است  ،جمهوری اسلامی

    کنند. گ منتشر میبه صورت پررن

هـای زنـده و    ها و پاسـخ  تر به تبیین در این بخش مایل هستیم که بیش دبیر علمی:

  گونه سؤالات در کلام شیعی هم اشاره کنید. روز به این به

بحث در ذیل  طور که اشاره کردند این بحث اساساً در کلام ما همان استاد برنجکار:

باید بدهم که مفهومی که از عدل در کـلام   این توضیح رامطرح شده است. عدل الهی 

یـک صـفت    عدل». بیحالباری عن فعل الق هتنزی« :یک مفهوم عام است ،اسلامی است

یعنی خداوند کارهایش حسن است و خـدا کـار    ؛ل الهی استاارزشی نسبت به تمام افع

 عـدل  ۀد. حکمت هم به یک معنا زیر مجموعانرس به واجب نمی لکند و اخلا قبیح نمی

حالا این در شرور طبیعی مثل کرونا و سیل و زلزلـه   ؟سازد م و رنج میلَأَ است. چرا خدا

 ؛به صورت غیرمسـتقیم  ،در شرور اخلاقیو مستقیم مطرح است به صورت ها  و بیماری

کـلام   ۀسه پاسخ در حیط؟ که چرا خدا یک امکانی به ما داده که به همدیگر ظلم کنیم

  .اسلامی مطرح شده است

در  ،خداوند اگر بـه کسـی آسـیبی بزنـد     که این ؛ یعنیوض استعِ ۀنظری اول، پاسخ

هـای   در این عالم یا در آخرت به شـکل ، سیل و بیماری و کرونا ،در اثر زلزله م،این عال

  کند. آن را جبران می مختلف

ایـن اسـت کـه    اشـکال آن  اشکال دارد و  ،که این جواب اول  این استپاسخ دوم،  

ایـن چـه کـاری     تواند تبیین کنـد؛  نمیرا الهی ولی حکمت  ،دکن می بیینتعدل الهی را 

ت حکمتی بایـد پش ـ حتما  ؟!کنیمجبران بخواهیم بعداً است که به کسی آسیب بزنیم و 

منظور از لطف آن چیزی است که مـا   است؛ عوض به اضافه لطف ،باشد. جواب دوم آن

 ـز کسی آسیب میبه ی خداوند کند و گفتند وقت را به خدا و دین و طاعت نزدیک می  ،دن

های مختلف یا در واقع یک عذاب یا یـک   جبران هم به شکل ،آسیب زد ،یک سیلی آمد

کند یا سـود دیگـری را    مشکل دیگری به همین اندازه یا مشکل دیگری را برطرف می
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، بـه فـرد آسـیب دیـده     تـر  بـیش هـم  ده ربلکه یک خ ،به همین اندازه که از دست داده

در این دنیـا باشـد. نفـع    حتماً هم گویند باید  د که میکنهرحال باید جبران  به دهد؛ می

ن را یا به صـورت نفـع یـا دفـع     آبیش از و  که از دست دادهاست دنیوی همان چیزی 

ای  زلزلـه کـه  یعنـی خداونـد    ؛بـود لطف به اضافه جبران  ،. جواب دومبه او برساند ضرر

 ،غیـر از ایـن   ،هـیچ کـه  دهد  میهم ضش را عو ،مشکلاتی در عالم آمدهیا سیلی  ،دورآ

 کنـد.  متوجـه مـی   به طاعت و به تذکر به خدا ؛کند مردم را به خدا متوجه میآسیب این 

(و طوفـانی بـر آنـان هجـوم     گیرند  در دریا قرار میوقتی کریم هست که مردم  در قرآن

د) شـون  کننـد، متوجـه خداونـد مـی     آورد و خود را میان مرگ و زندگی احساس مـی  می

گونه هستیم که تا مشکلی پیش نیایـد بـا خـدا کـاری      ما اینۀ هم معمولاً ) ٣٢(لقمان: 

وقتی مشـکلی پـیش    م؛کاری به خدا نداری ،است منظم و مرتبوقتی همه چیز  ؛نداریم

  این حکمت هم باید داشته باشد.  ،بنابراین ؛گیریم از خدا کمک می ،آید می

منتهـی   ؛لطـف کـافی اسـت   همان  ،نیستعوض لازم  ،این است که نه ،سومپاسخ 

اما این باعث شـده بـه    ،خدا به کسی آسیب دنیایی زده .لطف باید به خود شخص برسد

  .ستادر دنیا و آخرت او  این به صلاحکند و توجه خدا 

 ،بالفعـل باشـد  عـوض،  لازم نیسـت  کـه   و آن ایـن ما هم یک جواب چهارمی داریم 

خیـر  و کل دنیا خلقت از  ؛یک حکمت عام دارد کافی است. خدا ،بالقوه هم باشدعوض، 

برای آزمایش اسـت  ) هدفی دارد و آن ٣٥(انبیا:  فِتنَْةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْش و شرّ

ی دیگـر هـا و   یکی نمایان شدن جایگاه عملـی انسـان   :ستا فزمایش دو هدپشت آو 

 و کـه درس بخواننـد   برای این یم،گیر ها امتحان می . ما از بچهستها شدن انسان ساخته

د و این دنیا یک جایگاه ابدی نیسـت  ربنابراین خدا این هدف عام را دا ؛به کمال برسند

مـا  شدن  ای برای ساخته و جایی است که قرار است جایگاه ما معلوم شود و شرور وسیله

انسـان  در این قابلیـت   ،بنابراین. افراد استابدی شدن جایگاه  مشخص ،و در عین حال

خـوب  اسـتفاده  فرصـت  ای از ایـن   حـالا یـک عـده   ها استفاده کند؛  که از فرصتاست 

بـا اراده  کـه  آفریـده  ای را  خدا یک عدهکنند)  ای استفاده خوب نمی (و یک عده کنند می

اسـت؛  الآن این کرونـا آمـده    .خودشان مقصراند ،تقصیر خدا نیست ؛شوند کافر میخود 

مـواد شـوینده تولیـد     ،کننـد  کنند، ماسک تولیـد مـی   میای دارند به هم کمک  یک عده
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نند و اجناس ک ای هم آن را احتکار می کنند و یک عده پول برای فقرا جمع می ،نندک می

از فرصـت اسـتفاده   برای آزار و ستم به مردم کنند و  ت پخش میعابرند و شای را بالا می

رصتی که خدا در اختیارشان قـرار  خودشان با اختیار خودشان از این ف افراد این .کنند می

، برخـی حسـن   دهنـد  انجـام مـی  و شرّ کار بد  ،که بتوانند کار خیر انجام دهند ،داده بود

یعنی این فرصت را به شقاوت و ضـرر   کنند؛ برند و برخی سوء استفاده می استفاده را می

) (در تبـدیل فرصـت بـه شـرّ و شـقاوت     کنند.  مییا خیر و سعادت آخرت تبدیل آخرت 

  .اند مقصر خودشان

شان ایـن قابلیـت را دارنـد کـه در      یعنی همه ؛شان حکمت دارند شرور همه ،در واقع

های درست ما به کمال برسیم. هرچه در عـالم داریـم ایـن     گیری عها با موض مقابل آن

 ،ابتـدایی  ورشـر  اسـت.  بـرای امتحـان   ای کـه وسـیله   ورخصوص شر به ،قابلیت را دارد

 است: خیر الهیدن رسیبرای  ای وسیله

  :توانند با اراده و انتخاب خودشان  می ها ).انسان٢١٦(بقره

ی و کننـد. ابتـدای  تبدیل را به خیرات و شرور نهایی و ابدی ابتدایی تمام خیرات و شرور 

  اراده و اختیار خودشان. ابالبته  ،کنندتبدیل محدود را به خیرات و شرور نامحدود 

المسـلمین   الاسـلام و  تاسـتاد حج ـ  جناباز  یمخیلی ممنون و متشکر دبیر علمی:

 با بیانات خودشان همۀ ما را بهره مند کردند. که برنجکار 

 

  »مناسبات علم و دین دربارة مسئلۀ شرّ«

زنـدگی  ، نـد دطور که جناب استاد برنجکـار هـم فرمو   همان ،مسئلۀ کرونا استاد جعفري:

ن اهمـزاد بـا خـود انس ـ    ورشر. مسئلۀ عادی و مادی بشر را دچار نوسان و مخاطره کرد

(بلـد:   بوده است: از ابتدای خلقت بشر در این دنیا  .است

بـا  در نهایـت   کند و کند و زیست می شود و رشد می ه میانسان در رنج و محنت زاد)؛ ٤

هایی مانند  ولی پدیده ،ای نیست امر تازهور شر ۀمقول رود. همین رنج و محنت از دنیا می

خود همین فراگیری هـم  البته  ی دارد، موضوع دیگری است؛فراگیر پیدمیکرونا چون اِ

های فراگیـر را   بیماری ۀما مقولز تاریخی نی ۀهای گذشت در دوره و باز چیز نوپایی نیست
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کـه   ،بستر زمانی این بیماری چنین اما شاید حجم فراگیری این بیماری و هم ؛یما هداشت

با چنین گستردگی در فضـای   ای دو قرن اخیر یک چنین بیماری یا چه بسا در طی یک

نیـا  مبتلایـان و افـرادی کـه از د   بالای کشور جهان آن هم با آمار  ۱۴۰تا ۱۳۰بیش از 

 ،اقتصـادی  ،تلـف علمـی  خهـای م  بحرانی را در زندگی بشر رقم زد و در عرصـه  ،رفتند

عـد فرهنگـی و   چنـین از بُ  شـناختی و هـم   شـناختی و روان  هـای جامعـه   پزشکی و جنبه

گونه بـه  چکه ما  اینقابل توجه است آنچه  .کردایجاد اعتقادی هم مسئلۀ کرونا بحران 

تـر   کنند و بـیش  این بحران را برجسته می ۀدیدگونهت ۀاین مقوله نگاه کنیم. برخی جنب

 ،ناپذیر و یا به نحـوی بسـیار دشـوار بـرای جبـران      وارض جبرانعها و  هم روی آسیب

 تعبیـر بنـده  . کنند نگاه می بودن این حادثه فرصت ۀای روی مقول گذارند و عده دست می

 ـاه دو رو سک ،کرونا مثل بسیاری از حوادث ناگوار دیگر ۀاین است که حادث  ۀست و جنب

 ـبه  ،دیدگونگیهت ۀروشن است و در کنار این جنب آندیدگونگی هت بـودن   فرصـت  ۀجنب

خـوبی در   یهـا  کـه چـه ظرفیـت    ابعاد این بحران و ایـن  باید توجه شود و اتفاقاًآن نیز 

برای زیست  ،ها استفاده شود اگر از این ظرفیت است.همین بحران برای ما رقم خورده 

توانـد   زشکی و درمانی چه قدر می، پعد اقتصادیمان و از بُ اعتقادیـ   ذهبیفکر م ۀآیند

  ساز باشد.  برای ما فرصت

بـاور بـه وجـود     ؟بحران معنایی داریم یا نـداریم  یا ما واقعاًنکتۀ دیگر این است که آ

 ۀدر منظوم ـ خصوصـاً  ،اگـر نگـاه جـامع و صـحیح    . بسته به نوع نگاه استبحران معنا 

زند و نه تنهـا بحـران معنـایی     برای ما رقم می یمثبت نگاه کاملاً ،باشیمتوحیدی داشته 

شود. این مقدمه را عرض کـردم   برای ما معنادارتر هم می ،زندگیبلکه  ،شود ایجاد نمی

  . برسیم که به اصل موضوعی که فرمودند

های فکری که در همین ایام و سه چهار ماه  ها و چالش الؤبا توجه به بسیاری از س

 ریآیا دیـن بـا علـم سـازگا     که ایجاد شداین سؤال  ،که درگیر این بیماری شدیم ،اخیر

کـه آقـای دکتـر     اینخاطر  بهال مطرح شد؟ ؤدارد یا با همدیگر تنافی دارند؟ چرا این س

مـا در دوران  سـت.  اتـازه   برخی مسائل واقعاًبنده هم با آن موافقم،  دند وفرموبرنجکار 

یعنی قبـل  کنیم؛  ن علم و دین در موضوع شرور مشاهده نمیکلاسیک اصلاً چالشی میا

که تعارض بـین  کنیم  مشاهده نمی ،یدآ میپیش  یایه وقتی چنین حادثه ،مدرن ۀاز دور
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د ده ـر باال و چالش قرؤزیر سرا صفات خدا  کههایی  بحث . مثلاًعلم و دین مطرح شود

 ـ نه چنـی ک اما این ،شد میمطرح ها  در زندگی انسان یا ضرورت شرّ ی در الؤس ـ ی،بحران

ای بـه آن   کـه اشـاره   ،سـت امـدرن   ۀاین مربوط به دور ،علم و دین رقم بزندمناسبات 

با کرونا  ۀهایی که در مواجه گیری به نحوی برخی از موضعدر این ایام نیز  .خواهم کرد

ر ای د عـده  :یکی دو تا از این برخوردها را عرض کنم نم. زد دامن میها  به این ،شد می

هـایش   م پزشکی دستلگفتند ع می وکردند  می نفی همین بحران علم پزشکی را کاملاً

همـان  بـه  علم پزشـکی برگشـته    !آید تسلیم بالا برده و کاری از آن بر نمی ۀرا به نشان

برویم سراغ همـان  و لذا این علم را رها کنید  ،گذاری قرنطینه و فاصله های سنتیِ روش

 صـرفاً از افراد برخی های  روشدعا و توسل. در همین ایام  اًصرف ؛ یعنیهای دینی جنبه

های دینی برویم. ایـن از   سراغ آموزهبه که باید گویند  است و میمتکی به طب اسلامی 

ویسـتی  یزیتوگرا یا نگـاه پ  تجربه د،زده بودن ملکسانی که ع هماین طرف و از آن طرف 

و  سـل ها بسته شد و تو ببینید حرمیند، که بگوها بودند  منتظر این فرصت کاملاً داشتند،

بخش نبـوده   مشخص شد که این کارها تا به حال هم نتیجه تعطیل شد و اکنونزیارت 

بسـته  ولـی   ،ها باید باز باشـد  حرم و ستاو خرافاتی بوده و الآن که بزنگاه نیاز انسانی 

معلـوم   کـه این را عرض کردم  .شود که دین حرفی در این زمینه ندارد معلوم می .است

تر شد.  کرونا به نحوی برجستهدربارۀ چالش بین علم و دین و تعارض بین این دو  شود

ی تـر  کـنم و وارد تبیـین جـامع    مـی فرصـت اسـتفاده   این از  بندهست؟ ااما نگاه ما چه 

بـه  بتـوان  شـاید   .ها و نظرات مختلفی داشـتیم  ما دیدگاه ،علم و دین ۀمقول در .شوم می

بـین   ۀیدگاه دست گذاشت که نسبت بین علم و دیـن و رابط ـ شکل خاص روی چهار د

از زمـان   قـرن اخیـر خصوصـاً    الی چهـار  سهدر طی این  اند. را مطرح کردهم و دین لع

مـا چهـار نگـرش و دیـدگاه را      ،این طـرف  هب ۱۷و  ۱۶گیری علم مدرن از قرن  شکل

  کنیم. مشاهده می

گونـه سـنخیت و    دیـن هـیچ  بـین علـم و    کـه  این است؛ یعنی تعارض اول: دیدگاه 

  .ندارند و تعارض دارندای  رابطهی نیست و این دو با هم هیچ بتناس

ای فقـط علـم را    عـده  :ه داریمخدر همین جا دو زیر شا !به تعبیر بنده یا علم یا دین

ای بالعکس. همین الآن این دو نگرش ذیل همـین   عدهو  کنند و دین را طرد قبول می
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  گنجد.   تعارض می

نگرنـد کـه    گونه می یعنی این ؛نگرش توازی و جدایی بین این دو استدوم:  دیدگاه

ست. هـیچ  ا مرزشان از هم جدا کاملاًاین دو  !ارتباطیدارند و نه تعارضی علم و دین نه 

ی وجـود داشـته باشـد. یـک جـدایی      تعارضاصطکاک و ، تا وجود نداردبینشان ارتباطی 

  کامل وجود دارد.  

دیـن   ۀمجموع نحوی زیر هخل است. دیدگاهی که علم را بنگرش تدا :سوم دیدگاه

اسـلامی  طب شود. دیدگاه  قائل نمی یهویت ،دهد و برای علم به شکل مستقل قرار می

آن بایـد   ،ویند اگر علمی هم باشـد گ گنجد که می در همین زمره می و طب دینی تقریباً

  از درون متون دینی بکاویم و استخراج کنیم.  را 

ایـن  که این است دیدگاه تعامل است. دیدگاه تعامل بین علم و دین  :مدیدگاه چهار

که توازی باشد و تمـایز بـین دو    ،جدا نیستهم شان از  ۀبا هم تعارض ندارند و حوزدو 

رد. علـم بـرای خـودش یـک شـاخه      یگ دین هم قرار نمی ۀوعمقلمرو باشد. علم زیرمج

طریق حس به دستاوردهای معرفتـی  ها از طریق تجربه و از  یعنی انسان ؛معرفتی است

کـه   ،سـت ادیگر زندگی بشر  ۀعرص ،گیرد و دین علم قرار می ۀرسند که زیرمجموع می

معرفتی است که از طـرف خداونـد سـبحان     ۀبلکه بست ،شود مینتوسط انسان رقم زده 

خـواهم   مـی  بنـده ود را دارنـد.  خموریت خاص أهرکدام م ،شود و این دو عرصه داده می

بر اساس همین و ست را برجسته کنم اگاهی که مورد قبول ما دیعنی دی ؛عاملدیدگاه ت

د. علم و دیـن  ریعنی همین جا باید مسئلۀ علم و دین را تبیین ک ؛دهم دیدگاه هم پاسخ 

اش بر حـس   علم راه معرفتی است که تکیه ؛ودشان را دارندخموریت خاص أهر کدام م

  ست.ا ، منظورم علم تجربیبرم کار می که تعبیر علم را به بندهو تجربه است. 

که به شناخت طبیعت دست پیدا کند، این شناخت است  علم تجربی بشر برای این 

یعنی اتفاقات و حوادث طبیعی را بشناسد و سازوکارهای ارتباطی بـین حـوادث    ؛طبیعت

نـده  یآبینی حوادث و وقایع  نی و کنترل، پیشیب برای پیش ،داسهای عالم را بشن و پدیده

  .  است موریت علمأاین م ،و کنترل این حوادث در راستای منافع خودش

ست که خداونـد سـبحان از طریـق انبیـای     امعرفتی  ای بسته اما دین چیست؟ دین

کـه انسـان    بـرای ایـن   ؛دهـد  متون مقدس الهی در اختیار بشر قرار می بخودش در قال
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فقـط  هر دو با هـم.   نیا و آخرتسعادت د ؛ یعنیدست پیدا کند جاودان بتواند به سعادت

خـرت محـدود   آهـا دیـن را فقـط بـه سـعادت       که برخی ،خرت مد نظر نیستآسعادت 

  ها است. دین در راستای هر دو این و کنند. سعادت دنیوی و اخروی هر دو می

کـار خودشـان را    ،کـدام از علـم و دیـن   هر است. حوزه و قلمرو مأموریتی دیناین 

بـا هـم   در آن که این دو حوزه مشترک هم دارندکاری  های عرصهولی  ؛دهند انجام می

 ی؛است و دینحـوزۀ دیگـر   ای علم حوزه ؛شوند. دو تا حوزه با هم ارتباط دارند مرتبط می

حـوزۀ مسـائل   بهاگـر دیـن   و نه کاملاً از هم جدا هسـتند.  نه کاملاً با هم ارتباط دارند 

رو  سـازانه اسـت و از ایـن    انسـان  معنـوی و در راستای پیشبرد اهداف  ،پردازد طبیعی می

در دین هم در راستای سعادت و عدالت انسان به مسائل علمـی و تجربـی   بینیم که  می

البتـه   ،مشترک ۀحوزعلم و دین حوزۀ مسائل مشترک هم دارند که در  ه است.توجه شد

 ـ ۀشود. در این ایام شبهاتی که در گذشته مطرح بوده در رابط ـ پیدا میابتدایی رض اتع ا ب

حتی بعضی از روشنفکران ما نیـز آن را بررسـی   دوباره مطرح شده است. این تعارضات 

تعـارض  بـه   حرفـی دیگـر زده کـه   علم و مشترک یک حرفی زده  ۀ. دین در حوز کردند

 ۀکه به وظیف ـی ساینسیا علم ؛ یعنی تعارض بین علم حقیقی و علم واقعی. البته ندیدرس 

  .، وجود نداردخود عمل کرده باشد

 ـ  معتبر باشد یا مطابق با نفس الامر باشد؟ گاه میعلمی که  دبیر علمی:  مگـوییم عل

چـه کـه مطـرح     اسـت. آن  ،مطابق آن چیزی که هستعلم گاهی و واقعی معتبر است 

آیـا  داشته باشد. ای  روشمندانهدستاورد  ،است این است که مطابق با واقع هم ولو نباشد

  ؟عتبر است یا علم مطابق با واقع منظور شما است، همان علم ممراد شما از علم واقعی

معرفت علمـی  های فلسفی نیز به  اساساً اگر بخواهیم بر اساس روش استاد جعفري:

رود و  بر اسـاس تجربـه پـیش مـی    علم چون نظر کنیم، یقیناً قطعیت را به دنبال ندارد. 

در نظـر  کـه   هـم اش را  ابزارهـای کمکـی   دارد.ابزارهایی که در راستای این چارچوب 

هـا معرفتـی    البته ایـن  ،یشگاهیاها و کارهای آزم ها و پیمایش مثل آمار سنجی ،بگیریم

درصدی بـه مـا    ۱۰۰ظنی است. ولی هیچ وقت معرفت یقینی  ،زند که برای ما رقم می

یعنی  ؛تعبیر حضرتعالیبنده لذا  بهتر است؛ لذا اگر ما علم معتبر را مطرح کنیم .دهد نمی

 ثابت شـده  ،های علمی که بر اساس روشاست معتبر  یعلم ؛پسندم را می »علم معتبر«
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سنجش شده  ،تهفهای علم مورد توجه قرار گر چارچوب و ها یعنی در همان روشاست؛ 

بـا دیـن   هیچ وقت به تعارض  ،اگر بر این اساس پیش برود شده است. و بازخورد گرفته

 ۀدستاوردی رسیده است که بـا آمـوز  و به  پیشرفتی کردهاین علم  حال اگر !خورد نمیبر

 پیشـرفت حرف ما همین جا است. علـم بـر اسـاس روشـی      سازد. اتفاقاً قطعی دین نمی

ولـی محصـول و    ،دانـیم  کـه روش را معتبـر مـی    . با اینداردکه نتیجۀ ظنی گرده است 

قطعی دین قرار بگیـرد. از   ۀتواند در برابر آموز ظنی است و نمی ۀرآوردفیک آن  ۀفرآورد

 ۀایـن آمـوز   ،چه به لحاظ سـندی یـا دلالـی    ،ما ظنی استدینی  ۀآموزدیگر اگر طرف 

یک چیزی که در علم  مثلاً ؛تواند مقابل دستاورد قابل قبول علمی قرار بگیرد ظنی نمی

  تر بحث کرد. تعامل را بیش ۀمقولشود  جا می در اینت. لذا سقانون قرار گرفته ا ۀجنب

هـم  راجع بـه ایـن مسـئله    این قسمت از بیاناتتان پایان م در یمند علاقه دبیر علمی:

 ور،شـر به مقولۀ نگرش معرفتی دین  آیا با ور،نگرش علم به شر که اساساً دصحبت کنی

دو نگـاه   ور،بـه شـر  و دیـن  علـم  کـه   یا ایـن ست؟ ادر راستای هم و در تعامل و با هم 

عنـوان یـک    هـا بـه   سهـا و دردهـا و ویـرو    مثل رنجی د؟ آیا علم به مواردندارمتفاوت 

ولی معرفت دینی پشـت   ،بیند نمیآن  پشتکند و حکمتی را  نظمی در عالم نگاه می بی

بینـد کـه آن    را مـی هـایی   هـا و علـت   حکمـت  ،های به ظاهر نامطلوب همۀ این پدیده

الآن آیـا   دهـد؟  و توضیح مـی  کند را توجیه میهای نامطلوب  ها وجود این پدیده حکمت

ست یا تضادی را اخوان  همدر موضوع شرور ش علم با نگرش دین نگر ،در علم معاصر

  د؟یبین می

بخـش   عنوان پایـان  ال جنابعالی را بهؤال خوبی است. من سؤخیلی س استاد جعفري:

نگـرش بـه   به اصلاح  ،دینعلم و کنم. اگر نگاه ما در حیطۀ  میسخنان خودم استفاده 

چـون علـم    ؟چـرا  .رسـیم  نمی یتعارضهیچ آن وقت به  ،شود دو مشخص موریت هرأم

علل طبیعـی اسـت. هـیچ وقـت     و اش در حوزۀ طبیعت  تمام فراخنای ادراکی و معرفتی

اظهـار   ،افتـد  اتفاقات ماورایی در عالم که اتفـاق مـی  و تواند نسبت به علل ماورایی  نمی

 جـا  از این معمولاًد، نساز شود که علم و دین با هم نمی الاتی مطرح میؤنظر کند. اگر س

بـا  خـواهم   نمـی  بنـده گرایانـه، حـالا    مبا یک نگرش عل صرفاً فردیگیرد که  ت میأنش

چون نگـاه علمـی ایـن    تبیین کنم. بیماری را  و مشو حیطهمادی وارد این علم نگرش 
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کند؟ علم پزشکی با مقولۀ بحرانـی مثـل کرونـا ایـن      علم پزشکی چه کار می کهاست 

از سوپ خفاش آغـاز   مثلاً ؟چه اتفاقاتی افتاده ؟کند پدیده را به لحاظ طبیعی بررسی می

شناسـی و   الآن در مقـام ویـروس    اسـت؟  و منتشر شـده  مبتلا شدهچگونه  است؟ شده

در حوزۀ مطالعات عـالم طبیعـت   لذا مواردی که ذکر شد  نیستیم.پاتولوژی این ویروس 

گویـد   ند. میک می تر ما را عریض ددی ۀ، دین گستررویم می سراغ دینبه اما وقتی  ؛است

ای علـل طبیعـی    هرحادثـه کنید و از ایـن بُعـد،    بررسی میعد طبیعی شما بیماری را از بُ

(کلینی، » بِأسَْبَابٍ إِلاَّ الَْأشَْیَاءَ یُجْرِيَ أَنْ اَللَّهُ أَبَى «در این نظام عالم، به تعبیر دین  ؛دارد

 ؛باب مادی نیسـت فقط اس »اسباب« ،ولی حواستان باشد) ۱۸۳ص, ١ج, ، الکافی١٣٦٣

مـادی  اسـباب  اگر فکـر کنیـد منحصـر در     .داردناب مادی ببحرانی مثل کرونا فقط اس

دهـد. بـر اسـاس     مـی نمادی گرایانه است و گسـترش دیـد بـه مـا      ،این نگرش ،است

تعـارض  هـیچ وقـت در الهیـات خودمـان دچـار      از خاسـتگاه دیـن،   مـا   ،گسترش دیـد 

شـما   ؟نشـینی کـرد   دیـن عقـب   فت کـرد، پیشـر . چرا در غرب هرچقدر علـم  یمشو نمی

، مثل گالیله و نیوتـون  یحتی نگاه متفکران خداباور ۱۷و  ۱۶ملاحظه کنید که در قرن 

تهـی  ندئیست یا آتئیست نیسـتند، م  ،ندا تئیست ،خدا باورند ،ها خدا را قبول دارند این که

و آغـاز   ر تکـوین د طخدا را فق !دانند ساز می خدا را ساعت ،تفکری که راجع به خدا دارند

پـوش   رویم  به خـدای رخنـه   . جلوتر که میی آندانند نه در ابقا می ، مؤثرعالم آفرینش

 های علمی توضیح داد، اسـم  ای را با جنبه چقدر که بشود یک پدیده یعنی هر ؛رسیم می

ست که جایی اجا  این ،توضیح بدهدای را  پدیدهرند. اگر علم نتواند گذا یم »علم«را  این

دین و علم نتوانستند بـه   ۀدهد که در رابط شود. این نشان می ند نقشش آشکار میخداو

هـم علـل مـادی و     ،آید یک درک جامعی برسند. حوادث و اتفاقاتی که در عالم پدید می

در رابطه با علل ماورایی حرفـی   و پردازد فقط به علل مادی می ،علم ؛ هم ماورایی دارد

 در عین حال جایگـاه  ،نگاه ماورایی دارد است که دیناین  ،ندارد. در حوزۀ علل ماورایی

ولی توجه مـا را بـه    ،کند منتفی نمیرا  آنو نقش برجسته و محترم است دین  علم نزد

هـای   هـا جنبـه   آقای دکتر برنجکار تعبیـر کردنـد کـه ایـن     کند. می جلبعلل ماورایی 

  ماورایی قصه است.

هـا   چرایی و چگونگی پدیـده صیف و تبیین وتوانیم بگوییم کار علم ت می دبیر علمی:
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سـت و  آن ابخشـی بـه    ها و معنـا  تفسیر این پدیده ،اما کار دین ،در گسترۀ طبیعت است

  ؟تواند مکمل هم باشد و هیچ تعارضی با هم نداشته باشد این می

شهید مطهـری در کتـاب انسـان و ایمـان      .درستی است تعبیر کاملاً استاد جعفري:

عزیزان آن دو صفحه را ببینند. نسبت بـه  ۀ کنم هم من توصیه می که ۵۴تا  ۵۲صفحه 

علـم بـه مـا یـک درک      ،رابطۀ علم و دین تعبیر بسیار جالبی دارد. در یـک نگـاه جـامع   

های طبیعـی   درک تفسیری نسبت به جنبه ،ساختاری و صوری و به تعبیر حضرت عالی

ولـی آن چیـزی کـه درک     ،دهد های طبیعی می حوادث و ساز و کار ارتباطی بین پدیده

دیـن اسـت. مثـل     ،دهـد  لامـی مـی  کدهد، آن که درک  ای و پازلی می جامع و منظومه

 ؛این تابلو یک جنبۀ ظاهری دارد که جنبۀ ظـاهری اسـت   ؛کنیم تابلویی که مشاهده می

روی آن تـابلو آمـده و   هـم  ولـی یـک نقشـی     ؟ ...اش چیست پارچه ؟رنگش از چیست

هـای   امـا جنبـه   ،برای علم اسـت  ،های ساختاری تابلو نبهآن درک جاست. ترسیم شده 

علـم   ۀدر رابط ـ دقیقاًدهد.  این را دین توضیح میخواهد چه بگوید  که تابلو می درک این

  مطرح کرد. را ین تفکیک و مثال توان ا می ،و دین

   

  »هاي مطرح دربارة مسئلۀ شرّ در فلسفۀ دین معاصر رهیافت«

تاریخی به بلنـدای عمـر انسـان دارد. انسـان      ،رور در عالممسئلۀ ش استاد محمدرضایی:

هایی را مشاهده کرده و  بالاخره در دنیا رنج و سختی ،وقتی پا به عرصۀ هستی گذاشته

بایـد در زنـدگی مـا واقـع     ها و دردها  این رنجچرا که  اینکند و  ال میؤها س از علل این

هـایی   ده و در طول تاریخ هم پاسخمطرح بو انسان برایکه الاتی بوده ؤها س این ؟شود

اما امـروزه در غـرب   است. داده شده  ،هایی که وجود داشته فراخور آن تفکر و آن فلسفه

بعضـی   اسـت؛  برجسـته شـده   مقـداری بعضی چیزهـا یـک    ،های دین معاصر یا فلسفه

  .تسولی وجود داشته ا ،ها برجسته شده است. برخی برجسته نیست دیدگاه

های کلام عقلی مـا بـه    بحثدر قدیم ی است. داصطلاح جدیفلسفۀ دین خود یک 

با  که اختلافش چیست و آیا تفاوتی است؛ این های فلسفۀ دین بوده تعبیری همان بحث

 ،الی که در بحث شـرور مطـرح شـد   ؤطلبد. اولین س بحث دیگری را می ؟د یا نهندارهم 
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است؟ آیا یـک کسـی    رّش ،است؟ آتشفشان شرّ ،سیل چیست؟ آیا واقعاً این است که شرّ

ولـی مـا سـریع از     ،طلبـد  است؟ وقت زیادی را مـی  شرّ ،که به گوش کس دیگری بزند

ها یـک مغالطـۀ مهمـی را مرتکـب شـدند. رنـج را        جا خود غربی این .گذریم کنارش می

هایی کـه بـدون    رنج که ا ایناست؟ ی با شرّ یرنج مساو عاّواقدانستند. آیا  با شرّ یمساو

 یعنـی چـه؟ شـرّ    شرّ ست.ا شرّ ،ها نیست چ عایدی از خیرات متوجه آنهیو ست اهدف 

اگـر شـما یـک سـوزن بـه       یک مفهوم حسی است. مثلاً ،یک مفهوم عقلی است و رنج

این یک تصـور   ،که بد و خوبی هست بد است؟ این، آید. این درد دردش می ،کسی بزنید

مـن زده  بـه  این سوزنی که  توانم ست. نمیآن ابینی در ورای  ولوژی و جهانئو یک اید

بینـی   تـر، جهـان   که پـیش  (مگر این است بد است و این شرّرا بگویم مده آدردم و شده 

این آمپـول را بـزنم و ایـن     ،یک بیماری و مشکلی دارم بنده. شاید خاصی داشته باشم)

ربی در ایـن  غمتفکران این است که  . واقعیتحاصل شود یبهبودتا درد را تحمل کنم 

کـنم و دیـدگاهی را    یـک طـرح بحـث مـی     بندهند. ا هها را با هم خلط کرد این ،ها زمینه

چـه کـه    ن را بیان کنیم. آنآ ،چیزی که در جامعۀ ما مطرح استبعد کنم که  میمطرح 

جـا   ایندر های بسیار متفاوتی  است که دیدگاه یکی بحث مفهوم شرّ ،الآن معروف است

 که این هسـت. هـر   باشندالنظر  همه متفقمطرح است. یک دیدگاه مشترکی نیست که 

دانـد. یـک کسـی     نمـی  داند و یک چیزی را شـرّ  می ای یک چیزی را شرّ تفکر و فلسفه

خیـر  ، قدرت مـن بشـود   باعث کههرچیزی که  اینگرا را پذیرفته و  نظام و فلسفۀ قدرت

گویـد مـن    مـی  و سی سودگرا اسـت کاست. یک  شرّ ،است و هرچه از قدرت من بکاهد

ارزش است و هرچه که من را بـه ایـن جهـت رهنمـون      داشته باشد،سود  مه برایهرچ

د ن ـگوی مـی و  نـد یها فضـیلت گرا  بد است. بعضی ،ا که باز بداردجو هراست خوب  ،کند

خـوب   ،گونه است؟ هرچه که ما را به علـم برسـاند   این دانم. آیا واقعاً فضیلت را خیر می

 هـای  مفهـوم شرّ، نیست که مفهوم خیر و  جور پس این ؟م با رنج باشدأاست. هرچند تو

در مورد در مصداق هم اختلاف است.  ،در مفهوم اختلاف شود همشترکی باشد. وقتی ک

چنین است. اگر کسی  نیز اینداند. علم و قدرت  خیر میو دیگری  یکی شرّ ،آمپولزدن 

و قـدرت،  علـم   ازء کنـد و (بـرای اهـداف پلیـدش)     سوۀ اراد و شته باشددانیت خیری ن

شود. شما یک مفسدی را در نظـر بگیریـد کـه     تر می و خطرناک برد ا میرکمال استفاده 



 

 

43  

لم
 ع

ت
س

ش
ن

 ی
حل

ت
ل

ی
 

ه
لا

ا
ی

ات
ی

 
شر

ۀ 
ئل

س
م

 
  

  

شـود. لـذا در    ترسناک می ،شود شجاعت دارد، خیلی وحشتناک می ،قدرت دارد ،علم دارد

 ای کاش ایـن  .گذریم ست و خیلی ساده از آن میاخیلی حرف خیر و شرّ، بحث مفهوم 

یـز نیـز   زگان عخواننـد کردیم و بـرای   دوستان استفاده می شد و از نظر حرف مطرح می

ولی به هر  ،وجود دارد خلط بین درد و رنج و شرّالبته چیست؟  شرّ ثمربخش بود. اصولاً

هایی که در  آنطبیعی؛ یعنی اخلاقی و شرّ شرّ ،کنند به دو قسمت تقسیم میرا  شرّحال 

چـرا مشـکلی   بسازیم، درست را مان  هما اگر خان ؟داردبه ما زلزله چه کار  ؛ستاطبیعت 

اخلاقـی هـم یعنـی     گویند. شـرّ  طبیعی می این را شرّ ؟!ایجاد شود چرا شرّ ؟!ایجاد شود

و اختیار مشکلی را برای دیگـری ایجـاد کنـد.     هارادۀ انسانی دخیل در کار باشد و با اراد

مـثلاً  ست. ما نی امروز مشکل جامعۀها  و اینهایی مطرح شده  حثبدر فلسفۀ دین یک 

ای  معتقدند که ما یک معضل منطقی داریـم و یـک شـواهدی یـا قرینـه     فیلسوفان علم 

عـالم مطلـق   «و  »خدا وجود دارد«گزارۀ  ؛هایی که وجود دارد داریم. معتقدند این گزاره

هـای   زگار اسـت. بحـث  اناس »وجود دارد شرّ«گزارۀ با  »خیرخواه مطلق است«و  »است

بحث ایـن اسـت    ؟سازگارند یا نیستند یمنطقاز نظر ها  این زیادی صورت گرفته که آیا

کنـد. اگـر کسـی    وارد آیا نباید رنج و درد را بـر کسـی    ،اگر یک موجودی خیرخواه بود

ر گ ـهای زیادی کردند کـه ا  جا بحث او خیرخواه نیست؟ این ،وارد کردرنجی را بر کسی 

شـود. مثـل یـک پـدر      خیرخـواهی از او سـلب نمـی   صـفت   ،توجیه اخلاقی داشته باشد

این توجیه اخلاقی دارد کـه   ،زند را خیلی دوست دارد و واکسن می شا مهربانی که بچه

 در جهـان  شـرور وجـود  توجیه اخلاقی  در خداوندبرای رنج را بر او وارد کرده است. لذا 

  برای آزمایش و کمال انسانی است.  ، مثلاً های زیادی وجود دارد بحث

کـه  ناسـازگار اسـت    بحث شرّخیرخواهی وقتی با معتقدند است که   این دیگر نکتۀ

هـایی هـم ذکـر     و نمونه باشدها ن که هیچ هدف خیری از آنوجود داشته باشد شروری 

زگار اسـت و خـدا در ایـن    ابا وجود خدا ناس ـاست و کنند و معتقدند این شرور گزاف  می

 دانیـد  از کجا میحدان ملکنند که شما  بحث میخداباوران  جا باشد. در اینصورت نباید 

دانید که خیـری عایـد    رنجی اتفاق افتاد، از کجا می اگر یعنیکه فلان شرّ گزاف است؛ 

 ـ هـایی کـه  ثرأتأثیر و تهمۀ  آیا اید؟! گشته همۀ دنیا راشما یا آ ؟شود نمیفرد این  د، دارن

لـذا   !نیسـت خیـری متوجـه آن رنـج    گوییـد   ها را اطـلاع داریـد کـه مـی     این مماتشما 
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هـای مشـابه    ن صورت گرفته است. البته دیدگاهان و موافقاهای زیادی بین مخالف بحث

آقای دیریس در بحـث شـرور از موجـودات     مثلاً ،دیدگاه دینی ما در غرب مطرح است

گویـد اگـر    می وشود  کند و وارد دنیا می خدا و صفات او را ثابت می ،کند عالم شروع می

توانـد خـدا    و نمیاست صفات کمالی خدا سازگار  د بایکن سختی و رنجی را مشاهده می

های جدیدتری مطرح اسـت کـه    چون او را اثبات کرده است. باز دیدگاه ؛را کنار بگذارد

وجود دارد و تنهـا راه   اند که در این عالم شرّ گفته ؛اند خدا را ثابت کرده امروزه از راه شرّ

کنـد و تسـکین    یم. این توجیه مـی اعتقاد به خدا داشته باشو  که زندگی خوباست   این

، این به مـا معنـا و   ست و عالم و عادل استهدهد که اگر ما قائل باشیم که خدایی  می

قـدر شـدید و    شرور ایـن  گرنهکنم و یک مقدار تسکین پیدا می بندهلذا  دهد. آرامش می

 ،اند شدهها از همین راه وارد  لذا بعضی !کنند که زندگی را برای من تلخ می اند وحشتناک

وجـود   ،بایـد از شـرور   ،که اگر بخواهیم زندگی معقول و مناسبی در پیش داشته باشـیم 

 ـدیـن   ۀها مطـرح اسـت و در فلسـف    خدا را نتیجه بگیریم. این بحث ه هرکـدام پاسـخ   ب

  ند.  ا همناسبی داد

که ما مشـکلی بـا وجـود    است این ی یک ،چه که برای کشور ما مناسب است اما آن

ر ایـن عـالم وجـود    ددهند که خـدایی   ۀ وجودمان و عقلمان گواهی میخدا نداریم. هم

سـت ایـن   اچه که مشکل مـا   آن؟! بدون خالق و آفریننده باشدجهان شود  دارد. مگر می

چیست؟ ما چه چیـزی را   شرّ کنم که اصولاً کید میأروی این مسئله ت بندهاست که باز 

 در جریـان کـربلا،  گفـت.   ود بـه آن شـرّ  ش ولی نمی ،دانیم. ما در دنیا رنج داریم می شرّ

مـا رایـت   «گویـد   میو مد آاین هم مصیبت به سرش  هاشم زینب کبری بنی ۀعقیل

چیسـت؟ مـن ممکـن اسـت      خیر و شرّ اصولاً  ؛بینم من این عالم را زیبا می ،»الا جمیلا

 آن چیزی اسـت  رسد شرّ دانم؟ به نظر می می این را شرّآیا ولی من  ،دردی را حس کنم

 آن هـدف  راه خدا باز بدارد. آن هدف را از من بگیرد و مرا وامانـده کنـد و   زکه من را ا

کـه مـا    ،اگر یک عاملی باعث شود که مـن ایـن را نادیـده بگیـرم     ،که هست(والایی) 

توحید با انواع و اقسـامش، توحیـد در ذات و در تـدبیر و صـفات،      ؛معتقدیم توحید است

اعت و توحید در تقنین و همۀ انواع و اقسام توحیـد را کـه   توحید در افعال، توحید در اط

هدف از ارسال پیامبران الهی این بوده کـه   .شود در نظر گرفت، ما باید موحد باشیم می
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فریده و آن کارش ایـن  آاز طاغوت اجتناب کنیم. خداوند شیطان را  ،خدا را عبادت کنیم

دارد و قـول داده و   شـان بـاز مـی    یها را از مسیر واقع ـ کند و انسان است که وسوسه می

  :مـن  ) «٨٣ـ٨٢(ص

دانم. چون  نمی رنج را شرّ ،شدم و رنجی متوجه من شدناگر اغوا  ».کنم همه را اغوا می

خیلـی بـرایم لـذت    و کشم  علم الآن رنج می سب، در کدارای هدف و خیر است ها رنج

وقتـی   ؟سـت یـا نیسـت   ایا فضیلت درونش سرور و ابتهاج آخود این بحث که  در. دارد

گفـتم جنـاب اسـتاد بفرماییـد      برم. بـه یکـی از بزرگـان     لذت می ،فضیلت کسب کردم

کـه از دیـد    . بـا ایـن  (تحقیق و مطالعه) یعنی همین ؛استراحت منگفت استراحت کنید، 

اسـت و  (کسـب علـم)   گوید استراحت من در  می ،ها این سختی است و رنج است خیلی

 ؛ی خـوب اسـت  آسای تنکنیم که  برم. ما فکر می لذت می ،اگر مطلبی علمی را فرا بگیرم

هـر   ،خواهد قهرمان جهان شـود  می ورزشکاری مثلا یک ،اما اگر یک جایی رنج بکشم

 .بخش اسـت  لذت او زند ولی برای میحتش از خواب و استرا ،کند روز سخت تمرین می

 ،خیـر  ،جا خیلی باید دقـت کنـیم   . به نظرم ایننیمبدا شرّبا  یتوانیم رنج را مساو ما نمی

اگر من از این مسـیر منحـرف    .وجود خداوند و راه الهی است ،آن مقام الهی است. خیر

  است. شرّ ،شوم

هـای   و هدفمنـد بـا رنـج   هـای خودخواسـته    میـان رنـج  که این تفاوتی  دبیر علمی:

، چـه تبیینـی   هـیچ اطلاعـی نـداریم   از اهـداف آن  ناخودخواسته یا بدون هدف که مـا  

  بایست ارائه شود؟ می

در  .عـالم حرکـت اسـت    ،هان رنج وجود دارد. جهـان مـاده  جدر  استاد محمدرضایی:

. وجـود دارد رنـج و سـختی    ،شما الآن بخواهید حرکـت کنیـد   .رنج وجود دارد ،حرکت

نـدارم و  را من چیـزی   ،یعنی نداری ؛رنج است. رنج ،شوید که از سکون خارج میهمین 

حـالا   .اسـت درآمیختـه  یعنی عالم حرکت و ماده با رنج و سختی  ؛درونش سختی است

رنجـی از   خواسته باشد. هـر خودها ممکن است خودخواسته و برخی نا بعضی از این رنج

  لذا ما در تفکر دینـی  .است کند، این شرّبیماری و مصیبت که مرا از مسیر توحید خارج 

کند،  داریم که خدا شما را آزمایش می خود
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  :ها در  این سختی )١٥٥(بقره

سـت و  ااگر بدانید خداوند خـالق ایـن عـالم    آید،  که پیش میدارد. سختی  زندگی وجود

جـا   دیگـر آن  ،ساحت علمی خداوند دور نیست زعالم و قادر مطلق است و هیچ چیزی ا

بدون حسـاب و کتـاب اسـت. همـه چیـز روی      آن سختی طور نیست که فکر کنید  این

درجـه  خواهم آزمـایش شـوم و    ام و می مدهآاین دنیا  هب بندهحساب و کتاب است. حال 

مقـام   ،اگر تو صبر کنـی  : گوید میبنده و خدا به  کمالم افزایش یابد

بـه همـین   د. کن ـمـال پیـدا   ک هـا،  انسان کامل باید از راه سختیاست. خیلی بلند ، صبر

بعـد   آیـد. حـالا   فضیلت بدون سختی به دست نمـی  طور کلی بهشود.  پیدا نمی ها یراحت

 ،اند سانیکفرماید این صابرین چه  می

  :خدا هستم و به سـوی او   ها گفتید من از آنِ در سختیاگر شما  )١٥٦(بقره

دارد. امـا کـار شـیطان     مـی ها شـما را از راه خـدا بـاز ن    بدانید این مصیبتم، گرد باز می

 !کـرد  داشت تو را بدبخت نمیدوست اگر  !گوید خدا تو را دوست ندارد چیست؟ دائم می

ولی اگـر   شود؛ میبرای من خیر  ،بهینه کردم ۀپس اگر رنجی وجود داشت و من استفاد

، این شـرّ  من غلبه کرد و کاری کرد که من از مسیر واقعی توحید خارج شدم رشیطان ب

 چه در هـر  ؛کند ان را وسوسه میسهرکاری ان یدانید که شیطان برا قت مین وآ است.

 که کند. این وسه میـما را وس ،شود عملی که متوجه ما می

  :ناس)

ها وسوسـه   در سینه دائماً خاطر این است که شیطان ) این سوره نازل شده است، به٥ـ١

با سـختی آمیختـه   رنجی و مصیبتی عائد من شده و در این دنیا کمال پس اگر  .کند می

مـن از   ؟!ایان جهان اسـت پبعدهم مگر دنیا  ؛رسم من به مقام صبر و فضیلت می ،است

در آنجـا   د با سختی و رنج بروم. شما یک جایی رفتید و عادت کردیدروم بای این دنیا می

ی آن هـا  بچـه با افـراد و  د. نیک گریه می ،دیجدا شو جا آند از یخواه میوقتی  اما بمانید.

زنـیم.   ر سر و سینه مـی ب ههم رود، نفرکه می یک ه بودید،ارتباط عاطفی پیدا کرد مکان،

دوشـنبه  یکی  ،در عالم برزخ، یکی شنبه ؟رویم یگوید کجا م از بزرگان می یبه قول یک

 ،وقتـی بفهمـیم دنیـای دیگـری اسـت      ؛رویـم  داریم می  همه .رود یکی چهارشنبه میو 
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اگر من در سختی بگـویم  .کند ولی این حالت عاطفی رنج ایجاد می .ناراحتی ندارد

 جا یک  ام. من این یر توحید خارج نشدهاز مس بندهست که اجا  آن

اشـکال  که ای را هم بگویم، به بعضی از این روشنفکرهای ما و برخی از متفکران  نکته

 ؛درد گرفـت از بـدنت  ها گفته اگـر جـایی    این تیح کهکنند که این کتب ادعیه و مفا می

 !بخـوان و اگر درد دندان گرفتی یک دعایی  !گذار و یک دعایی را بخوانبدست رویش 

خواهـد در   مـی دعـا  ایـن   ؛شود دردت برطرف می ،این فکر کرده که این دعا را بخوانی

شـافی تـو   خدایا! دست روی نقطه درد بگذاری و بگویی  ،نی که مشکل داریاهمان زم

تواند مرا از مسـیر   این رنج نمی »لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم! «خدایا !هستی

کـنم بـه    د که ببین من توسل پیدا مییگو ت رنج را عوض کند، میجه !توحید باز بدارد

خواهنـد برونـد در حـرم     مـی  ،انـد  گـاهی مـردم کرونـا گرفتـه     ،نیحضرات معصوم

  گویند باید به علم رجوع کرد نه حرم و توسل. ، بعضی مینیمومعص

ممکـن اسـت   معنوی  ۀجنباز معنوی. جنبۀ مادی و  ۀجنب :این بیماری دو جنبه دارد

 راشود و من باید با توسل و با ارتباط بـا خـدا نگـذارم شـیطان م ـ     ر من مسلط بیطان ش

که  ای بیماری هر. ترین و بهترین دعاها را داریم با فضیلت بندهلذا به نظر  .ه کندسوسو

بیماری تا شیطان بر تو مسلط نشـود و بدانـد   محل اریم روی ذوید دست بگگ می داریم،

شیطان دارد مـرا   .افتد اشراف الهی اتفاق میو تحت نظر  همه چیز ؛که تو موحد هستی

چـرا ایـن    ،اسـت  قادر و خیرخواهببین خدایی که تو معتقدی عالم و که کند  وسوسه می

اش گاهی او را با سـختی   رنج را درست کرده است؟ پدر هم برای به کمال رسیدن بچه

این است که من با و آن ارد مادی د ۀها یک جنب ها و رنج کند. لذا این بیماری همراه می

و خداوند یک اثری ایجاد کـرده  . بروم دارو و درمانعقل خودم تشخیص بدهم و سراغ 

روم  مـی و کند  این مشکل من را برطرف میاست. چیزی خاصیتی ایجاد کرده  برای هر

در بخواهم  بندهاگر حال فریده، آ یکنم. خداوند خورشید را قرار داده و روشن استفاده می

خـدا   ؟!عاقـل هسـتی  تـو  گویـد   مینکسی به من  ،محض کتابی را مطالعه کنم یاریکت

یک  .ات بحث استلیّها اوّ توانم بنویسم و بخوانم. این فریده که میآاسباب و وسائلی را 

سـت کـه گفتـه بـرای     ا. وقتی دعـایی در مفـاتیح   است جا صورت گرفته ای این مغالطه
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دارو و درمـان  این جایگزین به این معنا است که  آیایعنی ؛ بیماری بخوان یا متوسل شو

تـو   .باید ارتباطت با خدا قطع نشـود  رنجی در هرو مصیبتی  در هر یعنی ؛نه است؟ شده

افـراد را  برخی از این  بندهها  لذا بعضی موقع !بتوانی از این به بهترین وجه استفاده کنی

اند  هشان دعا خواند ها در مفاتیح این که گویند اند، می اطلاع های خدا بی بندهکه  بینم، می

کـه عقلانیـت انسـان اقتضـا      را  ایـن  !نه بنده خـدا از دندان من خارج شو!  !رمکِ که ای

: فرماید ، خداوند میبه پزشک مراجعه کند کند می

  :حـالا   !ها استفاده کنی و کرده تا از اینها را تسخیر ت خداوند این) ١٣(جاثیه

گوینـد تـو    عاقل نیستم. مثل کسی که در شب مطالعه کنـد. مـی   ،من اگر استفاده نکنم

از وسـائل اسـتفاده   که وقتی من عاقلم  ؛ستادین برای عقلای آدم  !اصلا عقل داری؟

اسـتفاده   ایـن دارو را  اسـت؟  بشری چه گفته ۀتجربو اگر کرونا گرفتم، دکتر  بندهکنم.  

از مسـیر  تـا مـرا   نـد  ک وسوسه می جا باید مواظب باشم که شیطان دائماً اما این ؛کنم می

خوانم که  ا میعشوم و د توحید خارج کند. در همان بیماری متوسل می

  :دعـا هـم    خود ایـن این نکته را نیز بایدتأکید کنم که  البته). ٢٨(رعد

ولـی  اتفـاق بیافتـد    یسـت کـه دائمـاً   ناصل بـر ایـن    اما دهد. بیماری را شفا میگاهی 

خواهند ما را متوجه کنند به این مسئله که این قدرت الهی است و قـدرت حضـرات    می

خواهند. خدا  نمیدر همۀ مواقع اما  ؛توانند این را انجام دهند است که می نیمعصوم

الهی قضیه را نبایـد فرامـوش    ۀاما آن جنب حرکت کنیم؛ ه عقلبه ما عقل داده که از را

 ـ اتفاقی که برای من مـی  در هرکاری، در هر م که باید دائماًیکن رنـج یـا مصـیبت     د،افت

هـای شـیطان    جا مواظب وسوسـه  باشد یا از دست دادن عزیزان و بیماری، من باید این

والا  گویم شرّ کند. این را من میباشم که بر من غلبه نکند و مرا از مسیر توحید خارج ن

کـه   از ایـن مـده  آای  شاید برخی مواقع با آن راه بیاید، یک حشره .ی نداردرنج هیچ شرّ

 ،را فـراهم کنـی   آنبرد و اگر بتوانی اسباب خوشحالی  لذت می ،روی دست شما بنشیند

یـک فـرح و انبسـاطی     و !کمک به خوشحالی او کردیشود؟!  از شما کم میچه چیزی 

دهنـد و بـه حیوانـات     ها چگونه به خـود سـختی مـی    برخی آدم !فراهم کردی آنبرای 

ریادمـان  مـا داد و ف  ،آزار و اذیتی متوجه ما شـد  ،حال اگر از جانب یک حیوان !رسند می
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در  یرنج ـهـر  پس  !شود عوض می خیر و شرّ ؛مان را عوض کنیم نگاهاگر . شود بلند می

نیست. وقتی کـه بـدانیم    . از دست دادن عزیزان شرّنیست بیماری شرّ .نیست ،عالم شرّ

طـوری کـه    گردیم و در عالم بـرزخ همـان   همه از آن خدا هستیم و به سوی خدا بر می

کـه  ای اسـت   چون نظـام عـالم بـه گونـه     ،خدا اگر مشکلی باشد ،جناب استاد فرمودند

 ،ه باشـد اجحافی به من شـد عی اگر یک موق ،کند حساب و کتاب می ن امر راتری کوچک

اگر بـدانم خـدای   است. و جهنم را خدا برای این قرار داده  تبهش اصلاً .دهد پاداش می

در  بنـده لذا  .دیگر مشکلی ندارم ،رحیم و رحمان است عالم و قادری وجود دارد و کاملاً

 ؛شیطان که مرا از عبادت خدا باز دارند یارانمگر شیطان و  ؛دانم نمی عالم چیزی را شرّ

یـادی  اَاز اسـت و او   او شـرّ  ،باز دارند. هرکس که چنین کند نیامن معصوممرا از د

رسد کـه دیگـر از ایـن بـه بعـد       به نظرم هم می ؛مان این است شیطان است. ما مشکل

نـرویم بنشـینیم یـک     ،وقتی که یک فهم درستی از ادعیـه نـداریم   ،نباید تمسخر کنیم

این دعـا  و مسخره کنیم.  !ندا هکردان بیبرای درد دندان یک دعایی و بگوییم که جایی 

بگـوییم   ،گـوییم اگـر درد دنـدان داریـم     هنوز هم میمهم است. در جای خودش بسیار 

 !توانی ما را از دامن خدا و اولیاء خدا جدا کنـی  توانی ما را گول بزنی نمی شیطان تو نمی

 ،تفاده نکنـد عقلانیت انسان است که اگر کسی از وسایل طبیعی اس ۀنشان اصلاً گفتیم 

خواهـد   که می هستمثل کسی  .ستا تکلیف متوجه عقلا !عاقل نیست و تکلیف ندارد

خدا برای تو خورشید را قـرار   !گویند که تو عاقلی؟ در شب تاریک مطالعه کند، به او می

عـدم  ۀ اگـر اسـتفاده نکنـی ایـن نشـان      !تفاده کـن س ـا اسـت و  داده و مسخر شما کرده

معنوی اسـت. مـن   بعُد عد مادی و آن با آن جدا است. این بُست. پس این ا عقلانیت تو

  کنم که مشکل امروز ما این است. فکر می

  ها و شبهات پاسخ به پرسش

با تشکر از استادان محترم که با بیانات دقیـق و ارزشـمند خودشـان همـۀ مـا را       ر علمی:یدب

هاتی که این روزها در ها و شب مند کردند. در بخش دوم نشست، بنده به برخی از پرسش بهره

اساتید معزز و محترم خیلی کوتاه شاءاالله  نکنم و إ فضای افکار عمومی مطرح است، اشاره می

هـای کـافی مـا را     ها خواهند پرداخت و با پاسخ ولی به صورت دقیق و عمیق به این پرسش
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  پرسم.  مند خواهند ساخت. اولین پرسش را از جناب دکتر برنجکار می بهره

هایی که مطرح شده این است کـه یقینـاً در    ول: جناب استاد! یکی از پرسشسؤال ا

جهان شروری وجود دارد؛ این شرور چگونه با قـدرت مطلـق و علـم مطلـق و عـدالت      

مطلق خداوند سازگار است. اگر بگوییم که خـدای متعـال ایـن شـرور را آفریـده، ولـی       

نش آن را بگیرد، قـدرت مطلـق خـدا    تواند از بین ببرد، یا نتوانسته است جلوی آفری نمی

رود؛ اگر بگوییم که خدا علم ندارد که چگونه با این شرور مواجهه شـود و   زیر سؤال می

رود و اگـر بگـوییم کـه خـدا      گاه علم مطلق خدا زیـر سـؤال مـی    آن را از بین ببرد، آن

ا زیـر  خواهد، عدالت خد تواند این شرور را برطرف کند و علمش را هم دارد ولی نمی می

توان تبیینی از شرور ارائه کرد که هم با عدالت و قدرت و هـم   رود! چگونه می سؤال می

نامند این ایـده   علم مطلق خدا سازگار باشد؟ بعضی از کسانی که خود را نومعتزلیان می

کنند که ما هم چون معتزلیان سنتی، نسـبت علیـت و ارادۀ خـدا بـا افعـال       را مطرح می

دید نظر قرار دهیم و دامن مهربانی و خیرخواهی و عدالت خـدا را بـا   انسانی را مورد تج

قطع رابطۀ علیت او با فعل انسانی، از شرور اخلاقی و غیراخلاقی تطهیـر کنـیم؛ چـون    

تـوانیم از   اگر ما بگوییم که خدای متعال در این افعال شریک انسان است، آن وقت نمی

  عدالت، رحمت و مهرورزی خدا دفاع کنیم. 

هایی کـه   بله، بنده این را از باب مقدمه اشاره کنم که تمام این بحث تاد برنجکار:اس

کردیم و این سؤالی که شما مطرح کردید و مـا بایـد جـواب بـدهیم، مبتنـی اسـت بـر        

مفهومی که ما از شرّ داریم. مثلاً طبق این دیدگاهی که دکتر محمدرضایی فرمودند مـا  

کند کـه ایـن    نیست. تمام شد؛ یعنی کسی اشکال می که شرّ گوییم که این در جواب می

هـا اسـت؛ چـرا چـون خـدا       شروری که در عـالم اسـت، منظـورش از شـرّ، درد و رنـج     

دانسـته و قـدرت جلـوگیری از ایـن      ها را بر ما وارد کرده یا مـی  دانسته که این رنج نمی

اصـلاً رنجـی    خواسته ما را اذیت کند. جواب ایشان این است کـه  ها را داشته و می رنج

که درد و رنج شـرّ اسـت، مـورد     رسد این جواب درست نیست، این نیست! اما به نظر می

گویند و فیلسـوفان   می» اَلَم«گویند،  نمی» شرّ«اجماع همۀ متفکران است. متکلمان ما 

دهیم، مثلاً سیل و زلزله که  کنیم، بلکه با مثال توضیح می گویند، ما تعریف نمی هم می

انـد. متکلمـان و فلاسـفۀ اسـلامی از      ها نیز این را گفته شود. غربی و رنج میباعث درد 
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هـم ایـن را    قـرآن و ائمـه  ». و یقال شرّ بما هـو اَلَـم  «اند:  ملاصدرا هم گفته  جمله

گوینـد: ایـن درد و رنـج     ها می خواهیم شبهات مردم را جواب بدهیم. آن اند. ما می گفته

گوییـد اسـمش را شـرّ نگـذاریم؟      شرّ نیست! شما میکه  گوییم این برای چیست؟ ما می

مگر ما بحث لفظـی داریـم؟ ایـن درد و رنـج را بـرای چـه خـدا ایجـاد کـرده اسـت؟           

مریض بودند و یک عده از اصحاب خدمت ایشان آمدند گفتند؟ کیـف   امیرالمؤمنین

ها گفتنـد   این» أصبحت علی شرّ«أصبحت؟ حال حضرت را پرسیدند. حضرت فرمودند: 

زنید؟! شما که باید بگویید خوب است! بعـد حضـرت فرمودنـد:     ن چه حرفی است میای

) الشـرّ:  ٣٥(انبیـاء:   گوید مگر قرآن نخواندید؟ قرآن می«

کشم. ارتکاز مـردم را هـم    شرّ این مرضی است که دارم از آن رنج می». المرض و الفقر

گوید کـه بـه مـن     رسد. اگر کسی می یم، در نهایت به شرّ و درد و رنج میما تحلیل کن

زند تا از رنج خـلاص شـود. اگـر     کشد و آمپول را می آمپول بزن، چون اگر نزند رنج می

کـه   کشـد، بـرای ایـن اسـت     کند و درد و رنج مـی  رود کار می یک کارگری یک روز می

برد. لذا عرض کردیم که خیـر و شـرّ   مزدی بگیرد و خرج زندگی کند و از زندگی لذت ب

دو معنا دارد: یک معنای اولیه و ابتدایی و یک خیر و شرّ نهـایی. اتفاقـاً آن خیـر و شـرّ     

گردد؛ چرا؟ چون همان ایمان بـه خـدا بـالاترین لـذت      نهایی هم به لذت و درد باز می

رود  شد، به بهشت ابدی مـی انسان وقتی مؤمن  است. 

اش لذت مـادی نیسـت و معنـوی هـم هسـت.       اش لذت است؛ البته لذت همه که همه

فرماید: چرا سیل شرّ باشد؟ اگـر یـک    بنابراین مشکل مردم، درد و رنج است. درست می

سـازی بشـود و از آن انـرژی و بـرق      ها محکم باشد و آب هم ذخیره سیلی بیاید و خانه

کنم کـه اگـر هـر روز     کند. من گاهی شوخی می کس اعتراض نمی چاستخراج شود، هی

هایمان محکم شود یا بدانیم این زلزله در حـد کمـی اسـت     ای بیاید ولی خانه یک زلزله

آید، بلکه مایۀ شوخی است. در همین ایام کرونـا یـک    اصلاً برای ما شرّ به حساب نمی

یعنـی بعـد از یـک مـدت غـم و       ای در تهران و قم آمد، دو سه ساعت خندیـدیم؛  زلزله

خندیدنـد! کـاش    گفتند و مـی  غصه، آن زلزله چند ریشتری تا دو سه ساعت همه جا می

کـس اشـکال    ها بیاید و کلی تفریح کنیم! دیگـر هـیچ   هر روز دو یا سه بار از این زلزله
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گوید:  کند که چرا زلزله آمد! بله قرآن هم همین را می نمی

 دانـیم ولـی در نهایـت باعـث بهشـت       آید و شـرّ مـی   چیزهایی را بدمان می

چه خیر نهایی است، شرّ به معنای اولی است؛ لذا عرض کردیم خداوند  شود. پس آن می

توانیم تمـام شـرور اولیـه و محـدود را بـه       ای ترتیب داده که ما می این عالم را به گونه

 ــمل ص ــدا و عـا ایمان به خـگونه؟ بـحدود تبدیل کنیم! چهای نام لذت ا صـبر  ـالح، ب

شان ایـن   دانان وظیفۀ . ما وظیفۀمان این است که کمک کنیم. الهی

است که این شرور محدود را به خیرات نامحدود تبدیل کنند. همین کرونا، الآن کرونـا  

تـر   ایثار و از خودگذشتگی کنند و بـه بهشـت نزدیـک   باعث شد که ملت ایران بیایند و 

اند. این کرونا خیر شد، ولی شرّ اولیه بوده و هسـت؛ یـک عـده از عزیزانمـان را از      شده

 دست دادیم. رنج کشیدیم، شرّ است؛ ولی شرّ اولـی و ابتـدایی اسـت. امیرالمـؤمنین    

یست! شرّ اولیه، شرّ نهـایی  گوید. نه! تناقض ن تناقض هم نمی...» ماشرٌّ بشرٍّ «گوید:  می

خیـرى   ...»ما خَیْرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النّارُ و ما شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الجنََّةُ«که  نیست! کی؟ به شرط این

 شر نیست كه به دنبال آن آتش باشد، خیر نیست و شرى كه به دنبال آن بهشت باشد،

و ماشین این خیر، خیـر نیسـت،   )، آن خیر؛ یعنی لذت و پول ٣٨٧البلاغه، حكمت  نهج(

نه به معنای اولیه، بله به معنای اولیه خیر است، خیر به معنای نهایی نیست؛ چه زمـانی  

ای بـرای قاچـاق و     خیر نیست؟ اگر باعث جهنم بشود؛ یعنـی ماشـین و پـول را وسـیله    

یـر و شـرّ   دزدی قرار بدهم و به جهنم بروم تا ابد بسوزم! بنابراین ما نباید این دو معنا خ

گـوییم کـه ایـن     را با هم خلط کنیم والا نیازی به تشکیل جلسات نیست! به مردم مـی 

  ها شرّ نیست. درد و رنج

فرمایش شما (استاد برنجکار) را قبول دارم، ولی فرمایش آقای دکتـر   استاد جعفري:

کـه آقـای    رسـد و اتفاقـاً ایـن    محمدرضایی هم به نظرم همین نکته بود. به یک جا می

گردد؛ یعنی اصـلاً تعبیـر    کتر که گفتند اصلاً کل بحث مسئلۀ شرّ به مسئلۀ رنج بر مید

مسئلۀ شرّ، الهیات شر، مسئلۀ شرّ بگوییم، حالا تعبیر دیگری، وقتی آدم به ذاتش رجوع 

اند و آن هـم فقـط رنـج جسـمانی      کند، چیزی جز رنج اراده نکرده می  و تحلیل معنایی

؛ یعنی همان رنج اولی که فرمودید مسـاوی بـا ایـن اسـت.     است. این باید اصلاح شود
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بنده این قسمت را به فرمایشات آقای محمدرضایی و فرمایشـات شـما نقـد دارم. ایـن     

دانیم؟ هـم در عـرف    دانیم یا نمی قسمت کاملاً باید برجسته کنیم که این را آیا شرّ می

خـالق  «؛ یعنی همین تعبیـر  دانند و هم در لسان دینی این شرّ دانسته شده است شرّ می

ای  تر آیه خیر و شرّ باز جزو معنای خیر و شرّ نهایی باشد، ولی آیه روشن». الخیر و الشر

تردید ابتلای به خیـر و   ). بی٣٥(انبیا:  است که فرمودید: 

با رنج است و در واقع از آن طـرف  شرّ، خیر و شرّ اولی است. که دقیقا معادل و مساوی 

لذت؛ یعنی همان معنای عرفی لذت؛ یعنی چیزی ملائم با طبع اسـت، طبـع هـم طبـع     

چه که منافی بـا طبـع اسـت. قطعـاً ایـن       جسمانی است بنابراین درد و رنج چیست؟ آن

خواهیم بحـث تخصصـی باشـد.     است که اگر به معنای خیر و شرّ نهایی باشد، که نمی

که ابتلا نیست. خیـر و شـرّ    آن». و نبلوکم بالخیر و الشرّ النهایی!«گوید که  خدا که نمی

نهایی هم در قرآن آمده است. پس شرّ اولیه را در لسـان دینـی و عرفـی هـم داریـم و      

بینانـۀ   گوییم نگاه جهان مسئلۀ شرّ هم پاسخ به همین است. در بخش پاسخ و تبیین می

الهـی باشـد، همـین      بینـی تـو   ببینی. اگر جهان شود که چیزی را خیر یا شرّ موجب می

ساز است؛ چون بر اساس صـبر و توکـل و لـذت ابـدی      بیماری، خیر است. چون بهشت

شود. بله  ، لذا وجه جمعش این میشود؛  من می

لاً خیر و شـرّ نهـایی هـم    خواهم بگویم که از این طرف نیفتیم. اص همین است که می

گوییم آن هم درست است. آن هم خیر و شرّ نهـایی و بـه    کنیم و می . ما جمع می داریم

هزار پیامبر و خداوند و عقل که پیـامبر درونـی اسـت، آمدنـد و     ١٢٤اختیار انسان است. 

این شرور محدود را که بالاخره رنج و شرّ اسـت، بـه خیـرات نامحـدود تبـدیل کنـیم.       

برای همین است. کرونا هم برای همین است کـه افـق دیـد را وسـیع کنـیم.       اش همه

پذیری؛ یعنی همین کرونا و درد و رنج، همانند مثال کـارگر؛ کـارگر اگـر از او     مسؤولیت

ریـزم؛   گوید: بله! عرق مـی  کنی این کار شرّ است یا نه؟ می بپرسی که این کاری که می

کـنم؛ والا بایـد از    برم و زندگی مـی  و لذت می دهند ولی در نهایت شرّ نیست و مزد می

گرسنگی بمیرم. بله ما افق دیدمان را باید گسترده کنیم؛ اگـر جـواب ایـن مثـالی کـه      

کـار   ها چـه  گردد. نومعتزلی های ما به این شرّ به همین پاسخ بر می فرمودند تمام جواب



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

ـ  
م

ه
زد

نو
ة 

ار
شم

ـ  
یز

پای
 

1
3

9
9

 
  

54  

کننـد؛   را پاک مـی  کند؛ یعنی صورت مسئله کنند؟ همان کاری که الهیات پویشی می می

تواند جلوی شـرور را بگیـرد. نـومعتزلی     گوید اصلاً خدا نمی یعنی آن الهیات پویشی می

گوییم خدا عـالم   ها ربط دارد. در واقع ما می گوید خدا کاری ندارد. به خود انسان هم می

و قادر مطلق است و قضا و قدر خدا هم تعلق به درد و رنجـی گرفتـه اسـت    

  :٥١(توبه.(  

  پرسم.   پرسش دوم را از استاد جعفری می دبیر علمی:

کنند؛ کـه در دنیـایی کـه مـا      گونه سؤال و استدلال می سؤال دوم: استاد! برخی این

هایی وجود دارد و از سوی دیگر در اعتقادات  کنیم شرور، بلاهای طبیعی و رنج زندگی می

شود، این است که این اتفاقات شروروانه همـۀ دسـتاوردهای    که مطرح می دینی تبیینی

ها  ) اگر انسان٤١(روم:  انسان است: 

ها است. ما وقتی تحولات زندگی بشر  شوند، شرور پیامد گناهان آن گناهی را مرتکب می

کنیم، بسیاری از  کنیم و سیر پیشرفت علم و صنعت و فناوری را مطالعه می طالعه میرا م

شروری که در گذشته وجود داشته و بر این مبنا، پیامد گناهـان بشـر بـوده، امـروزه بـا      

که ایـن بشـر دسـت از     پیشرفت علم و آگاهی بشر از بین رفته و کنترل شده، بدون این

خواهیم ببینیم که آیا باید در معنای گناه تجدیـد نظـر    گناهان خودش برداشته باشد! می

های دینی برداریم و بگوییم که در دورانـی کـه بشـر از کیفیـت      کنیم یا دست از تبیین

هـای دینـی قـانع     ها اطلاعی نداشت، خـود را بـا تبیـین    وجود آمدن و تحولات پدیده به

  ی نیست. های دینی نیاز ساخت؛ ولی امروزه به مدد علم، به تبیین می

با کسب اجازه از محضر اساتید؛ سؤال خوبی بود که خوب هم تبیـین   استاد جعفري:

هـا   گیـرد، ایـن   فرمودید. این تلقی که حوادث ناگواری در زیست انسانی ما صورت مـی 

هـا   اش، همـۀ ایـن   اش؛ یعنی موجبه کلیـه  همه ناشی از گناه است، این تعبیر جنبۀ کلی

ها برطرف شده و علـم   شود که بسیاری از این شأ شبهه میناشی از گناه است، همین من

ها خرافی بـوده و بـه    شود این تلقی ها برطرف شده، پس معلوم می پیشرفت کرده و این

دورۀ قبل از علم تعلق داشته یا به تعبیر آگوست کنت، مربوط با دورۀ تخیلی بشر اسـت  

  ها را کنار گذاشته است. و در دورۀ علمی بشر، این حرف
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اگر بخواهیم این بحث را به شـکل دقیـق پـیش ببـریم، بـه همـان نگـاه دینـی و         

مان برگردیم. بنده اصل این تلقـی را کـه همـۀ اتفاقـات و حـوادث نـاگوار بـه         عقلانی

گردد، این را قبول ندارم. این مسئله در فضای خود به نحو عرف دینی مـا و   گناهان می

چـه کـه مـا در زنـدگی بـا آن       اده است. آنخصوصاً عوام ما و چه بسا خواص ما جا افت

مان است که تحت حاکمیت سنن مختلف الهی اسـت؛ یعنـی    مواجه هستیم این جهانی

اش را  اگر نگاه توحیدی را قبول داشته باشیم و بـر اسـاس نگـاه توحیـد و ادلـۀ عقلـی      

هـا،   گوید که زندگی انسان پذیرفتیم و مبتنی بر تفکر قرآنی، نگاه توحیدی ما این را می

های مختلف الهی اسـت. البتـه    چه در ساحت اجتماعی و چه فردی، تحت سیطرۀ سنت

سنن الهی خودش برآیندی از مجموعۀ صفات خداست کـه نیـاز بـه تبیـین دارد. یـک      

سری سنن داریم که فقط ناظر به بلاها و اتفاقات ناگوار است که حالا اسـمش را شـرّ   

مش را شرّ هم نگذاریم. خود اتفاقات نـاگوار و  بگذاریم یا به تلقی آقای محمدرضایی اس

ای نگـاه کنـیم، نـه بـه      ها اگر به شکل کامل و جامع و منظومه سنن ناظر به بلاها این

ای، با تأملی که در فضای قرآنی کردیم، چهار سنت در مورد بلاها داریـم.   شکل جزیره

ن را از لحـاظ جنبـۀ   یک بلاهایی را که با طبع انسان کاملاً مخالف است و زندگی انسا

ریزد. یکی از سنن الهی این اسـت. بنـده دو آیـه را     خاطر تأدیب به هم می اش به مادی

)؛ ٧٩(نساء:  عرض کنم. 

  :هـایش را هـم    گوید: خیلی آیه می ،)٣٠(شوری

بخشیدیم. آیۀ دوم 

  :متأسفانه این شبهه را که برخی از متدینان ما ٤١(روم .(

های الهی است. طرف گویی کل سنن الهی را نـاظر   یکی از سنتهم درگیر شدند، این 

به همین سنت پنداشته است؛ در حالی که سه تا سنت دیگر برای بلاها داریـم. خداونـد   

کند. اصلاً قضیه جریمۀ گناه نیست. آیۀ  ها را برای امتحان به بلاهایی گرفتار می انسان

کند،  سورۀ بقره به این مسئله تصریح می ۱۵۵

  یا  ... که ابتلا در آن تصریح شده که نبلونکم

تواند مصـداق ایـن امتحـان و     رود و ...، کرونا می دقیقاً همین اتفاقات؛ یعنی جانتان می
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هـا   پـذیری بـالایی در بیمارسـتان    ه باعث شد یک عده مسئولیتابتلا باشد. همین حادث

هـا و   گذاشتند. امدادگران و بسـیجی  شان مایه می نشان دادند و برخی از دکترها از جان

هاشـان را بسـتند یـا مـن      ها، از آن طرف، دکترهایی هم داشتیم که درب مطب سپاهی

  طلبه که مسؤولیت خود را نشناختم.

نی نه سنت پیامد گناه و نـه سـنت امتحـان؛ خـدا بلاهـایی      سوم: سنت اضطرار؛ یع

کند که برای تأدیب و گناه و جریمه نیست و برای اضـطرار   اجتماعی و فراگیر ایجاد می

دانید کـه زنـدگی مـا دچـار      است که یک تلنگری به ذهن و دل ما بخورد. از طرفی می

در زنـدگی ایجـاد    زنـد، نوسـانی   رکود و روزمرگی شده است. تلنگری کـه خداونـد مـی   

شود. جایی برای همین قضیه یک مثالی زدم، من هر شـب بـا یـک کیسـه میـوه و       می

گـذارم،   خواهند در اختیارشـان مـی   روم؛ خانواده پولی می لوازم مورد احتیاج به منزل می

کنند پدر بالای سر خانه است. شما در نظر بگیرید، یک مـدتی بنـده دچـار     احساس می

کردیم، دیگـر نیسـت.    گونه که زندگی می ها احساس کنند که آن تنگدستی شوم و بچه

ها اعتماد لازم را به پدر داشتند یا نه؟ حالا پـدر   شود این این وقت است که مشخص می

که دوستت داریم، فدایت شویم، حالا یک چهار صباحی است که لـوازم معیشـتی خانـه    

؟ این مثال برای ایـن اسـت   دهد که محبت نیست یا هست شود، باز نشان می تهیه نمی

ها را در معرض بـلا قـرار    کند، انسان که خداوند گاهی زندگی انسان را دچار نوسان می

دهد که آیا ایمان هست؟ آیا قوت لازم را دارد یا نه؟ در بعُد اضطرارش کـه زنـدگی    می

شـود.   تر می خورد ما توجهمان به خدا بیش رود، آن وقت یک تلنگری می عادی جلو می

 )؛ ٤٢(انعـام:   ذا تعابیر قرآنی این است ل

) را هم داریم. این سه تعبیـر کـاملاً نشـان    ٤١(روم:  )؛ ٤١(روم: 

مـادی سـبب   ها از آن فضاهایی که تعلقـات   است که انسان  دهد، اضطرار برای این می

غفلت شده، برگردند. و سنت آخر، سنت ارتقاء است؛ یعنی ابتلائاتی که خداونـد متعـال   

کند. برای تأدیب نیست. برای اضطرار نیسـت و بـرای    ها ایجاد می برای برخی از انسان

...إِنَّ الَْـبَلاَءَ   «فرمودنـد:   یرالمـؤمنین امانـد.   شان را پس داده ابتلا هم نیست. امتحان

راسـتى بـلاء بـراى    «، ...»الِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امِْتِحَانٌ وَ لِلْأَنبِْیَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَولِْیَاءِ كَرَامَةٌلِلظَّ
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اى و بـراى اولیـاء    بـراى پیمبـران درجـه    ،براى مـؤمن آزمایشـى  ، ستمكار تأدیبى است

دارد  ). حال اگر کسی بگوید که آیـه کلیـت  ۲۳۵ص ,۶۴ج، بحارالأنوار» (كرامت

 :ما اصابکم«)؛ ٣٠، (شوری «

خورد؛ یعنی با آیات دیگر  کلیت دارد؛ بله عمومیت دارد، ولی این عمومیت تخصیص می

 هـای دیگـر   که عرض کردم. این آیه مثـل بسـیاری از عمومـات دیگـر کـه بـا گـزاره       

خورد. ظاهر عام است ولی آیه سنت اضطرار، مخصص این اسـت؛ سـنت    تخصیص می

بنده این اسـت: یـک     بندی نهایی ابتلاء، مخصص این است؛ با توجه به این نکته، جمع

تواند بـرای برخـی    های مختلفی می آید مثل کرونا با توجه به سنت اتفاقی و اپیدمی می

هـا   طه با مستکبران دیدید که زندگی مادی ایـن تأدیب و جریمۀ گناهان باشد که در راب

کردنـد و بـه لحـاظ     ها، بر اساس محاسـبات مـادی نگـاه مـی     کاملاً به هم ریخت. این

مدیریتی کل این فضا را دچار اختلال کرد و حتی در مقایسه با فضای مدیریتی کشـور  

و جریمه است. ها تأدیب  ها صرفاً به ابزارهای مادی بود، برای آن ما، چون دلبستگی آن

توانـد سـنت    همین کرونا برای یک عده، سنت ابتلایی است و برای یک عدۀ دیگر مـی 

اضطرار باشد و برای یک عده هم سنت ارتقا باشـد. یـک حادثـه اسـت، ولـی حیثیـات       

های مختلف دارد. اگـر بخـواهیم یـک سـنت را در نظـر بگیـریم، نگـاه         مختلف و جنبه

شـود،   ی باشد، اساساً شبهه فقط ناشـی از گناهـان مـی   ا ای است. اگر نگاه جزیره جزیره

شود بحـث کـرد کـه آیـا ایـن       تر شده است. البته روی این هم می پس این حوادث کم

  تر شده، ولی آن شبهه زاییدۀ همین نگاه است.   تر شده یا بیش حوادث کم

بخش بحـث مـا سـؤالی     خیلی ممنون و متشکرم از استاد جعفری. پایان دبیر علمی:

  ت که از محضر استاد محمدرضایی دارم.  اس

هـا در پهنـۀ هسـتی و گسـترۀ زنـدگی       سؤال سوم: این است که وجود شرور و رنج

ها قابل انکار نیست و بخشی از این شرور، شرور اخلاقی اسـت کـه وابسـتۀ بـه      انسان

هـای دیگـر ایـن شـرور را ایجـاد       هایی که در حـق انسـان   ها است؛ یعنی انسان انسان

گنـاه و مظلـوم اتفـاق     هـای بـی   ها در بسیاری از مواقع علیه انسـان  و این رنج کنند می

افتد. این شرور اخلاقی این چنینی چگونه با خیرخواهی خدا سازگار است؟ الآن شما  می
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هـای   هـایی کـه تبعـیض نـژادی وجـود دارد، نسـل       در کشورهای آفریقایی یا در کشور

هـا چگونـه بـا     یگر قرار دارند. ایـن ظلـم  های د مختلف انسانی تحت ظلم و ستم انسان

  بودن وجود خدا و خیرخواهی خدای متعال سازگار است؟ اخلاقی

جا چند بحث مطرح است، اولاً: خدا خیرخواه است و از لحاظ  این استاد محمدرضایی:

هایش قابل توجیه است. این واقعیت با دلائل عقلی کـه خداونـد را واجـد     اخلاقی رفتار

شود؟ یا از عجـز   شود. اصولاً شرّ از چه حاصل می کند، تأیید می بات میهمۀ کمالات اث

که  است یا از جهل است؟ اگر شما عالمانه و عامدانه چیزی را روا داشتید، ولی برای این

گویند؛ یعنـی اگـر شـما بـرای رفتارتـان یـک        ای را تربیت کنید، این را که شرّ نمی بچه

ای بـرای کمـال    ای و مقدمـه  شرّ نیست. یک وسیله که توجیه اخلاقی داشته باشید، این

خواهـد تـأدیبش کنـد. بـالاخره او      شما است. اگر خداوند همان طوری یک کسی را می

طور است که شرّ نیست، ایـن خیـر اسـت. مـثلاً اگـر       باید ادب بشود و برگردد، اگر این

طـور   است؟ نه اینکسی در حال رانندگی تند برود و پلیس او را جریمه کرد، آیا این شرّ 

تر دقت کنـیم. آیـا    مقداری روی واژۀ خیر و شرّ بیش رسد ما باید یک  نیست. به نظر می

هـا یـک مقـداری     واقعاً شرّ، مفهوم متضادی با خیر دارد ؟ خیر چیست؟ شرّ چیست؟ این

واقعیتـی اسـت،     قابل بحث است. حالا اگـر جـایی شـرّ را دیـدیم، بـه هـر حـال یـک        

و ... هرچه بگوییم. چون واقعاً گرسنگی و خشکسالی برخی مواقع خشکسالی، گرسنگی 

  شود؛ لذا این امور نا خوشایند هستند.   کند و شرّ می از کمال انسانی جلوگیری می

دارد و حتـی بنـده    ها شـرّ را روا نمـی   خداوند که تمام صفات کمالیه را دارد، بر بنده

طور نبوده که شـیطان مظهـر شـرّ     ینجا بیان کردم که شیطان را هم در درجۀ اول ا آن

که موجـود   خاطر این کند. این شیطان به زا باشد؛ درست است که إغوا می باشد و مشکل

مختاری بود با اختیار خودش راه خطایی را طی کرد و در برابر خدا عصیان کرد، بـه آن  

 بینـیم گرسـنگی   گوییم. حالا کشورهای مختلـف و جوامـع مختلـف را مـی     معنا شرّ می

برند. مگر خدا به انسان اختیار و قدرت نداده است؟  کشند و اموالشان را به غارت می می

رسید.  مبارزه کنید، اگر علیه ظلم مبارزه کنید، شما به کمال می

 :ا خودمان تغییـر دهـیم.   )، ما باید سرنوشت خودمان ر١١(رعد

شـویم؛ بلـه بـه فـوز عظیمـی نائـل        دهد؟ آقا کشـته مـی   مگر کسی از بیرون انجام می
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شویم. چون تلاش در راه استقلالمان و در راه رزق و روزی حلال، دربارۀ عـدالت و   می

شـوید. هرکشـوری آن    ها، جهاد است و ثواب و اجـر دارد و بـه فضـایلی نائـل مـی      این

گـذارد. شـما الآن سـردار سـلیمانی را ببینیـد چـه        دش را احترام میسرداران بزرگ خو

کنیم کمالات ایشـان را پیـدا کنـیم. اگـر مبـارزه کردیـد        مقامی دارد؟! ما الآن آرزو می

که شرّ نیست. حالا خداوند یک قومی را که برای آن قوم مشکلاتی ایجـاد شـده، از    این

شوند. مگر مرگ که رفتن از این دنیـا بـه   اختیار خودشان استفاده بکنند و با هم متحد ب

 کـه حضـرت امـام    دنیای دیگراست، شرّ است؟ چرا ما بایـد از مـرگ بترسـیم. ایـن    

فرمود: ما مأمور به انجام تکالیف هستیم، چه پیروز بشویم، سـعادتی اسـت و کشـته     می

هـا   هم شویم، سعادت است. به نظر من این مشکلاتی که برای بشـر وجـود دارد، ایـن   

هـا درس بگیـریم و ابـتلا و آزمـایش اسـت. مـا        ای آزمایش ما است و ما باید از اینبر

سالیان سال تحت استعمار و استبداد بودیم. زمانی که آگاهی پیـدا کـردیم و دسـت بـه     

های استعمار را از کشـورمان دور   دست هم دادیم، توانستیم این طاغوت را، این نماینده

هایمـان رقـم بـزنیم و     عادتی را برای کشـورمان و جـوان  شاءاالله بتوانیم یک س کنیم. إن

بتوانیم هر چند فساد و مشکلاتی در کشور ما است و نباید باشد، باید حواسمان را جمـع  

کنیم. خیلی زحمت کشیده شده، یک انقلابی و کشوری را به استقلال رسـاندیم؛ حـالا   

 ـ دهند فساد کنند، این ای به خودشان اجازه می یک عده شـان مضـاعف    د مجـازات ها بای

هایمـان   شود، نباید اجازه بدهیم که روح و روان جامعه را مورد آسیب قرار دهند و جوان

شـاءاالله یـک    هـا را فـراهم کنـیم. إن    را دلسرد کنند و ما باید وسائل زندگی و رشد ایـن 

هـای دیگـر بگوینـد عجـب! مـا       ای شود که همۀ کشور آل بسازیم و به گونه کشور ایده

هـا بگوینـد ایـن     هسـتیم. ایـن   مام زمانی هستیم و منتظر واقعۀ امام زمـان کشور ا

دانـد، خوشـا بـه حـال امـامی کـه        شان می رهبرشان که خودش را خاک پای امام زمان

  چنین شویم. خواهیم این ها در انتظارش هستند و همۀ ما می این

  یانـات و نکتـه  خیلی متشکرم از همۀ استادانی که همراهی کردنـد و از ب  دبیر علمی:

کـنم و همـۀ    هایشان استفاده کردیم و از همۀ شما عزیزان تشکر و قدردانی مـی  سنجی

  سپارم. شما را به خداوند بزرگ می

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  ييدر جوامع بشردر جوامع بشر  یدیدجدجد  یايیايدر بروز بلادر بروز بلا  یدیدگناهان جدگناهان جد  ۀۀرابطرابط  یینیینتبتب

  *حمید کریمی

  چکیده

و  یمـاری ب یـن رد. با ظهور اآو یدرا در جهان پد یکرونا تحولات شگرف یروسو یدایشپ

 یمـاری ب یـن ا یـا آ که اینمانند  ،مطرح شد ییها پرسشبا آن،  ۀدر مقابل ها انسان یناتوان

و  یاخلاق ـ شـرّ  یـک  یااست  یعیطب یدۀپد یک کرونا صرفاً یاآ ؟ستا یعذاب اله ینوع

 ـ یبیغ ۀبا رابط یعلوم تجرب های یینتب یاآ ؟ستها انساناز اعمال  یناش و گناهـان   ینب

 یمـاری ب یـن ممکن اسـت ا  یاآ کهاست   این یبالاخره پرسش اصلو  ؟دارد یمنافات یابلا

قـرآن و   یـات با استفاده از آ رو ۀ پیشمقال است؟بشر جدید گناهان  یجۀنت واگیردار جدید

کـه گناهـان   درصدد اثبات ایـن اسـت    ینقلو  یلیو با روش تحل معصومان یاتروا

مـؤثر هسـتند.    و غیرطبیعـی جدیـد   یعـی طب یـای بلا یـدایش در پ طورقطع بهبشر  جدید

 یرتـأث  توانـد  یو دانش روز نم ندارد یمعنو های یلبا تحل یتعارض یعلوم تجرب یهاتتوج

از گناهـان   یبرخ ـ یرتـأث  لذاکند.  یامور نف یبرخ یدایشبشر را در پ یرفتارها یرمادیغ

گونه کـه   کرد. همان تاثبا توان ینم یقطور دق از عذاب به یدمدل جد یدایشدر پ یدجد

 ـ  یـک  یقطع ـ یجـۀ تـوان نت  یرا نم یدجد یماریبلا و ب یکشدن  یناش سـابقه   یگنـاه ب

  دانست.

  .یعیطب گناه، بلا، فساد، شرّ :واژگان کلیدي

                                                   
  karymi@iust.ac.ir یران؛دانشگاه علم و صنعت ا یاردانش ی،کلام اسلام یدکتر .*
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  مقدمه 

و  آورد حـولات شـگرفی را در جهـان پدیـد    هـای اخیـر ت   پیدایش ویروس کرونا در ماه

سـابقه بـود. ایـن بیمـاری واگیـردار موجـب        را رقم زد که در تاریخ بشریت کم اتفاقاتی

ضررهای هنگفت مالی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و انسانی شد. با ظهور ایـن بیمـاری   

از جملـه   ،یی مطـرح شـد  ها پرسشدر مقابلۀ با آن،  ها انسانناشناخته و جدید و ناتوانی 

بیعـی اسـت   یک پدیدۀ ط ست؟ آیا کرونا صرفاًآیا این بیماری نوعی عذاب الهی ا که این

 جدیـد ست؟ آیا ممکـن اسـت ایـن بـلای     ها انسانیا یک شر اخلاقی و ناشی از اعمال 

و  هـا  انسـان آیا ربطی بـین اعمـال خـوب و بـد      بشر باشد؟ اساساً جدیدنتیجۀ گناهان 

رخدادهای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، قحطـی، بیمـاری و آفـات وجـود     

هـای علـوم تجربـی بـا رابطـۀ       لـت و معلـول و تبیـین   دارد یا نه؟ آیا مکانیسم مادی ع

توان سیل را ناشی از ریـزش شـدید    غیرمادی بین گناهان و بلایا منافاتی دارد؟ آیا نمی

نیـز یـا علـت     هـا  انسـان باران بر دامنۀ خشک ارتفاعات دانست، در عین حال اعمال بد 

  علت بعید و طولی برای سیل باشد؟!عرض برای سیل باشد یا  هم

و ابهاماتی که در ذهن بسیاری از مردم مطرح شده، موجب شـد   ها پرسشگونه  این     

بشـر بـا بـروز بلایـای      جدیدتا در این نوشتار به تبیین و بررسی رابطۀ احتمالی گناهان 

آثار گناهان در قرآن و روایات، کتب  دربارۀطبیعی جدید در جوامع بشری پرداخته شود. 

موضوع خاص این مقاله، تنها یک جلسه درس از یکـی   دربارۀو مقالاتی وجود دارد، اما 

  از اساتید بزرگ حوزه یافت شد.  

اعمـال انسـان اعـم از     تـأثیر  باید ابتدا ،پاسخ پرسش اصلی روشن شود که اینبرای 

گناه و طاعت در جهان اطراف و رخدادهای طبیعی و کیفیت تحلیل این رابطه در کنـار  

  زخوانی نمود.های علوم تجربی را با تبیین

  معنا و ماهیت گناه

 بـرخلاف  کـه  کـاری  گونه هر اسلام و سایر ادیان الهی در و است خلاف معنی به گناه

یعنـی   ؛. نافرمـانی یـا بـا تـرک اوامـر الهـی      شود محسوب می گناه باشد، خداوند فرمان

 چـون  ،باشـد  کوچـک  چنـد  هـر  گناه .است یعنی محرمات ؛واجبات و یا با انجام نواهی
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در متون دینی از گناه با تعابیر مختلفی ماننـد عصـیان،    .است بزرگ است، خدا انینافرم

 کـوچکی  :فرمود ابوذر به سخنی در اکرم رسول شود. ثم، ظلم و فسق یاد میذنب، اِ

ق، ١٤١٤(طوسـی،   کنـی  مـی  نافرمـانی  کسـی  چه از که بنگر را آن بلکه ننگر، را گناه

  .)٥٢٨ص

نسبت سنجی بین گناهان، گناه یا کبیـره اسـت یـا    اساس یک رویکرد دیگر و اما بر

 کنیـد،  پرهیـز  شـوید  مـی  نهـی  آن از که بزرگی گناهان از فرماید: اگر می صغیره. قرآن

  .)٣١نساء: ( سازیم می وارد خوبی جایگاه در را شما و پوشانیم می را شما کوچک گناهان

و دروغ و نیـز گنـاه   حسادت یـا تکبـر، دزدی    توان به گناه اخلاقی مانند گناه را می

  دینی مثل ترک نماز و روزۀ واجب تقسیم کرد.

  حقیقت گناه و ناسازگاري با نظام خلقت

اساس نگاه کلامی فلسفی، وقتی خداوند متعال مبدأ همـۀ موجـودات و خـالق همـۀ     بر

الهـی   جـودی در عـالم بـر خـلاف میـل و ارادۀ     هستی است و هیچ مو قوانین حاکم بر

اختیـار عطـا کـرده    هـا   آن ستثنایی انسان و جن که خداوند بهکند، حرکت ا حرکت نمی

نـد  است در هنگام نافرمانی، تنها حرکت خلاف نظام حاکم بر هسـتی اسـت. اگـر خداو   

کنـد، پـس    اساس صفات و اسماء مبارک خود اداره میحکیم و رحیم است و جهان را بر

  ختن نظم عالم.ری هم ۀ حق، باطل است و موجب فساد و بهتحقق ارادۀ خلاف اراد

  )١٣ـ١١فصلت: ( داند آسمان و زمین و ستارگان را مطیع فرمان الهی میکریم  قرآن

رو در کتاب تدوین الهی، گناهان بشر را موجـب پیـدایش فسـاد و آشـوب در      از این     

 شمارد: خشکی و دریا می

 کـه  کارهـایی  خاطر به دریا و خشکی در فساد،« ؛ 

 بـه  را شـان  اعمـال  از بعضی نتیجۀ خواهد می خدا است؛ شده آشکار اند داده انجام مردم

 ـ »بماکسـبت «در  »بـاء « )٤١روم: ( »!بازگردنـد ) حق به سوی( شاید بچشاند، آنان اء ب

    .)١٩٦، ص١٦ق، ج١٤٠٢(طباطبایی،  ها انسانسبب اعمال  یعنی به ؛سببیت است

شود:  ایمان و تقوا موجب نزول برکات آسمان و زمین می که اینکما      
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  آوردند می ایمان ها، آبادی و شهرها اهل اگر و«؛ 

 حـق  هـا  آن( ولی گشودیم؛ میها  آن بر را زمین و آسمان برکات کردند، می پیشه تقوا و

 ایـن  اهـل  آیـا  .کـردیم  مجـازات  شـان  اعمال کیفر به را آنان هم ما کردند؛ تکذیب) را

 خـواب  در کـه  حـالی  در ،بیایدها  آن سراغ به شبانه ما عذاب که ایمنند این از ها، آبادی

 بیایـد  شـان  سراغ به روز هنگام ما عذاب که ایمنند این از ها، آبادی این اهل آیا !باشند؟

  .)٩٨ـ٩٦اعراف: ( »!هستند؟ بازی سرگرم که حالی در

ش، سـلامتى، مـال و اولاد   یت، آسایل امنیرى از قبیز كثیمعناى هر چ به »بركات« 

  رد.یگ ش قرار مىیمورد آزماها  آن ا نبودانسان ب است كه غالباً

 ـبه كنا ۀاستعار  ۀدر جمل ه بـه كـار   ی

هاى الهى از آن مجرا بـر   ه كرده كه نعمتیى تشبیبركات را به مجراكه  این رفته، براى

بـارد،   ابد، باران و برف هر كدام در موقع مناسب و به مقدار نافع مـى ی ان مىیان جریآدم

 شود ها فراوان مى وهیغلات و منتیجۀ  و در سرد شده در موقعش گرم و در موقعشهوا 

، ۸ق، ج۱۴۰۲تقـوای مـردم اسـت (طباطبـایی،      و این برکات مسبب و ناشی از ایمان و

شـه كننـد   یمان آورده و تقوا پیاست كه مردم به خداى خود ا زمانین یالبته ا، )۲۰۱ص

  .)۲۵۵، ص۸، ج۱۳۷۴(طباطبایی،  گردد قطع مى بسته و جریانشن ینه اوگر

  معناي بلایاي طبیعی و فساد

شرور و بلایا در جهان یا منشأ انسانی دارد مانند قتل، غارت، دزدی و تجاوز بـه حقـوق   

طوفـان، گرمـا و سـرمای     ،دیگران (شر اخلاقی) یا مبدأ انسانی ندارد مثل سیل، زلزلـه 

  های گیاهان (شر طبیعی). شدید، خشکسالی و قحطی، صاعقه، هجوم جانوران و آفت

منشـأ   طـور مسـتقیم   بـه و  در این بحث بلایایی است کـه در ظـاهر   منظور از بلایا

گیـری   این موارد کاری که انسان با بهـره شود. در  انسانی ندارد و شر طبیعی شمرده می

سـازی یـا سـاختن     با مقـاوم  تواند انجام دهد این است که از علم و قدرت خدادادی می

هـا   یـان سـیل در شـهر یـا تخریـب سـاختمان      شهر و منازل در مکـان مناسـب، از جر  

  های مادی سیل و زلزله را کاهش دهد. جلوگیری کند یا خسارت
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  علت و معلول و اقسام آن

باشد بـه   یگریگر باشد و وجودش مشروط به وجود دیازمند به موجود دین یاگر موجود

د: هـر  ی ـگو یت م ـیّعل یند. اصل عقلیگو یاز علّت مین هند و به برآورندیگو یآن معلول م

  علت است.   ی، دارایازمندیا هر موجود نیعلت است  یدارا یمعلول

  شود. یم میبه علت تامّه و ناقصه تقس یعلت از جهت

  ]١[ازمند است.ینها  آن است که وجود معلول به یطیاسباب و شرا علت تامّه، مجموعۀ

  ژن + چوب)یت + اکسیعدم رطوبت + کبر (آتش 

 ـاز اج یو علت ناقصـه، بخش ـ   ـیوجـود معلـول لازم اسـت؛     یاسـت کـه بـرا    یزائ  یعن

  فوق)  یچهار عضو مجموعۀ یها رمجموعهیز

  شود: یم می) تقسی(مجاز یو إعداد یقیگر به علت حقید یعلت از جهت

 :وجود و بقـاء معلـول لازم اسـت، ماننـد     یآن است که وجود و بقائش برا یقیعلت حق

  وار. ید یمان برایآجر و س

 یبنّا و کارگر بـرا  :مثل ،ستیبقاء معلول لازم ن یکه بقائش برا آن است یعلت إعداد

  وار.  ید

  ا چهار قسم است:  ی، بر سه یگر در مورد موجودات مادید یز علت از سویو ن

 ـکار است و معلول از آن پد ۀکه انجام دهند یعلت فاعلالف)   ـآ ید م ـی نجـار   :مثـل  ،دی

  .  یز و صندلیم یبرا

بـه قصـد    یسـاختن صـندل   انجام کـار اسـت، مثـل:    یرافاعل ب ۀزی، انگییغاعلت ب) 

  آن.  یاستراحت بر رو

ش یدایپ یچوب برا :مثل ،معلول است دهندۀ لینه و عناصر تشکی، که زمیعلت مادج) 

  ]٢[.یصندل

ت محقق شده در ضمن ماده است و منشأ آثار مختلف یکه صورت و فعل یو علت صور

  . یاهیا صورت گی یشکل صندل :مثل ،گردد یم

اجسـام و   یاست که منشأ حرکت و دگرگون یعی، فاعل طبیمراد از علت فاعل یگاه

 یو گـاه  میده یکه ما انجام م یمعمول یگر و کارها نجار و صنعت :مانند ،حالات است

 یخ، صـندل یماننـد نجـار از چـوب و م ـ    بخش است کـه  یو علت هست یمراد فاعل اله
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نـد  یآفر یلازم اسـت، م ـ  یتحقق صـندل  یبرا چه آن خ و همۀیسازد؛ بلکه چوب و م ینم

؛ ٢١٨ـــ٢١٢، ص١٣٩٦؛ عبودیــت، ٢١ـــ١٦، ص٣١، درس٢، ج١٣٦٦(مصــباح یــزدی، 

  .)١٩ـ١٦، ص١٣٩٧کریمی، 

، علـت منحصـره بـه    شود منحصره تقسیم میغیر از طرفی علت به علت منحصره و

رطوبـت   که اینمانند ، گویند که معلول آن فقط ناشی از یک علت خاص است علتی می

قط ناشی از آب است و اگر معلول ناشی از علـل مختلـف باشـد، بـه آن علـت، علـت       ف

حرارت یا ناشی از آتش اسـت   که اینمثل  ود،ش می غیرمنحصره و یا جانشین پذیر گفته

  .است و یا ناشی از اصطکاک

بایـد   شـود؛  با علـم و دیـن اشـاره مـی     رابطۀتکمیلی در  در این بخش به چند نکتۀ

را بـه   »ب«و  »الـف «بـین   توانـد رابطـۀ   فی ندارد. علم فقط میان ندانست که علم زب

 کـه  ایـن شـود. امـا    می »ب«موجب پدید آمدن  »الف«کمک عقل کشف کند و بگوید 

تواند بـه زبـان آورد. لـذا     آید؛ علم چنین سخنی هرگز نمی نمی از علت دیگر پدید »ب«

اری و بـلا ناشـی از علـل    فـلان بیم ـ  تواند نفی کند و بگوید م نمیعل رو پیشدر بحث 

ام ـ نیسـت.    مـن یافتـه   چـه  آنگناهان یا حتی علت مادی دیگری ـ غیر از   غیرمادی و

  .)١٣٧٤، ١٤مارۀ ، ش١٣٧٤نی، ؛ سبحا٢١٩، ص١٣٩٨(گلشنی، 

مادی یـا یـک علـت    اساس نگرش توحیدی و الهی به جهان، هر معلول براین بنابر

مـادی  گویند ـ یا یـک علـت غیر    می ینگرش مادی و علوم تجرب که چنانمادی دارد ـ  

قضـایای   چوب ماده فراتر بـرده و دارد. دین آمده است تا دامنۀ علم و بینش ما را از چار

  فهمیم با واسطۀ انبیا آموزش دهد. بینیم و نمی را که ما نمی چه آنفرامادی و 

  آثار دنیوي و اخروي گناه در قرآن

 نمونـه  چنـد  ذکـر  بـه  جـا  ایـن  درو  آمـده  نـاه گ کیفر و آثار پیرامون آیه ها ده قرآن، در

  پردازیم. می

 ابتدا آیات مربوط به کیفر در دنیا: 

 ـ سـتمگران  بـر  پـس « فرمایـد:  خداوند مـی  بقره ۵۹ آیۀ الف) در  و فسـق  خـاطر  هب

 خواهـد  مـی  خداونـد « :فرمایـد  می . در جای دیگر»فرستادیم آسمان از عذابی نافرمانی،
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 خـاطر  بـه  راهـا   آن«؛ )٤٩(مائـده:   »کنـد  مجـازات  نشـان گناها از ای پـاره  بـه  راها  آن

 »کـردیم  مجـازات  شـان  اعمـال  کیفر به راها  آن« ؛)۶(انعام:  »ساختیم نابود گناهانشان

 مانـده  خـالی  شـان  سـتم  و ظلـم  خاطر به که استها  آن های خانه این« ؛ )٩٦(اعراف: 

 قـوم ( ها  آن« ؛ )٣٥ح: (نو »شدند غرق گناهانشان، خاطر بهها  آن« ؛ )٥٢(نمل:  »است

» کـرد  مسـطح  و صـاف  را شـان  سـرزمین  و کوبیـد  هم در گناهانشان خاطر به را) ثمود

هـا   آنکـه   آن مگر دهد، نمی تغییر را ملتی و قوم هیچ سرنوشت خداوند« ؛ )١٤(شمس: 

 شـان  اعمـال  بلکـه  پندارنـد،  میها  آن که نیست چنین« ؛)١١(رعد:  »دهند تغییر را خود

 شـما  به که گرفتاری هر و« ؛ )١٤(مطففین: »است نشسته دلهایشان بر اریزنگ همانند

 .)٣٠(شوری:» کند می عفو نیز را بسیاری و اید داده انجام که است اعمالی خاطر به رسد،

  آخرت: در گناه آثار

 جزائـی  آیـا  شـوند،  می افکنده آتش در رو به دهند، انجام بدی اعمال آنان که«ب) 

 .)٩٠(نمل:» داشت خواهید دیدکر می عمله ک آن جز

 آن در جاودانـه  است، او آن از دوزخ آتش کند، رسولش و خدا نافرمانی کس هر و«

 آن عـذاب  برابـر  در را خـود  فرزندان که دارد می دوست گنهکار« ؛ )٢٣ (جن:» مانند می

 حمایـت  او از همیشـه  کـه  را اش قبیلـه  و ـ ـ را بـرادرش  و همسر) نیز( و ـ کند فدا روز

 نیسـت،  چنـین  هرگـز  امـا . شـود  نجاتش مایۀ تا را زمین روی مردم تمام و ـ ردندک می

 (معـارج:  »بـرد  مـی  و کند می را سر پوست و پا و دست که است آتش سوزان های شعله

  .)١٦ـ١١

د در آیات متعددی نتـایج دنیـوی و اخـروی گناهـان     شو یمطور که ملاحظه  همان

بـدون  کـارد،   دنیا از اعمال خوب و بـد مـی  انسان در  چه آنانسان ذکر شده است. پس 

  چون و چرای اعمال اوست. شک ثمراتی دارد که نتایج بی

  رابطه گناه و بلا در روایات

گناهـان  نتیجۀ  رسد اساس مضمون روایات متعدد، هر نکبت و بلایی که به انسان میبر

نـابود   هـا  انسانبخشد و الا همۀ  و کسب انسان است و البته بسیاری را هم خداوند می

 انجـام  کـه  اسـت  اعمالی خاطر هب رسد شما به مصیبتی هر« فرماید: شدند. قرآن می می
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  .)٣٠(شوری:  »!کند می عفو نیز را بسیاری و اید داده

(کلینـی،  ؛ شـود (غیـر از اهـل اسـتدراج)      گناه گاهی موجب کـم شـدن روزی مـی   

ای انسـان  )؛ گناه موجـب تـأخیر یـا نـدادن حاجـت و دع ـ     ۲۷۱و۲۷۰، ص۲ق، ج۱۴۰۷

 مقدار باران ثابت است و با گناه اهـالی زمـین،   )؛۲۷۱، ص۲ق، ج۱۴۰۷شود (کلینی،  می

)؛ گناه موجب محرومیت از نمـاز  ۲۷۲، صهمانکند ( جا می خداوند باران منطقه را جابه

مگـر   ،گیـرد  کند؛ خداوند نعمت را نمی )؛ گناه قلب و دل را سیاه میهمانشود ( شب می

شـود؛ چهارپایـان،    می ب گناه شود؛ گناه باعث تبدیل نعمت به نقمتانسان مرتک که این

  ).۲۷۶، صهمانشوند ( کودکان و پیران مانع عذاب اهل معصیت می

و  بدارند گر را دوستیهستند مادامى كه همد ریخ فرمود: امت من بر خدا رسول

و  ها اجتناب كنند و از حرام ندیامانت را ادا نماو  ت كنند)یا هدایه دهند (یگر را هدیهمد

ن نكنند به یاگر چن و زكات را پرداخت كنند و پا دارند هنماز را ب و مهمان را گرامى دارند

    .)١٢١، ص١، ج١٣٦٤(عاملی،  قحطى و خشكسالى گرفتار گردند

 ها انسان یكه برا یو شرورها  بتیمص نیات معصومیات قرآن و روایاساس آبر

نـوع آن   یباشد و بـا توجـه بـه هـر فـرد      یسان نمكیها  آن ۀنسبت به هم ،دهد یرخ م

افـراد بـالا    یبعض یگر عقوبت و براید یبرخ یبرا ،شیآزما یبرخ یمتفاوت است. برا

  .)١٩٨، ص٨١ق، ج١٤٠٣(مجلسی،  است بردن رتبه

 ت و اعمال صالح شـمرده یپاداش ن ها انسان یبرخ یبرا یویدن یها نعمت چنین هم

  خواهد بود. ]٤[یجید استدراج و عذاب تدرافرا یبعض یاما برا ]٣[شود، می

ز احاطه كامل دارد و هم او یت است و به همه چینها بی علم یمتعال دارا یاما خدا

 ـی ؛اسـاس مصـلحت  ز را بری ـكه همـه چ  است یدگار و مدبر جهان هستیگانه آفری  یعن

    امورات او را مقدر نموده است. ،دهیدارد آفرشیء  كه هر ین كمالیشتریهمراه با ب

  م سابقهنزول بلا در ام

کـه متـراکم شـده و    ای  کند بـه گونـه   نی رواج پیدا میاگناه یا گناه در بین مردمگاهی 

شود. ظاهر آیات این است کـه گناهـان مـردم     موجب نزول بلاهای شدید و فراگیر می

یک منبـع معتبـر    عنوان بهشود. در قرآن  می علت تامه و حقیقی برای نزول عذاب یا بلا
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باره ذکر شده است که به برخی مـوارد بـه اختصـار     های متعددی در این ی، نمونهتاریخ

  ، ازجمله:شود اشاره می

نمایـد   انفال نزول عذاب بر قوم فرعون و گذشتگان از اقوام دیگر را ذکر مـی  در سورۀـ 

 هماننـد ) مشـرکان  گروه این حال(فرماید:  می و سبب آن را ذنوب و گناهان ایشان ذکر

 انکـار  را خـدا  آیـات هـا   آن بودند؛ آنان از پیش که است کسانی و فرعون کاننزدی حال

اسـت.   شدید کیفرش وقوی  خداوند داد؛ کیفر گناهانشان به را آنان هم خداوند کردند؛

 دهـد؛  نمـی  تغییـر  داده، گروهی به که را نعمتی هیچ خداوند، که است آن خاطر هب این،

 شـبیه ) درسـت ( ایـن،  !داناسـت  و شـنوا  خداوند، و دهند تغییر را خودشانها  آنکه آنجز

 تکـذیب  را پروردگارشـان  آیات بودند؛ها  آن از پیش که است کسانی و فرعونیان) حال(

 و نمـودیم  غرق را فرعونیان و کردیم هلاک راها  آن گناهانشان، خاطر به هم ما کردند؛

  .)٥٤ـ٥٢انفال: ( !بودند) ستمگر و( ظالمها  آنهمۀ 

 کند که نبوت حضـرت صـالح را انکـار    عراف داستان مستکبرانی را ذکر میدر سورۀ اـ 

) ولـی (کنند:  کنند و از روی تمسخر درخواست عذاب می کنند و ناقۀ صالح را پی می می

 شـما ) راستی هب( آیا: «گفتند بودند، آورده ایمان که مستضعفانی به او، قوم متکبر اشراف

 بـه  مـا : «گفتنـد ها  آن !»است؟ شده فرستاده شپروردگار طرف از صالح که دارید یقین

 چـه  آن بـه  مـا ) ولـی : «(گفتند متکبران »ایم هآورد ایمان یافته، مأموریت بدان او چه آن

ــد آورده ایمــان آن بــه شــما  فرمــان از و کردنــد پــی را »ناقــه« ســپس !»کــافریم ،ای

 چه آن هستی،) خدا( فرستادگان از تو اگر! صالح ای: «گفتند و سرپیچیدند پروردگارشان

 صبحگاهان، و گرفت فرا راها  آن لرزه زمین سرانجام !»بیاور کنی، می تهدید آن با را ما

  .)٧٨ـ٧٥بود (اعراف:  مانده باقی شانها خانه در جانشان بی جسم) تنها(

 بودنـد  شـده  کـافر  کـه  او قـوم  از زورمنـد  فرماید: اشراف عذاب قوم شعیب می بارۀدرـ 

 لـرزه  زمـین  سـپس  !»شـد  خواهید کار زیان هم شما کنید، پیروی شعیب از اگر: «گفتند

 .بودند مانده شانها خانه در جان بی اجسادی صورت هب صبحگاهان و گرفت فرا راها  آن

) هـا  خانه( آن در هرگز گویا) که شدند نابود چنان آن( کردند، تکذیب را شعیب کهها  آن

  .)٩٠ـ٩٢اعراف: ( !بودند کار زیان ،کردند تکذیب را شعیب کهها  آن !نداشتند سکونت

 بـر ) سنگ از( بارانی) چنان سپس( فرماید: و می بازان قوم لوط و گناه همجنس دربارۀـ 
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 کـار  سـرانجام  بنگـر  پـس  )سـاخت  نـابود  و کوبیـد  درهم راها  آن که( فرستادیم؛ها  آن

    .)٨٤اعراف: ( !شد چه مجرمان

 قـدرت  از(ای  نشانه شان سکونت محل در »سبأ« قوم برایفرماید:  می قوم سبأ دربارۀـ 

 فراوان یها میوه با عظیم رودخانۀ( چپ و راست از) گسترده و بزرگ( باغ دو: بود) الهی

 اسـت  شـهری  آورید؛ جا هب را او شکر و بخورید پروردگارتان روزی از:) گفتیمها  آن به و

 و شـدند  گـردان  روی) خدا از(ها  آن امّا )!مهربان و( آمرزنده پروردگاری و پاکیزه و پاک

 بـا ) ارزش بی( باغ دو به را شان) پربرکت( باغ دو و فرستادیم آنان بر را ویرانگر سیل ما

 را کیفـر  ایـن ! سـاختیم  مبـدّل  سـدر  درخـت  اندکی و گز شورۀ درختان و تلخ یها میوه

 سـبأ: ! (دهـیم؟  مـی  کیفـر  را کننـده  کفـران  جـز  آیا و دادیمها  آن به شان کفران خاطر به

  .)١٧ـ١٥

 آنـان  میان در را او و فرستادیم قومش سوی هب را نوح ما فرماید: و می قوم نوح دربارۀـ 

 فراگرفـت  را آنان سیلاب و طوفان سرانجام اما کرد؛ درنگ سال، پنجاه مگر سال هزار

 آیتـی  را آن و بخشـیدیم  رهـایی  را کشـتی  سرنشـینان  و او ما. بودند ظالم که حالی در

  .)١٤و١٥عنکبوت: ( !دادیم رارق جهانیان برای

ول بـلا و  که به تصریح قرآن گناه و ظلم گستردۀ بشر سبب نـز  شود نتیجه این می

  د.گرد عذاب جمعی می

  ابزارهاي ابتلاي انسان

  نماید: می از ابزارهای مختلفی استفاده ها انسانخداوند متعال برای آزمایش 

 شکسـت در جنــگ ؛ )١٥٥ه: تـرس، گرسـنگی، نقصـان در مـال و جـان و اولاد (بقـر       

امتیـاز برخـی   ؛ )٩٤مائده: (دسترسی به صید در حرم مکه حین احرام ؛ )١٥٢عمران:  (آل

 هـا  انسـان رابطـه و درگیـری بـین    ؛ )٤٠؛ نمـل:  ١٦٥أنعام: (نسبت به دیگران  ها انسان

شـر و خیـر    ؛)٧کهـف:  (زرق و برق و زینت دنیـا   ؛)٢ملک: (مرگ و حیات ؛ )٤محمد: (

تـوان مصـداق شـر از     را مـی هـا   بیماری ؛)١٦٨اعراف: ( ها و بدیها  خوبی؛ )٣٥انبیاء: (

  .دانست جهتی یا مصداق نقص در نفس و جان
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  موانع نزول عذاب الهی

  شوند. می ی دینی برخی از امور مانع نزول عذاب الهیها اساس آموزهبر

 در میـان امـت مـانع نـزول     صرف وجود پیامبر رحمـت « :فرماید می الف) قرآن

  .)٣٣انفال: ( شود می عذاب

  .)٣٣انفال: ( ب) توبه و طلب مغفرت مردم نیز مانع عذاب الهی است

ج) سنت املاء و اسـتدراج یکـی از موجبـات عـدم تسـریع در نـزول عـذاب اسـت         

  .)١٧٨: عمران آل(

   .)٤٥فاطر: (د) مشیت الهی 

قـومی  غرض از اشاره به این موارد آن است که ممکن است سبب عـذاب در میـان   

  اما به دلیل مانع، بلا نازل نشود یا فراگیر نشود. باشدفراهم 

  نزول بلا به مثابۀ یک قانون نه اتفاق

حـاکی از آن اسـت کـه نـزول      ،مضمون آیاتی که در مورد عذاب امم سابق وارد شـده 

عذاب یک قانون و بر اساس نظام علت و معلول است و اختصـاص بـه زمـان و مـردم     

  شود: نمونه به برخی از آیات اشاره میخاصی ندارد. برای 

دارد که دچار عذابی مانند عذاب اقوام گذشـته   می در سورۀ هود خداوند مردم را برحذرـ 

 همـان  بـه  شـما  کـه  نشـود  سـبب  مـن،  بـا  مخالفت و دشمنی! من قوم ای و«بشوند: 

 لـوط  قـوم  و! شوید گرفتار شدند، گرفتار صالح قوم یا هود قوم یا نوح قوم که سرنوشتی

 کـه  بازگردیـد؛  او سوی به و بطلبید آمرزش خود، پروردگار از! نیست دور چندان شما از

  )٨٩و ٩٠هود:( !»است) کار توبه بندگان( دوستدار و مهربان پروردگارم

 اقـوام ) عـذاب ( روز هماننـد  روزی از شـما  بر من! نم قوم ای: «گفت باایمان مرد آنـ 

 از بعـد  کـه  کسانی و ثمود و عاد و نوح قوم ادتع چون هم عادتی از و! بیمناکم پیشین

 بنـدگانش  بـر  سـتمی  و ظلـم  خداونـد  و ترسم می )طغیان و کفر و شرک از( بودند آنان

  .)٣٠و٣١غافر: ( »خواهد نمی

شمارد و  در موارد دیگر نیز بلا و کیفر را مجازات کفر، ظلم، جرم و ذنوب انسان می

(سـبأ:   ؛ دارد: ها نسبت به همۀ جوامع عمومیت این ملاک
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فَاقوم لوط  دربارۀ )؛١٤(عنکبوت:  )؛ ١٧

  :ــراف ــال:  )؛ ٨٤(اع )؛ ٥٢(انف

  :٥٤(انفال(.  

های نـازل شـده بـر اقـوام      آید که عذاب از موارد مذکور و آیات مشابه، به دست می

 بلکه مصداق تحقق یک سنت الهی بوده است. ،نداشتهها  آن گذشته، اختصاصی به

  جدیددر پیدایش بلایاي  جدیدثیر گناهان تأ

ی کوتاه رایـج اسـت کـه هـر     ا به صورت مثلمتدینان این معن در فهم که اینبا توجه به 

نسـان در صـلاح و   توان گفت اعمال خـوب و بـد ا   آورد. می می جدیدبلای ، گناه جدید

نقش علّی نسبت بـه پیامـدهای خـود دارنـد؛ هـر گنـاهی در        ثراند وفساد امور عالم مؤ

بـه   در روایات معصـومان  که چنانند بلا و آفت خاص نقش دارد؛ پیدایش یک یا چ

  :  ارد فراوانی اشاره شده است؛ از جملهوم

فرماید: یـا علـی در    می شود. پیامبر می زنا موجب اموری مانند فقر و کوتاهی عمر ـ

بـرد   در دنیاست: آبرو را می چه آنزنا شش خصلت است: سه در دنیا و سه در آخرت. اما 

 در آخــرت اســت: چــه آنو  کنــد مــی بخشــد و روزی را قطــع مــی و مــرگ را ســرعت

 نـد مهربـان و مانـدگاری در آتـش اسـت     گیری به هنگـام حسـاب، خشـم خداو    سخت

    .)۳۶۷، ص۴ق، ج۱۴۱۳(صدوق، 

 شود. حضـرت علـی   می شدن عمر حم موجب مرگ زودرس و فقر و کوتاه قطع رـ 

اندازد و عمـر را   می فرماید: به یقین قطع رحم از گناهانی است که فنا و مرگ را جلو می

و  ۱۶۲۸۸، ح۲۷۳، ص۱۲ق، ج۱۴۰۹(عـاملی،  شود  می ب تهیدستیو موج کند می کوتاه

شده کـه قطـع رحـم موجـب فقـر       نقل ). از حضرت علی۲۷۷۹۹، ح۵۳۷، ص۲۱ج

  .)۱۲، ح۹۱، ص۷۱ق، ج۱۴۰۳(مجلسی، شود می

حضـرت   شـود.  مـی  ترک امر به معروف موجب فرمانروایی اشرار و عدم استجابت دعاـ 

منکر را وامگذارید که در آن صـورت، بـدترین   از معروف و نهی فرماید: امربه می علی

(کلینـی،   شـود  ، امـا مسـتجاب نمـی   کنیـد  می دعا گاه آنشما بر شما حاکم خواهند شد؛ 

  .)۷، ح۵۴، ص۷ق، ج۱۴۰۷

پرداخت آن موجب حفظ مـال و مـداوای    شود و می شدن مال ترک زکات موجب تلفـ 
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را بـا زکـات حفـظ کنیـد و      فرماید: اموال خود می شود. امام صادق افراد مریض می

رود،  نمـی  تان را با صدقه درمان کنید و هیچ مالی در خشکی و در دریـا از بـین   بیماران

  ]۵[.)۱۱۴۲۷، ح۲۴، ص۹ق، ج۱۴۰۹(عاملی، مگر به علت ندادن زکات 

علتـی کـه    عنوان بهعصیان جدید  بلای جدید در اثر گناه و بنابراین پیدایش آفت و

تـرک   کـه  ایـن کما  ،دش را دارد، امری بر طبق قاعده استبه هر حال نتیجۀ خاص خو

  شود. هر گناهی موجب کاهش بلا یا بلاهای خاصی می

اثـر ایـن    کـه  ایـن ، امـا  طور قطع هر گناهی اثری دارد بهممکن است گفته شود که 

  آید. سابقه باشد، از این استدلال به دست نمی گناه، یک بلای جدید و بی

بگـوییم مـراد از احـداث بـلا،      که اینشکال وارد است؛ مگر گوییم این ا در پاسخ می

به عبارت دیگـر   سابقه و نو باشد؛ یک فساد بی لزوماً که اینبلای دیگر و مازاد باشد، نه 

پدید آمده باشد، اکنـون یـک    قبلاً »الف«ممکن است فقر و کوتاهی عمر از جانب گناه 

احداث یک بلای جدید  الآنید آید. پد »ب«فقر و کوتاهی عمر دیگر نیز از جانب گناه 

آثار جدید شده که غیر از نتایج گنـاه قبلـی اسـت و مـا کـم و کیـف ایـن نتیجـه را          و

  سابقه نیست. شناسیم؛ اما بلای پدید آمده، نو و بی نمی

یک بیماری و رنج که منشأ ضـرر جسـمی    عنوان بهبگوییم کرونا  که اینالبته برای 

توانـد عقوبـت گناهـان برخـی      مـی  ی و غیره شده اسـت ، اخلاقسیاسی ،فرهنگی ،مالی

باشد، لزومی ندارد که بر نو بودن آن گناه و جدید بـودن ایـن بیمـاری تأکیـد      ها انسان

تواند وسـیلۀ کیفـر، امتحـان و     کرد. به هر حال یک آسیب و نقص در بدن است که می

  ارتقا قرار گیرد.

البتـه   دهـد یـا نـه؟    ای انجام مـی  ه تازهگنا باید دید آیا بشر اصولاً که ایندیگر  نکتۀ

در هر عملی متفاوت است؛ اما نوع گناه شاید بتوان گفت ثابـت و یکسـان    گناه شخص

گناه شهوترانی و سوء استفاده از غریزۀ جنسی یک نوع از گناهان است. این  است. مثلاً

وان یا اخیراً با تواند با خودارضایی یا رابطۀ با غیر همسر، یا با همجنس یا با حی مدل می

اخیر به یک معنا جدید است و با نگاهی  . این گناهِباشد جان ابزار و عروسک و جسم بی

  جنسی و تکراری است. ر مورد غریزۀعصیان دتر  دیگر و عام

توانـد   توان گفت. گرفتن جان و مرگ مـی  شرور و بلایا نیز می دربارۀ همین نکته را

امروزه با ابزارهـای   مثلاً ،ه انحاء مختلف رخ دهدممکن است ب یک بلا باشد. همین بلا
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نوین مثل اتومبیل، قطار و هواپیما یا برق و ... این مرگ یا بیماری از یک جهـت ثابـت   

  از جهتی دیگر متفاوت و نو است.   ،و تکراری

جا به نقل و بررسـی سـند و دلالـت     باره روایت خاصی وارد شده است که در این در این

  .پردازیم آن می

 مَوْلًى یالشَّامِ هِلَالٍ بْنِ العَْبَّاسِ عَنِ یثَمِیالْمِ الْحَسَنِ بْنِ یعَلِ عَنْ یالْكُوفِ مُحَمَّدٍ أَحْمَدُبْنُ

 لَمْ مَا الذُّنُوبِ مِنَ العِْبَادُ أَحْدَثَ كُلَّمَا  قُولُی الرِّضَا سَمعِْتُ قَالَ مُوسَى الْحَسَنِ یلِأَبِ

، ۲ ج ق،۱۴۰۷ (کلینـی،  عْرِفُـونَ ی كُونُـوا ی لَـمْ  مَا البَْلَاءِ مِنَ لَهُمْ اللَّهُ  حْدَثَأَ  عْمَلُونَی كُونُوای

 .)۲۷۵ص

 آمـده  ذم و مدح بدون اولیه رجالی منابع در الکوفی که محمد بن احمد نام: اول راوی

 از غیـر : نویسـد  مـی  الرجـال  علم یف المقال حیتنق در مامقانی همین مرحوم برای است

 پیـدا  وی دربـارۀ  سخنی است، کاظم امام اصحاب از وی که رجالش در شیخ سخن

 .)۵۵ص ،۸ ج ق،۱۴۳۱ مامقانی،( نکردم

 رجـال  کتـب  در نـامش  یعنـی  ؛است مجهول نیز المیثمی الحسن بن علی: دوم راوی

 »تیمـی « درسـتش  و است اشتباه »میثمی«اند  گفته برخی و ندارد ذمی و مدح اما ،آمده

 .است فضال بن علی بن الحسن بن علی مراد که است

 افـراد ضـعیف   از البتـه  ثقه است؛ اما مذهب فطحی وی ،نگاه این پذیرش فرض بر

 .)۱۸۰ص ،۴ ج ،۱۳۶۴؛ قهپایی، ۲۹۹ص ،۱۳۸۱حلی، ( کند می روایت هم

طوسـی،  ( سـت ا رضـا  امـام  اصحاب از وی :الشامی هلال بن العباس: سوم راوی

ــ از را وی ســاعدی ینحســ .)۲۸۲، ص۱۳۶۵؛ نجاشــی، ۳۶۱، ص۱۳۷۳  دانســته عفاضُ

سـاعدی،  ( اسـت  نکـرده  هـم  مدحعلاوه بر آن  و نکرده توثیق را وی کسی زیرا ؛است

 اسـت  دانسـته  مجهـول  را حـدیث  ایـن  سـند  مجلسـی  علامۀ ،)۲۰۷ص ،۲ ج ق،۱۴۲۶

 فضال ابن همان الحسن بن علی که فرض بر بنابراین .)۴۲۹ص ،۹ ج ق،۱۴۰۴مجلسی، (

 حـدیث  سـند  هسـتند،  مجهـول  کـه  دیگـر  راوی دو خاطر به باز ،باشد ثقه ولی فطحی

 .است ضعیف

 نیـز  »الامـالی « در طوسـی  شـیخ  سـند  و »الشـرائع  علل« در صدوق شیخ سند در

 یعنـی  ایـن  .نیسـت  بیشـتر  یکی سند اصل واقع در که دارد وجود شامی هلال بن عباس
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  نیست. استناد از حیث فنی و علم رجال قابل سند

حوزه در مباحث اخلاقی خود این روایت را ذکر کـرده و صـحت آن    یکی از بزرگان

سـفانه  ند روایت دارای مشکل است. امـا متأ در حالی که س است،  را ارسال مسلم گرفته

  ]۶[.اند هایشان بحث دقیق سندی و دلالی ارائه نکرد

  بندي جمع

گناهـان  ود. ش د فراوانی در نظام خلقت میگناهان بشر بدون تردید موجب بلایا و مفاس

  فردی و اجتماعی بشر، مفاسد دنیوی و اخروی فراوانی به دنبال دارد.  

 هـای معنـوی و   با تحلیـل تبیین علل مادی و توجیهات علوم تجربی منافات و تعارضی 

رفتارهـای بشـر و سـایر امـور یـا       تأثیر تواند علوم تجربی و دانش روز نمیغیبی ندارد. 

  فی کند.  نقش خداوند را در پیدایش امور ن

برخـی از رفتارهـای جدیـد را در     تـأثیر  شبیه گناهـان سـابق اسـت و    گناهان بشر نوعاً

تـوان ادعـا و اثبـات     دقیق و مشخص نمـی طور  به پیدایش مدل جدیدی از عذاب و بلا

سـابقه   توان نتیجۀ قطعی یک گناه بـی  نمی ناشی شدن یک بلا و بیماری جدید را کرد.

  دانست.  

  نوشت پی

گوییم با داشتن چوب  شماریم و می ما جزء علل تامّه می چه آنکرد که  غفلت نباید ].١[

عایق، حتماً آتش خواهیم داشت، همـۀ حقیقـت نیسـت،    و کبریت و اکسیژن و عدم 

بلکه یک عامل اصلی وجود دارد که آن اراده و امضای الهی اسـت و بایـد ضـمیمۀ    

 ـ    هر علتی اصـلی و تنهـا علـت     تدر عالم بشود؛ (مسـبب الأسـباب) در حقیقـت عل

و لکن به جهت مسلّم بـودن و  بدون إذن او تأثیر نخواهد داشت  اوست؛ هیچ عاملی

  شود. ودداری میبودن ارادۀ الهی، از ذکر آن خ همگانی

توضـیح بیشـتر    مادۀ فلسفی با مادۀ فیزیکی، دو اصطلاح مختلف هستند که بـرای ]. ٢[

ه کـرد. ضـمناً بـه نظـر برخـی      به بحث ماده و صورت در کتب فلسفی مراجع ـ باید
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گانـه  علل چهارگانه، علل سه فلاسفه ماده یا هیولی وجود ندارد و در نتیجه به جای

  .)١٧٧ـ١٧٢، ص٤٦، آموزش فلسفه، درسیزدیر.ک: مصباح(داریم 

یدان و چون پیـامبران، صـدیقان، شـه    یراه كسان را به راه مستقیم هدایت فرما. ما .]٣[

  ).٧و ٦(حمد:  یشان به آنان نعمت عطا كرد یتگخاطر شایس صالحان كه به

بـه سـود   ایـم   دادههـا   آن كه بـه  یاند هرگز گمان نكنند مهلت كه كافر شده یكسان ].٤[

 یعذابها  آن یشتر كنند و براشان را بی مهلت دادیم تا گناهانها  آن ما به هاست. آن

كه خداوند  یزمان ..... :اند هفرمود امام صادق ) ؛١٧٨ عمران: (آل كننده استخوار

دهد  یبه او م یكرد نعمت یبخواهد اگر گناه یاو شر یبر اثر طغیانگر یا بنده یبرا

اسـت كـه    یاه خود ادامه دهد و ایـن همـان چیـز   تا استغفار را فراموش كند و به ر

عـذاب   یبـه سـو   داننـد تـدریجاً   یکه نم ـجا  آن را ازها  آن ما خداوند فرموده است:

، بـاب  ٢ج ،یدهیم (كـاف  ینعمت مها  آن ونه كه هنگام معصیت بهریم به این گب یم

  ).یک  دیثاستدراج، ح

عواقـب گناهـان و راه نجـات در    ر.ک: محمدحسـین آسـوده،   (برای توضـیح بیشـتر    ].٥[

  .)١٣٨٨، قم: دلیل ما، روایات

]٦ .[https://www.neshasteasatid.com/node/3057  
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  ییانگانگــخخ  ینۀینۀانواده در قرنطانواده در قرنطــنشاط خنشاط خزایش زایش ــاي افاي افــکارهکارهــراهراه

  روناروناــاز کاز ک  ییاشاشـنـن

  *نصراالله درویشی

   چکیده

های اجتماعی در اثر بروز و ظهور  کاهش روابط برون خانوادگی و اختلال فعالیت

ساز پیدایش  خانگی)، زمینه ضور بیشتر افراد در خانه (قرنطینۀروس کرونا و حوی

 ۀ. بر اساس روش مطالعگردد تحمل افراد می کاهش آستانۀ احساس رخوت و

فزایش احساس رضایت، گفتگوهای کارهایی چون اه ی صورت گرفته؛ راا کتابخانه

جمعی اعضای  و دستههای عبادی و معنوی فردی  دار، شوخی و بازی، فعالیت هدف

توانند در شرایط  خانواده از جمله راهکارهایی است که هریک از اعضای خانواده می

اعضای خانواده کمک  ها به افزایش شادی خود و کارگیری آن هناخوشایند کرونایی با ب

  را تقویت نمایند.  بخشی خانواده که رسالت اصلی آن است آرامش جنبۀکنند و 

  

  .ینهشاط، نشاط خانواده، کرونا، قرنطن :واژگان کلیدي
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  مقدمه

و طولانی شدن حضور ایـن   covid 19)» (کرونا«ای به نام ویروس  بروز و ظهور پدیده

ویروس، ابعاد مختلف زندگی را متأثر از خود قرار داده است، اثرگذاری این ویـروس بـر   

اقتصادی، فرهنگـی،  های  ابعاد مختلف زندگی تا بدانجا بوده است که بسیاری از فعالیت

المللــی بــه تعطیلــی کشــانده و  علمــی، ورزشــی و اجتمــاعی را در ســطح ملــی و بــین

  های زیادی را به همراه داشته است. محدودیت

ی این ویروس تنها به گرفتن جان صدها تن از مـردم در  ها آسیب که دامنۀجا  آن از

هنگـی متعـددی   ها و مشکلات جسـمی، روحـی، اعتقـادی و فر    بلکه آسیب نیست، روز

برای بسیاری از افراد نیز به همراه داشته است، بسیاری از مراکـز علمـی و فرهنگـی را    

مطالب و مباحث متناسب با رسـالت و اهـداف آن مراکـز،     با ارائۀ آن داشته است کهبر 

هـا اقـدام    با ایـن آسـیب   اجهۀهای افراد جامعه در مو و مهارت  نسبت به افزایش آگاهی

خـدمات بهداشـتی و    چون ارائـۀ همتوان به مواردی  ها می تاین فعالی لۀکه از جم کنند

در قالـب   هـای فرهنگـی   بسته های مرتبط با وزرات بهداشت)، تهیۀدرمانی (توسط نهاد

لیف مقالـه،  و سـیما و وزارت ارشـاد) تـأ    فیلم و رسانه (توسط نهادهای مرتبط بـا صـدا  

حـوزوی و   ات (توسـط مراکـز  و شـبه سؤالات  های علمی جهت پاسخ به کتاب، نشست

  دانشگاهی) اشاره کرد.

وجـود کرونـا نبایـد از آن     ی مورد توجه و با اهمیت، که در شرایطها یکی از عرصه

 ینتـر  مهماز خانواده را  ی،و فرهنگ اسلام ینید یها آموزهاست. » خانواده« ،غافل بود

هـا و   از کـنش  رییاکه در بستر آن بس کند یم یمعرف یاجتماع ینهادها ترین یو اساس

ه را مـأمن  د، خـانوا ی اسلامیآموزها گیرد؛ یافراد شکل م یو اجتماع یفرد های یتفعال

 تواننـد  یو م یابند یدست م یکه در چارچوب آن افراد به رشد و بالندگ داند یم ییو مأوا

  خود را شکوفا ساخته و پرورش دهند. های یو توانمند ها یتظرف

روابـط   یریتمـد  یخـاص بـرا   ای  یوهسبک و ش یدارا دتوان یم یا هر خانواده گرچه

و  یسـبک، بـه عملکـرد محـور     یـا   یوهش ـ ینا یریکارگ هباشد که با ب خود یاعضا ینب

خواهد بود  یا به گونه یطاما گاه شرا .یابددست  است، یبخش آرامش خانواده که یاساس
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یت روابـط  محـدود  .گـردد  یخدشه و خلل م ـ راساس سبک مورد انتظار، دچاعمل برکه 

برون خانوادگی، تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحـی، محـدودیت سـفرهای تفریحـی و     

زیارتی، محدودیت در برقراری مناسک و عبادات گروهی، محدودیت در کسب و کارهـا  

کـدیگر  تر اعضای خانواده با ی ی دیگر، حضور بیشتر و نزدیکها و بسیاری از محدودیت

شده که خود نیازمند تـدابیر جدیـد جهـت مـدیریت     را باعث  در چارچوب فیزیکی منزل

  خانواده و حفظ عملکردهای آن است.

هریـک   ۀریزی شد ها و عملکردهای تعریف شده یا برنامه کاهش یا تعطیلی فعالیت 

از اعضای خانواده، احساس عدم رضایت از شرایط موجود را در فرد ایجاد کرده و عـدم  

م نشاط در زندگی را به همراه خواهد داشت، کفایتی و عد رضایت، احساس خمودی، بی

پایداری و حضور این ویروس زمان زیادی را بـه خـود اختصـاص داده و    که  آن خصوصاً

 ۀاز ابهـام قـرار دارد و هم ـ   ای در هالـه  چنان هممهار و کنترل پزشکی و درمانی آن نیز 

ش احسـاس  که خود کاه تحمل افراد کاهش یافته که آستانۀ شود این شرایط باعث می

    رضایت و شادی در زندگی را در پی خواهد داشت.

اساسی آن است که در چنین شرایطی که سـبک زنـدگی خـانواده از      نکتۀو سؤال  

مسیر و شرایط معمول خود فاصله گرفتـه و موجـب شـرایط ناخوشـایندی شـده اسـت       

رین چگونه باید ایفای نقش کرد که روابـط درون خـانواده بـا کمتـرین آسـیب و بیشـت      

  آرامش همراه باشد.

این مقاله درصدد بیان راهکارهایی است کـه بـه افـراد بیـاموزد چگونـه در شـرایط       

احسـاس   و ناخوشایند زندگی، بتوانند با کمترین آسیب، این دوران را پشت سر گذاشـته 

  نشاط و آرامش در خانواده ایجاد گردد.  و رضایت را در خود و اطرافیان افزایش داده

  اطشادي و نش

از آن اسـتفاده   »حرکـت «و  »اهتزاز« ی چوننایکه مع »نشط« ۀماد ای عربی از نشاط کلمه

 شـناخته شـده در انسـان    یرا حالت» نشاط« اساس همین معانی،، برخی اهل لغت برشود می

کننـد   از آن یـاد مـی  و انبساط نفس  یگشودگ یمعنا به» تفتح« تعبیری چون اد که بندان می

 یو سـرزندگ  یآمـادگ  یمعنـا   را به »نشط« ۀماد برخی دیگر .)۹۹۴ص، ق۱۴۰۴، فارس ابن(
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. در )۲۳۷، ص۶ج ،ق۱۴۱۰(فراهیـدی، دانـد   مـی  انجـام دادن کـار و ماننـد آن    ینفس بـرا 

آمده است. بنابراین از نظـر لغـوی    »طرب«و  »شادی«به معنای  »نشاط«، دهخدا نامۀ لغت

  در نظر گرفت. »اطنش« ۀرا معادل فارسی برای کلم» شادی«توان کلمه  می

کـرده   تجربـه  ای آن را گونه به هرکس و است بشر اساسی هیجانات از یکی شادی

 است؛ اما تعریف و چیستی شادی همواره مورد بحـث و گفتگـو بـوده اسـت؛ شـادکامی     

اسـت؛   دینـی  ادبیـات  در »سـعادت « واژۀ و شناسـی  روان در »Happines« ۀواژ معادل

 مکاتـب  و بـوده  مـردم  همـۀ  علاقـۀ  مورد که است زندگی مهم موضوعات از شادکامی

: اسـت  آمده چنین »شادی« لغت مورد در دهخدا، نامۀ لغت در اند؛ پرداخته آن به مختلف

(دهخـدا،   »دارد قرار اندوه و غم مقابل در و آید می وجود به انسان در که مثبتی حالت«

 اشاره انسان دوجو در عنصر سه به جمهوری کتاب در ؛ افلاطون)۵۹۲، ص۱۷، ج۱۳۴۱

 و )Emotions(، احساسـات )reason(اسـتدلال  یـا  عقـل  از قـوۀ  انـد  عبـارت  که کند می

زمـانی بـه وقـوع     و اسـت  انسـان  در حالتی شادی از نظر افلاطون، ؛)appetites(امیال

جعفـری؛   میرشاه( باشد داشته وجود هماهنگی و تعادل عنصر سه این پیوندد که بین می

معتقد اسـت کـه    دیگر فیلسوف جهان؛ یعنی ارسطو )٥١ص ،١٣٨١ دریکوندی، عابدی؛

ترین سـطح شـادی، همـان لـذت اسـت؛ در سـطح        سه نوع شادی وجود دارد که پایین

امـا بـالاترین مرحلـه و سـطح      ،شود شادی تلقی می عنوان بهبالاتر، موفقیت و کامیابی 

ارضای امیـال   شادی، شادی برآمده از معنویت است؛ او معتقد است شادکامی حقیقی، از

دن دارد، باعـث  بلکه انجام چیزی که از لحاظ اخلاقی، ارزش انجام دا ،شود حاصل نمی

    .)١٢٤ص ،١٣٨٩ آذربایجانی، محمدی؛ علی( شود ایجاد شادی می

 »شـادکامی « و »شـادی « گـرا، مقولـۀ   شناسی مثبـت  نشناسی؛ خصوصاً روا در روان

شناسـان   یکـی از روان  عنـوان  بـه ـ   مورد توجه جدی قرار گرفته است، از نظر سلیگمن

 نـوع  کـه چهـار   الگویی شادکامی داری الگو و مراحلی است؛ـ   نظر در این زمینه صاحب

 و مراتبی سلسله نظام یک بر ارسطو، نظریۀ همچون و کند می مطرح را »نیک زندگی«

 ـچهارگا انـواع  از زنـدگی  تـرین  ساده سلیگمن،. است  یافته تدوین پیچیده، به ساده از  ۀن

 آن از پـس . نامـد  مـی  )a pleasant life( »بخـش  لـذّت  زندگی« را) نیک( خوب زندگی

 زنـدگی « خوب زندگی نوع سومین و دارد قرار )engagement life( »مشتاقانه زندگی«
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 تـرین  پیچیـده  حقیقـت،  در کـه  زندگی نوع چهارمین است؛ )engagement life( »بامعنا

  .است )the full life( »کامل زندگی« است، نیک زندگی شکل

 معتقـد  و دانـد  مـی  »تـوهّم « یک را ای لحظه لذّت به خوب زندگی تفسیر سلیگمن،

 مـا  قضـاوت  شـیوۀ  از نـاقص  بسیار برآورد یک ما ای لحظه احساسات مجموع که است

این بدین معناست که برخورداری از لـذات   ،است زندگی بودن بد یا خوب میزان دربارۀ

(سـلیگمن) اصـطلاح    ی برای شادی یا عدم شادی باشـد. وی یارتواند مع ای نمی لحظه

بـرد و   کار مـی   هی بای جهت برخورداری از شاد را برای لذات لحظه» بر های میان راه«

برهـا   از این میان ۀها و تحقیقات علمی بر آن است که استفاد بررسی گوید که نتیجۀ می

. باشند رنج در معنویت فقدان از ت،ثرو و رفاه اوج در مردم از شود که بسیاری باعث می

 احسـاس  موجـب  نباشـند،  انسـان  خاص خصوصیات حاصل که را مثبتی هیجانات وی

  .)۵۳۰، ص۱۳۹۳ داند (پسندیده، می افسردگی و اصالت فقدان بودن، تهی

بنابراین نشاط و شادی حالت و احساسی پایدار است که در شرایط مختلـف زنـدگی   

بـا مسـائل    ۀاز هیجانات، افکار و عملکـرد فـرد در مواجه ـ  یندی کلی آوجود داشته و بر

  باشد. آن احساس آرامش و رضایت از زندگی می ۀمختلف زندگی است و نشان

  خانواده

خانواده بـا توجـه    فعالان عرصۀ شناسان و روان، شناسان جامعهی، محققان علوم اجتماع

را در مـورد خـانواده   به رویکردهای فکری و فرهنگی مختلف، تعاریف متعدد و متنوعی 

اسـاس  بر یکـدیگر از افراد که روابط آنان با  یگروه«خانواده را به  اند، برخی ارائه کرده

 یـف تعر ؛ »شـوند  یمحسـوب م ـ  یشـاوند و نسبت بـه هـم خو   گیرد یشکل م یهم خون

(مذکر  است که بزرگسالان آن یاجتماع یخانواده گروه«اند؛ برخی دیگر معتقدند  کرده

دارنـد و   یهمکـار  ی،و از نظـر اقتصـاد   کنند یم یبا هم زندگ ی،ر جنسو مؤنث) از نظ

، »حـورا « ۀنام ـماه ،زن و خانواده یقاتمرکز تحق(ر.ک:  تر هستندیشب یابچه  یک یدارا

  .)۳ ، شمارۀ۱۳۸۲

 قدر زیاد است کـه حتـی برخـی افـراد، مـواردی چـون       های ارائه شده آن گسترۀ تعریف

جـنس بـازان،    مشـترک هـم   هـای  یزنـدگ  ی،سـم خـارج از چـارچوب ر   ییروابط زناشو
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  .(همان)کنند  ر چارچوب خانواده تعریف میرا در نیز د ینیتک والد یها خانواده

معنای معهـود و مرسـومی از    ،در این تحقیق در مورد خانواده مورد نظر است چه آن     

بـه   های شرعی و قانونی اقـدام  خانواده است که متشکل از زن و شوهر (که درچارچوب

کننـد؛   اند) و فرزندان آنان است که این افـراد بـا یکـدیگر زنـدگی مـی      این ارتباط کرده

بنابراین خانواده، مجموعه و سیستمی است که سـه نقـش پررنـگ در آن وجـود دارد و     

ای که بین اعضای خانواده وجود دارد انتزاع شـده و   ها، از نوع رابطه این نقش و جایگاه

  .مورد انتظار است

ترین رابطه در درون خانواده، رابطه زن و مرد با یکدیگر اسـت کـه جایگـاه و     ریمحو 

قـش  زن و مرد با فرزنـدان، جایگـاه و ن   رود؛ از رابطۀ از آن انتظار می» یهمسر«نقش 

را ایجـاد  » بـرادر خـواهری  «فرزندان با یکدیگر نقـش   انتزاع شده و رابطۀ» والدگری«

  کند. می

  این نظام (خانواده) از آن جهت است که ایفـای نقـش   ها در اهمیت و توجه به نقش

بسـیار زیـادی در رشـد و تعـالی      تـأثیر  یک از اعضا، هر مؤثر متناسب و برقراری روابط

» شـوهر «واده در جایگـاه  مادی و معنوی سایر اعضای خانواده دارد؛ مثلاً اگر مـرد خـان  

» پـدر «بتواند در جایگـاه   ی را با همسر خود داشته باشد و همومؤثر مفید و بودن رابطۀ

، مـؤثر  ایـن ارتبـاط مفیـد و    ،بودن، رابطه سالم و معناداری با فرزندان خود داشته باشـد 

نیـز در ایفـای نقـش و ارتبـاط خـود،      هـا   آن باعث احساس رضایت سایر اعضا شـده و 

ی خواهند داشت. تدوام ارتباط سازنده و ایفای نقـش هریـک از   مؤثر عملکرد مطلوب و

تـرین،   بخشـی کـه اساسـی    اعضا را در پی داشته و آرامـش  ۀاس رضایت هماعضا، احس

  سازد.   هدف زندگی است را محقق می

  ایفای نقش بر احساس نشاط و آرامش است: تأثیر الگوی زیر، الگوی

                                                     احساس رضایت           بهبود عملکرد   مطلوب         ایفای نقش و ایجاد رابطۀ     

  احساس نشاط و آرامش            

بایست متناسـب بـا    یک از اعضا می ای که هر ها و نوع رابطه بنابراین شناخت مسئولیت

بسیار مهمی اسـت کـه لازم اسـت بـدان توجـه شـده و         لفۀ، مؤنقش خود داشته باشند

  ها اظهار و ابراز نمود. آن نقشانتظارات را متناسب با 
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ای خواهد شد که زندگی از شرایط عـادی و معمـول    گونه بهشرایط گاهی در این میان، 

ها، افـزایش انتظـارات و اخـلال در     خود فاصله گرفته و ممکن است باعث تداخل نقش

 های انکارناپـذیر زنـدگی،   روابط شود. به بیان دیگر باید توجه داشت که یکی از واقعیت

هـایی   ها و ناکـامی  روز شکستب شکلات زندگی است و این امر باعث وجود سختی و م

طبیعی شکست و ناکامی باعث کاهش رضایت از زنـدگی و آرامـش   طور  به خواهد شد؛

مقابلـه بـا   شـیوۀ   هـای زنـدگی، فراگـرفتن    شود. بنابراین یکی از ضرورت مورد نظر می

  دن دوران ناخوشایند زندگی است.های لازم برای گذران ها و کسب مهارت سختی

  ایجاد و افزایش احساس رضایت 

ها و مشـکلات، واقعیتـی انکارناپـذیر در زنـدگی انسـان       گونه که بیان شد سختی همان

سـازد. از   است و واضح است که وجود مشکلات، فشار روانی زیادی به انسـان وارد مـی  

ی طبیعی و عـادی بـه حسـاب    سویی دیگر، مقابله و برخورد انسان با مشکلات نیز امر

انعی مواجـه شـود در برابـر آن    بدین معنا که هر انسانی وقتـی بـا مشـکل و م ـ    ،آید می

در واکـنش نسـبت بـه     چـه  آندهد.  گیری کرده و نسبت به آن واکنش نشان می موضع

ای  اوست، اگر انسان به شـیوه  ۀچگونگی مقابل ،ها و مشکلات زندگی مهم است سختی

احسـاس موفقیـت و رضـایت در او     ،ها برخـورد کنـد   با این سختی صحیح و خردمندانه

کـاهش   ،مـد باشـد  آای منفعـل و ناکار  گونه او به ۀیابد و برعکس اگر مواجه یافزایش م

رضایت و خمودی و عدم نشاط را به همراه خواهد داشت. بنابراین مواجهه با مشـکلات  

با مشکل به شـکل   ۀهه و مقابلتوان به دو دسته تقسیم و تعریف کرد، گاهی مواج را می

  . تقسیم کرد ناصحیح و ناکارآمد است و گاهی به شکل صحیح و کارگشا

آن بر مشکلات  تأثیر های ناصحیحی است که به از جمله واکنش» تابی کردن بی«

  شود:   اشاره می

  )  impatienceتابی و جزع ( بی

آن  یـدن بر یعنـی  اما بریـدن بـه شـکلی خـاص؛     است »یدنبر« یجزع در لغت به معن

 »جـزع « شود به آن بریده میاز وسط و در عرضش  وقتی چیزی ؛که امتداد دارد یزیچ
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و صـبر   ینـه امتداد آرامش و حالت طمأن که یندجهت جزع گو ینرا به اگویند و جزع  می

 ی،مصـطفو ( .دهـد  یبـروز م ـ  دو حالات و اعمال مخالف صبر را از خـو  کند یرا قطع م

  .)جزع ۀ، واژ۲ج ،۱۳۷۱

کند؛ خداونـد   تابی می های زندگی، بی انسان آن است که در برابر ناخوشی طبع اولیۀ

    فرماید: می کریم قرآن متعال در

سـخت  انسـان  كه راستى به« ؛ 

معـارج:  ( كنـد  زاری و عجز رسد او به اى  صدمه چون ،است شده خلق] تاب  بى و[ آزمند

  ).۲۰ـ۱۹

تابی کردن باعث برهم خوردن تعادل زنـدگی شـده و ممکـن اسـت فـرد را بـه        بی

داده یا باعـث کنـار گذاشـتن     کنون انجام نمی، رفتار و عملکردی سوق دهد که تاسمت

در توصـیف افـراد    داده است؛ رسول مکـرم اسـلام   می کارهایی شود که قبلاً انجام

  فرماید:   های زندگی می با مشکلات و سختی ۀجهتاب در موا بی

 ـ یَتـرُكَ أو  یعَمَلُـهُ  یَكُن لَم یئاشَ یَعمَلَأن  یبَةِإنَّ الجَزَعَ عَلَى المُص  .یعَمَلُـهُ كـانَ   یئاًشَ

 است كه كارى را انجام دهـد كـه انجـام    ین، ایبت (سختی)تابى كردن بر مص همانا بى

  .)۱۴، ص۱]، جتا بیفراس، [ ابی (ابن ه ترک کندداد داده و یا کاری را که انجام می نمی

فریاد زدن، ناسزاگویی کـردن، پرخاشـگری و ... رفتارهـایی ایـن چنینـی، در       داد و     

اما در شـرایط سـخت و زمـانی کـه      ،زند شرایط عادی و معمول زندگی از افراد سر نمی

د شـدت بیشـتری   بروز این رفتارها بین برخی افـرا  ،شود مشکلاتی در زندگی ایجاد می

گیری از یکدیگر نیز شدت  گیرد. در شرایط سخت و مشکلات زندگی، شکایت و یقه می

آمده است که از شـکایت   همین اساس در حدیثی از امام جوادگیرد؛ بر  بیشتری می

چرا که باعث نـاراحتی بیشـتر اطرافیـان شـده و مشـکلات را       ؛و نق زدن اجتناب کنید

  تر خواهد کرد؛ پیچیده

عَنِ الَصَّبْرِ فَقَالَ شَيْءٌ لاَ شَكْوَى فیِهِ ثُمَّ قَـالَ وَ مَـا    هِ السَّلاَمُ :یعَلَ یعَلِ بْنُلَ مُحَمَّدُسُئِ

,  ۱جـامع الأخبـار,  ج  (فِي اَلشَّكْوَى مِنَ اَلْفَرَجِ وَ إِنَّمَا هُوَ یَحْزُنُ صَدِیقَكَ وَ یُفَـرِّحُ عَـدُوَّكَ  

  .)۱۱۶ص

چیزی اسـت کـه    ایشان فرمودند: [صبر] ،شدسؤال  »رصب«در مورد  باقر از امام
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ی در تـأثیر  سپس فرمود: شکایت کردن (گله کـردن) چـه   ،شکایت کردن در آن نیست

و  گشایش و حل کارها دارد؟ [آیا غیر از این است که] دوسـتان و همراهـان را ناراحـت   

  .)۱۱۶ص ،۱ج ]،تا بی[(شعیری،  کند دشمنان را دلخوش و شاد می

ی، از هـای سـخت و ناخوشـایند زنـدگ     ردن در برخورد با شرایط و موقعیتتابی ک بی

ای است که نـه تنهـا بـه بهبـود شـرایط و رفـع        منفعلانههای ناصحیح و  جمله واکنش

های روحی و روانـی شـده و    بلکه باعث افزایش فشارها و تنش ،کند ها کمک نمی تنش

لاَ «حدیث آمده اسـت کـه    دربرهمین اساس . کند رنج بیشتری را به انسان تحمیل می

از چیز انـدكى كـه موجـب    » فِي قَلِیلِ مَا أَكْرَهْتُمْ فَیُوقعَِكُمْ فِي كثَِیرِ مَا تَكْرَهُونَتَجْزَعُوا 

خـوش   چـه  آنشما را در بیشتر از  تابی] [این بی كه تابى نكنید، شود بى ناراحتى شما مى

  )۷۵۳، ص۱، ج۱۳۶۶،تمیمى آمدىخواهد انداخت ( ندارید در

ای از احادیث، نسبت به اتخاذ این شـیوه و واکـنش، هشـدار داده شـده      در مجموعه

  شود:   است که به مواردی اشاره می

  ؛)۴۱، صکند. (همان ها را بزرگتر می کردن، سختی  تابی : بی»اَلْجَزَعُ یُعَظِّمُ اَلْمِحنَْةَ«

همـۀ  م بلا، [خود باعـث]  تابی کردن هنگا بی :»اَلْجَزَعُ عِنْدَ الَْبَلاَءِ مِنْ تَمَامِ اَلْمِحنَْةِ«

  ؛)۸۴، ص(همان هاست سختی

تـر از   تابی کردن هنگام سختی، سـخت  : بی»اَلْجَزَعُ عِنْدَ اَلمُْصِیبَةِ أَشَدُّ مِنَ اَلمُْصِیبَةِ«

 خود سختی است. (همان)

هـر یـک از اعضـای خـانواده، در شـرایط سـخت و مشـکل زنـدگی         کـه   آن نتیجه

) خود را افـزایش داده و مواظـب باشـند کـه ایـن      Resilience( »آوری تاب«بایست  می

چراکه باعث شدت  ،گذاری از یکدیگر سوق ندهد شرایط آنان را به سمت شکایت و گله

نتیجـۀ   گرفتن مشکل شـده و احسـاس نارضـایتی و ناخرسـندی را افـزایش داده و در     

  یابد. آرامش و نشاط درون خانواده کاهش می

آوری و بردباری است که واکنشی عاقلانه،  تابی و جزع؛ تاب مقابل بی ۀبنابراین نقط

    م با احساس رضایت و موفقیت است.أکارآمد و تو
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  )Resiliency( يآور تاب

 یر بـه فشـارها  یپـذ  ط دشوار و پاسخ انعطـاف یمقابله با شرا ییتوانا یبه معنا یآور تاب

 ـرا  ینـد، مشـكلات زنـدگ   ك ی، استرس را محدود نمیآور روزانه است. تاب یزندگ  اکپ

سالم داشـته باشـند،    ۀمقابل رو پیشدهد تا با مشكلات  یكند، بلكه به افراد قدرت م ینم

  حركت كنند. یان زندگیند و با جریفائق آها  یبر سخت

جمـع   یآور تاب یها ن خصوص انجام و نمونهیدر ا یق كاملیر تحقیاخ ۀدر سه ده

 ـاول یبرگشتن به زندگ ییا توانایدرت ق عنوان به یآور تاب شده است. یآور ه و شـروع  ی

 ـنشـاط تعر  ینیگزیف آن و جـا یا تحری یق كاهش فشار عصبید از طریت جدیوضع ف ی

  .)۲۹۴، ص۱۳۹۶، یورد گل( گردد یم

ها و ناملایمات، تاب و قرار خود  آوری بدین معنا است که انسان در برابر سختی تاب

 هـایی روی آورد کـه او را   و به اقدامات و فعالیتگر و فعال باشد  نشرا از دست ندهد، کُ

آوری به معنای تسلیم،  بنابراین تاب .مقاوم سازد برای گذران دوران سختی و مشکلات

آور بـه   یعنی فرد تاب ای از حرکت و ایستایی است؛ مجموعهبلکه  ،سکون و رکود نیست

د یـد سـکون و آرامـش دار   دهد و آنجایی که با جا اقدامی را که باید انجام می هموقع و ب

    .)١١١ص ،١٣٨٤ پسندیده،(

های دینی، بـدان توصـیه    آوری همان صبر ممدوحی است که در ادبیات و آموزه تاب

ت و سـاز کـاهش و رفـع آثـار و پیامـدهای نـاگوار مشـکلا        و تأکید شده است و زمینـه 

رشـی بـه فرزنـد خـود امـام حسـن       در توصیه و سفا ها خواهد بود. امام علی سختی

هـای وارد شـده    اندوه »اطْرَحْ عنَْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ«فرماید:  می مجتبی

  .)٣١ خود دور ساز (نهج البلاغه، نامۀ صبر و بردباری از را به وسیلۀ

ها و مشکلات،  با سختی کارهای مواجهۀ ترین راهمؤثر یکی از ،گفته شد چه آنبنابر 

شـود افـراد در شـرایط     آوری اعضای خانواده است کـه باعـث مـی    بایجاد و افزایش تا

احساس نشاط و آرامـش  نتیجۀ  سخت نیز بتوانند احساس رضایت از زندگی داشته و در

  داشته باشند.

هـایی   آوری مثل هر مهارت دیگری نیازمند فراهم آوردن مقدمات و زمینـه  البته تاب

لی در محـیط خـانواده ایـن مقـدمات و     مربیان اص ـ عنوان بهاست که لازم است والدین 
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بسترها را فراهم نمایند و واضح است که برخورداری خود آنان از ایـن مهـارت یکـی از    

  آوری در فرزندان است. شروط لازم و ضروری برای نهادینه کردن مهارت تاب

بین دلبستگی ایمـن  آن است که  حاکی از های صورت گرفته برخی پژوهشنتیجۀ  

خـدابخش  د (داری وجـود دار  مثبـت و معنـی   ۀآوری و سلامت روان، رابط تاب به خدا با

بنـابراین اگـر تحکـیم و تقویـت ارتبـاط بـا       ) ۱ ۀشمار، ۱۳۹۱، سرابندی ؛شیخ ؛احمدی

وری افـراد نیـز   آ توان انتظار داشـت کـه تـاب    ابد میخداوند در فضای خانواده افزایش ی

  بیشتر شده و سلامت روان و نشاط بیشتری را احساس کنند.

ته بود که وجـود، تقویـت و ارتقـای    کنون بیان شد در راستای تبیین این نکتا چه آن

ترین عامل برای دستیابی به شادی و  ترین و محوری مهم» احساس رضایت از زندگی«

یـک از اعضـای خـانواده و افـزایش      نشاط پایدار است که این مهم با ایفای نقش هـر 

اگر هر یک از اعضـا نقـش و   که  آن یعنی ؛وری ممکن و میسور خواهد بودآ مهارت تاب

ها جزع و فـزع نداشـته    با سختی نه که باید انجام دهد و در مواجهۀگو خود را آن وظیفۀ

توانند شرایط سخت دوران کرونـا را   نهادینه خواهد شد و می شادی پایدار در بین ،باشند

  پشت سر بگذارند.

ناشی از ویروس کرونا، باعث شـده اسـت    ۀآمد گونه که بیان شد شرایط پیش همان

درون خانـه و در کنـار یکـدیگر بیشـتر شـده و بـه همـین میـزان         که حضور افـراد در  

. از سـوی دیگـر، در شـرایط    های خارج از خانه کمتر و محـدودتر گردیـده اسـت    ارتباط

تبـادل و ارتبـاط بـا افـراد و     نتیجۀ  در ها انسانبخشی از نشاط و انرژی روانی ما  عادی

آید؛ با توجه بـه ایـن دو    یدست م ههایی که مورد علاقه و محبوب ما هستند ب مجموعه

مدیریت شده تا نشـاط و شـادی مـورد     ،نکته لازم است که فرصت و شرایط پیش آمده

  شود: انتظار تأمین شود که در ادامه به موارد و راهکارهایی اشاره می

 دار گفتگوهاي هدف

 یهـا  از ضـرورت  یکـی  شـرایط،  ۀهمـواره و در هم ـ » یفیتبا ک یها یدنگفتگو و شن«

سـالم، در   یا داشتن خانواده یاساس مطالعات انجام شده برا بر ست،ها انوادهجامعه و خ

، تبـادل کـلام   خـانواده  یاعضا ینبیا دو ساعت کلمه  ۵۰۰هزار و  یدطول شبانه روز با
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باعـث   یگردکردن بـا یک ـ  صحبتصورت گیرد؛ چرا که دور هم بودن اعضای خانواده، 

 یـک، ارتبـاط نزد ود؛ بـه بیـان دیگـر    ش ـو مستحکم  یشتربها  آن یمیت بینصمشود  می

بـه تفـاهم    یدنرس یها راه حل یناز بهتر ،و رفع مشکلات با گفتگو یمانهصم یگفتگو

از سویی دیگر نبود گفتگـو   ن از کانون گرم خانواده است.دو لذت برها  خانواده یاندر م

ی عـاطف  ۀی بین زن و شوهر یـا فاصـل  عاطف یها ساز طلاق ینهزمبین اعضای خانواده، 

  .)/http://women.gov.ir/fa/news/12918 (بین اعضای خانواده خواهد بود 

 ۀو چـه بسـا توصـی    بنابراین اصل گفتگو و پرداختن به آن ضرورتی انکارناپذیر بوده

الِهِ أحَـبُّ إلـى اللّـه ِ تعـالى     یجُلوسُ المَرءِ عندَ عِ«فرماید:  که می رسول مکرم اسلام

 ،٥ج ،١٣٧٩ شـهری،  ریمحمدی ( از همین جهت باشد» ذاه یمَسجِدِ یمِنِ اعتِكافٍ ف

گـذاری ایـن رفتـار (نشسـتن و گفتگـو کـردن) در        دهی و اثـر  چرا که ارزش ؛)١٠١ص

شسـتن  فرماید این با هم ن قدر پررنگ است که حضرت می ، آنفرمایش رسول خدا

ــجد  ــن (مس ــجد م ــاف در مس ــوب از اعتک ــد محب ــرای خداون ــه) ب ــر و  النبی در مدین ت

  تر است. اشتنید دوست

واضح است که گفتگوی ارزشمند و نشاط بخش، گفتگویی خواهد بـود کـه هـم از    

   نظر شکل گفتگو و هم از نظر محتوای گفتگو، ویژگی و شرایط لازم را داشته باشد.

کننـده،   رد علاقـه، گفتگـوی امیـدبخش و آرام   گفتگو در مورد مسائل و مباحث مـو 

کارگیری جملات و عبارات زیبا و مناسب، گفتگـو در   هگفتگوی توأم با احترام متقابل، ب

 هاست (ایروانـی،  این شرایط و ویژگی ۀغیر شرایط خستگی جسمی و روانی و ... از جمل

    .)٢٥، شمارۀ١٣٨٦

 بخش، گفتگویی است که با شوخی و مـزاح همـراه باشـد،    یکی از گفتگوهای نشاط

اَلْمُـؤْمِنُ  او ذکـر شـده اسـت:     طبعی ، شوخمؤمن های انسان کلی یکی از ویژگیطور  به

  .)١٥٥ص ،٧٧ج ق،١٤٠٣ (مجلسی، دعَِبٌ لعَِبٌ

آیـا شـما بـا یکـدیگر شـوخی      «از یکـی از یـارانش پرسـید:     ام صادقروزی ام

هَـلاَّ تَفْعَلُـوا   «دهیم! حضرت فرمودنـد:   انجام میکم او پاسخ داد: این کار را » کنید؟ می

 ـ  لَتُدْخِلُ کَاَلْخُلُقِ وَ إِنَّمِنْ حُسْنِ فَإِنَّ اَلمُْدَاعبََةَ  چـرا ایـن کـار    » کَبِهَا اَلسُّرُورَ عَلَـى أَخِی

همانا شوخی کردن از خوش اخلاقی است و تو با این کار باعـث   ،کنید (شوخی) را نمی
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  .)١١٧، صق١٤٠٩ یی،طباطباشوی ( شادی برادر خود می

 ـ تأثیر طبعی در گفتگو و روابط با دیگران، بنابراین شوخ بخشـی   زایی در نشـاط س ـ هب

چندان خواهد بود؛ بر همین اساس در احادیـث،   دارد و اهمیت این مسئله در خانواده دو

کـار   عنـوان  بـه کردن و بازی کردن اعضای خانواده (خصوصاً همسران) نه تنها  شوخی

 ـ  ،فایده ذکر نشده لهو و بی  یـامبر پآیـد.   مـی  جـا و ارزشـمند بـه حسـاب      هبلکه کـاری ب

: در یـز جا است، مگـر در سـه چ   ههرگونه لهو (بازى) از مؤمن ناب: «مایدفر یم اسلام

درسـت و   هـا  ایـن  شوخى کردن با همسر، کهو  یراندازىکردن اسب، مسابقات ت یتترب

  ).١٦٦، ص١٠جق، ١٤٠٦، مجلسى( »جا است هب

   :ای را فراهم آورده است که اعضای خانواده بتوانند شرایط کرونا، زمینه

 .را برای گفتگو و شوخی با هم داشته باشند فرصت بیشتری. ١

چـرا   ؛یکلام ـ یها یبازخصوصاً  فرصت بیشتری برای بازی با هم داشته باشند، .٢

 کند، طرح معمـا،  بازی کردن، ایجاد نشاط میهم خود ،دهد که هم گفتگو را افزایش می

   هاست. این بازی ۀ، پانتومیم و ... از جملمناسب یها المثل ضرب

 چراکه یادآوری ؛داشته باشند زندگی شیرین بیشتری برای مرور خاطراتفرصت . ٣

   .شود شیرین نیز"  اکنون"  شد خواهد سبب "گذشته" شیرین خاطرات

داشته باشند،  یزندگ یزیکیف یطدر شرا ییرتنوع و تغفرصت بیشتری برای ایجاد . ٤

و  یشـاد  ...و  منـزل وسـایل   یدمانچ ییرمناسب در رنگ، تغ ییرتغ یجاداوقات با ا برخی

 یابد. افزایش می ینشاط در زندگ

  ریزي معنوي  برنامه

روزانه انسان، داشتن  ۀهای مورد توجه در برنام مؤلفههای دینی یکی از  هبراساس توصی

: للمؤمنِ ثـلاثُ سـاعاتٍ  ( ام اعمال عبادی و مناسک دینی استساعت و وقتی برای انج

 ـ یب یخَلِّیساعةٌَ و  رمُُّ مَعاشَهُی ساعَةٌو  ها رَبَّهُیف یناجِیفساعَةٌ  مـا  ینَ لَـذَّتِها ف ینَ نفسِـهِ و ب

زمـانى كـه در آن بـا پروردگـار      :كند ه بخش مىمؤمن اوقات خود را س )جمُلُیحِلُّ و ی

ازد و زمانى كه بـه  ی مى ل معاش دستیپردازد و زمانى كه به تحص مى ازیخود به راز و ن

گفته شـد   ،از سوی دیگر .)۳۹۰(نهج البلاغه، حکمت گذراند مى كویهاى حلال و ن لذّت
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 ی،مرحلـه و سـطح شـاد    ینبـالاتر های علمی گویای آن است که  که تحقیقات و یافته

  .)١٢٤ص ،١٣٨٩ یجانی،آذربا محمدی؛ یعل( است یتبرآمده از معنو یشاد

هـای عبـادی و دینـی کـه قـبلاً در       بنابراین در شرایط کرونا که بخشی از فعالیـت 

شـد و اکنـون برگـزاری     و محافل عمومی چون مسجد، هیئت و ... برگزار مـی مجالس 

ریـزی کننـد کـه     ای برنامـه  توانند بـه گونـه   اعضای خانواده می .آنان محدود شده است

جمعـی باشـد،    صورت گروهی و دسـته  آنان برای خواندن قرآن و دعا به  بخشی از وقت

هـا، کمـک    ی و گفتگو پیرامون آنعلاوه بر آن، طرح موضوعات و مسائل دینی و معنو

  زیادی به افزایش امید و نشاط خانواده خواهد کرد. 

  یريگ یجهنت

 ؛است یو نامتعارف یندناخوشا یطکرونا، گرچه شرا یوعش یلبه دل یخانگ ینۀقرنط شرایط

 ی،و ابعـاد فـرد   یختـه هم ر هروزمره را ب یاز محاسبات و مناسبات زندگ یاریچراکه بس

 یطشـرا  یـن ا یا توان به گونه می اما ،قرار داده است تأثیر را تحت یادگو خانو یاجتماع

بلکـه از آن   ،بـر مشـکلات افـزوده نشـود     یمشـکل که  آن کرد که علاوه بر یریترا مد

آرامـش   یشخـانواده و افـزا   یاعضـا  ینروابط ب ءارتقا یبراای  ینهفرصت و زم عنوان به

  خانه از آن بهره برد.  یطمح یبخش

 یـدگی، فشـار و تن  یطبا شـرا  ۀمقابل یها مهارت یشامر مستلزم افزا ینا تحقق البته

 ی،نقش همسـر  یجا هدرست و ب یفایو ا یتتوان خلاق یشمهارت گفتگو، افزا یشافزا

  است. یو روابط برادر خواهر یوالدگر

 ـ ۀنتیج  یش، بهبـود روابـط و افـزا   هـا  نقـش  یفـای و اهـا   مهـارت  یـن ا یریکـارگ  هب

  انجامد. می است که به آرامش و نشاط خانواده یاز زندگ یمند یترضا
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  فهرست منابع

 کریم قرآن

 البلاغه نهج

  ق.۱۴۰۴ ،غات اسلامىیدفتر تبلقم:  ،معجم مقائیس اللغةابوالحسن،  ،فارس بن احمد .۱

، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، آداب گفتگو از دیدگاه قرآن و حدیثایروانی، جواد،  .۲

 .١٣٨٦، پاییز ٢٥شمارۀ

 قم: ،گرا مثبت شناسی روان رویکرد با شادکامی اسلامی الگوی، عباس، دهپسندی .۳

 . ۱۳۹۳،الحدیثدار

 .١٣٨٤، الحدیثردا قم: ،رضایت از زندگیهنر، عباس، ندیدهپس .۴

یغات دفتر تبل قم: ،الحكم و درر الكلم ررغ ،محمد بن تمیمى آمدى، عبدالواحد .۵

 .۱۳۶۶، اسلامى

، کشور یزیر و برنامه یریتسازمان مد ، تهران:دهخدا نامۀ لغتاکبر،  دهخدا، علی .۶

۱۳۴۱. 

 ].تا بی[ الحیدریه، ةالمطبع نجف: ،جامع الأخبار، محمد بن ، محمدیریشع .۷

 .ق١٤٠٩موسسة البلاغ،  :، بیروتالنبی سننین، محمدحس یی،طباطبا .۸

  ق.۱۴۱۰،هجرتقم: ، العیناحمد،  بن لیدى، خلیفراه .۹

 :قم ،، چاپ دومیهالفق یحضرهشرح من لا  یف ینروضة المتق،  مجلسى، محمدتقى  .۱۰

 . ق۱۴۰۶مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، 

 .ق۱۴۰۳ موسسة الوفا،: یروت، ببحارالانواری، محمدباقر، مجلس  .۱۱

 .١٣٧٩، الحدیثدار :قم، میزان الحكمه ،، محمدیشهر یر  یمحمد  .۱۲

و  ةالطباع ةمؤسستهران:  ،یمن الکرآکلمات القر یف التحقیق، حسن ی،مصطفو  .۱۳

  .۱۳۷۱النشر وزارت فرهنگ و ارشاد، 

 ].تا [بی ،هیمكتبة الفق قم: ،مجموعة ورامفراس،  ابى بن ورام  .۱۴
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  ها نشریات و سایت

نقش دلبستگی به خدا در  حسن، ،سرابندی ؛مهدی ،شیخ ؛خدابخشاحمدی  .۱

 ۀفصلنام، پذیر ذهنی آموزش ۀمت روان والدین کودکان عقب ماندآوری و سلا تاب

 . ۱۳۹۱ ،۱ ۀ، شمار۶ ۀدور ی،شناخت سلامت روانپژوهش در 

طرح  یرو مد یرانا یشناس انجمن جامعه ۀیرت مدئیعضو ه ،یامکس ،یرضو زند .۲

 یع،وقا ۀبا روزنام یاختصاص یگفتگو ،در کشور خانواده یمل یگفتگو

http://women.gov.ir/fa/news/12918/ 
 تکیه با شادکامی آزمون اعتباریابی و ساخت ،مسعود ،آذربایجانی کاظم؛ ،محمدی علی .۳

 .١٣٨٩ ،١٠ ۀشمار ،تابستان و بهار ،پنجم سال ،اسلامی تربیتفصلنامۀ  ،اسلام بر

مطالعات  ، فصلنامۀآوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق تاب ،یمهد ،یورد گل .۴

 .۱۳۹۶زمستان ، ۲۵   ۀمارش  ,۷   ۀدور ،یعموم یگذار استیس یراهبرد

 ،۳ ۀشمار ،، قممقالات خانواده سلسلۀ حوراء، ۀماهنام خانواده، و زن تحقیقات مرکز .۵

۱۳۸۲.  

 و شادمانی ،االله هدایت ،دریکوندی ؛محمدرضا ،عابدی ؛جعفری، ابراهیم میرشاه .۶

 .۱۳۸۱ ییزپا ،٣ شمارۀ ،٤ سال شناختی، علوم های تازهفصلنامۀ  ،آن بر مؤثر واملع

 

  

 



 

 

  یتونیتونزز  یتیتدکتر سروش با سادکتر سروش با سا  ۀۀمصاحبمصاحب  ییشناختشناخت  و نقد روشو نقد روش  یلیلتحلتحل  

  احمدرضا دردشتی

  چکیده

از  یکـی . اتفـاق افتـاد   یو تحـولات گونـاگون   یـدادها کرونـا رو  یروسو یوعدر دوران ش

 یماست. عبدالکر ینیها و شبهات د پرسش یدبازتول یاآمدن و تحولات مهم، بر یدادهارو

از  یدر بـاب برخ ـ  یمطالـب پراکنـده و مختلف ـ   ،یتونز یتبا سا ای سروش در مصاحبه

 یی،آن مطالـب، از لحـاظ مبنـا    تر بیشکرد که  یانب یو مذهب ینید یاسی،س یها آموزه

  . برد یرنج م عتباریا یباز و استناد به منابع و اطلاعات معتبر،  یعلم یشناس روش

 یهـا  داده آوری مـع ج ۀیوو ش ـ یلـی تحلـ    یفیتوص ـ یـق روش تحقبـا   در نوشتار حاضر

و نقد  یبررس یل،به تحل ی،و یبا مرور ادعاها و دلائل مطرح شده از سوو  یا کتابخانه

  .یما آن پرداخته یشناخت و روش ییمبنا

  

 یروسو ی،طب اسلام ،یتشهر مقدس قم، توسل، دکتر سروش، روحان :واژگان کلیدي

  کرونا.

  

                                                   
. المصطفیةجامع ینشناخت و علوم روا  قرآن  دکتری یدانشجو ؛ العالمیهahmad.rezaporsesh@gmail.com 

Pasokh Specialized 
Academic Quarterly 

Vol. 5, No. 19, Spring 2020 
pp: 95-118  

  فصلنامه علمی تخصصی پاسخ

  ۱۳۹۹ پاییز ،۱۹شمارۀ  سال پنجم،

 ۱۱۸ـ  ۹۵صفحات 
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  مقدمه

گـذرد. در   از آغاز اعلام شناسایی اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در قم چندین ماه می

های معاند، اعم از ضـدانقلاب، بهـایی، وهابیـت و غیـره، بـا دسـتاویز        این مدت رسانه

معارف و  ،عقراردادن این موضوع، بدون وقفه، قم، مردم شریف آن، روحانیت، دین، تشی

و توسل را با بدترین و شدیدترین شکل، آماج شبهات و  های دعا، شفاعت، امامت آموزه

سـتیزان   و شایعات از فحش و ناسزاهای دین اند. در میان انبوه شبهات شایعات قرار داده

شـناختی از سـوی    شـناختی و معرفـت   هسـتی  هـای بـه ظـاهر فلسـفی     نظریـه  ۀا ارائت

ورد. این شبهات و شایعات همه برای اثبـات ایـن اسـت کـه     خ روشنفکران به چشم می

لمان دینـی  ن و عای از اساس باطل و خرافه و روحانیودین، اسلام، تشیع و حکومت دین

  اند.  صدد فریب مردم بودهپرست و در گروهی خرافه

شـهر گسـترس نیافتـه،     ویروس کرونا از قم پدید نیامده و از ایـن  که اینگذشته از      

ر قم شناسایی شده و به همین سبب، قم حـق عظیمـی بـر مـردم کشـور دارد و      دبلکه 

در حال حاضر کرونا به همه جای جهان رسیده و کشورهای مدعی تمـدن   که ایندیگر 

نند دکتـر سـروش   و پیشرفت حال و روزی به مراتب بدتر از ما دارند، سخنان افرادی ما

شده، جای شگفتی بسیار دارد. البته جانب و ظاهرسازی علمی مطرح  حق به ۀکه با قیاف

بار نیست که دکتر سـروش از سـر کینـه و نفرتـی کـه از روحانیـت و       ین اولبرای این 

حکومت دینی دارد، غیرمنصفانه و غیرمحققانه سخن گفته است، اما سخنان ایشـان در  

  تر است.   تر و گزنده مهاباتر، درشت مصاحبه با سایت زیتون خیلی بی

شبهات و ادعاهای ایشان نیسـت؛   به همۀپاسخ کامل و جامع  درصددضر نوشتار حا     

موضوعاتی که در این مصاحبه مطرح شـده نیازمنـد مقـالات     ۀ همۀچراکه سخن دربار

متعدد است. هدف ما در این نوشتار بررسی ادعاها و دلائل مطرح شده از سوی ایشـان  

ست، کـه بـه صـورت طبیعـی     آن ا ۀانشناسی غیرمحققانه و نامنصف و نشان دادن روش

  کند.   ادعاها و دلائل ایشان را از اعتبار ساقط می همۀ

کننده با طرح سه ادعـای نادرسـت و غیرواقعـی، از     نام برده، مصاحبه ۀدر مصاحب   

های دینی بـرده و بـه    ابتدا جهت مصاحبه را به سوی هجوم به سمت روحانیت و آموزه
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خواننده نبایـد منتظـر طـرح مباحـث علمـی،       صورتی روشن نشان داده است که اساساً

در تأییـد ادعاهـای نادرسـت     منصفانه و محققانه باشـد، بلکـه در ادامـه بایـد مبـاحثی     

! دکتـر سـروش بـا هـدایت فـرد      شونده را انتظـار بکشـد   کننده از زبان مصاحبه مصاحبه

اسـت. در  اثبات آن برآمده  درصدددلائلی  ۀکننده، چندین ادعا را مطرح و با ارائ مصاحبه

نقد  کننده اشاره شده و مورد ادعای نادرست و غیرواقعی مصاحبه این نوشتار ابتدا به سه

یـک بـا میـزان     گیرد؛ سپس ادعاها و دلائل دکتر سروش بررسی و اعتبـار هـر   قرار می

  عقل، منطق و انصاف علمی سنجیده خواهد شد.

   کننده ادعاهاي مصاحبه

به دیگر شهرهای کشور گسـترش  جا  آن سایی و ازویروس کرونا در قم شنا« اول: شبهۀ

 »یافت!

    درست و واقعی است؟ این ادعا تا چه اندازهراستی  به :پاسخ 

بـه  جـا   آن اول در کشور چین پیـدا شـده و از  دفعۀ شکی نیست که ویروس کرونا  :اولاً

ی دیگر نقاط دنیا و از جمله کشور ما انتقال یافت. ایران و چین شریکان تجـاری بزرگ ـ 

انتقـال  رو  ایـن  هستند و سطح مبادلات تجاری و گردشگری دو کشـور بـالا اسـت و از   

  ویروس از چین به ایران امر دور از انتظاری نبود. 

اولین فرد یا افراد مبـتلا بـه ویـروس    رو  این المللی ندارد و از : شهر قم فرودگاه بینثانیاً

به قم منتقـل  جا  آن و ویروس از کرونا در شهر یا شهرهای دیگری غیر از قم، وارد شده

  شده است.  

افراد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا      ]۱[رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، ۀبنا به گفت :ثالثاً

مـی بودنـد کـه بـا     اند، اما این پزشکان ق استان دیگر وجود داشته ۱۵همزمان با قم در 

 ـولیت ستودنی خود تحقیق و آزمایش کرونا بر روی شجاعت و احساس مسئ  ۀچند نمون

قم و پزشکان قمی حق بزرگی بر مردم ایران دارند رو  این مشکوک را خواستار شدند. از

و کلیت نظام بـه   ویروس با سرعت شناخته و تأیید شودوجود  ،و اصرار آنان موجب شد

  جدی با آن حرکت کند.   ۀسمت مقابل
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 ـجا  آن شده و از حتی اگر ویروس کرونا ابتدا در قم پیدا :رابعاً ه دیگـر شـهرها منتقـل    ب

شد، این امر دلیل منطقی و اخلاقی بـرای هجـوم بـه قـم و کاسـتن از منزلـت آن        می

جا انسان باشـد، بیمـاری هـم وجـود دارد.      نیست؛ زیرا بیماری همزاد انسان است و هر

بـرای  ارزشی ندارد! ایـن   گونه جنبۀ زم طبیعت جسم است و هیچبیمارشدن انسان از لوا

در ایـران و جهـان پدیـد     گیر همهشوند و بیماری  بیمار می ها انسانه نیست ک دفعۀ اول

انی و غیراخلاقی به مردم قـم  هجوم رورو  این آخرین هم نخواهد بود! از آید و یقیناً می

  آن است.   ۀنابخردی و فقدان شخصیت اخلاقی گوینده یا نویسند نشانۀ

قم بـوده و از قـم بـه دیگـر نقـاط       اولین مورد ابتلا به ویروس، در که ایناثبات  :خامساً

اکز دارای صلاح است؛ وگرنـه هرکسـی در   کشور منتقل شده، نیازمند تأیید رسمی از مر

ادعایی را مطرح کند؛ این در حالی است که تـاکنون هـیچ مرجـع     تواند هر می هرجایی

به زنی افرادی که  ههر قم را تأیید نکرده است و گماندارای صلاحیتی، شیوع کرونا از ش

  دسترسی ندارند، ارزشی ندارد. شده از مراکز معتبر اطلاعات رسمی و تأیید

 و اساسـاً  شـود  دیده نمـی چشم غیرمسلح  است که با یریز بسیار ویروس جسم :سادساً

در کجا و به چه صورتی منتشر شده  برای اولین بارتوان به صورت قطعی گفت که  نمی

مردم قم، مستلزم اطلاعـاتی اسـت کـه هـیچ     ویروس کرونا به اولیۀ است؛ اتهام شیوع 

  تواند به آن دست یابد.  انسان عادی با روش علم عادی، نمی

  

 »سو بالا گرفت! قم قرنطینه نشد و کار از هر« دوم: شبهۀ

  :پاسخ

دام مرجـع دارای  شـد؟ ک ـ  چرا قم باید قرنطینه مـی  :این سخن نامفهوم است؛ ثانیاً :اولاً

قم ممکن بود؟ آیا قرنطینـۀ   قرنطینۀ رده بود؟ آیا اساساًقم حکم ک صلاحیت به قرنطینۀ

ووهان در چین موجب نشد تا ویروس بـه دیگـر    ه قرنطینۀده داشت؟ در حالی کقم فای

ای  ئـده فا چـه قـم  قرنطینـۀ   شهرهای چین و کشورهای مختلف جهان منتقـل نشـود،  

وارد مشـکوک  زمان با قم، م ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، هم ۀوقتی به گفت ؟داشت

کـرد؟! مضـاف بـر     قم چه مشکلی را حل مـی  استان دیگر وجود داشته، قرنطینۀ ۱۵در 
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توانسـت   موقعیت جغرافیایی قم، که مسیر دسترسی به چندین استان اسـت، مـی   که این

آن قرنطینــۀ  بسـیاری از تعــاملات اقتصــادی و غیراقتصــادی کشـور را مختــل کنــد و  

بـا ویـروس    سـتاد ملـی مقابلـۀ   رو  این کرد. از های زیادی را بر کشور تحمیل می هزینه

 کامل قم رأی نداد.قرنطینۀ  گاه به کرونا هیچ

هـا   آن یاسیو س ینید گاهیو جا تیو مسئول عهیش تینقش روحان ۀزخم کهن« سوم: شبهۀ

 خـدا و  یکم پـا  شد. کم یعیش زمیدار سکولار در حکومت هم سر باز کرد و کرونا پرچم

 سـت یز یبـرا  یبـار بـه چالش ـ   مـرگ  یماریب نیا گرید آمد و انیم هم به» شر«مسئلۀ 

و بازمانـدگان و   مـاران یکه مـردم، ب  یتو لحظا طیهم در شرا شد، آن لیتبد زیمنانه نؤم

و پنـاه و   نیتسک یبرا نید یو کارکرد معنو گاهیبه جا شهیاز هم شیب دگانید بتیمص

 ـو مناد تی ـروحان بودند. ازمندین دیام  ـد انی  ـا یبـرا  یسـنت  یدار نی  ـو ا تیوضـع  نی  نی

را  یها کمتر کس ـ پاسخ نیدارند و ا یا شهیکل و غالباً یکهنه، تکرار ییها پاسخسؤالات 

 ـدر ای سنت نیگفت دستگاه د توان یکم م دست کند، یجز خود آنان قانع م  یروزهـا  نی

 !»نداردرا  دینسل جد الات و انتقاداتؤجذب س ۀهاضم ،پر درد

 :پاسخ

این سخنان بسیار کلی، مبهم و بدون هرگونه ارجاع و استناد اسـت و هـیچ ارزش    :اولاً

  .علمی ندارد

هـای روحانیـان    ها و تبیـین  کنند، کجا پاسخ کسانی که چنین ادعایی را مطرح می ثانیاً:

نسل  ویژه بهمردم و شان اثبات شده که عموم  اند؟! و از کجا برای سنتی را بررسی کرده

فلسـفی و   های شود سخنان علمی و تبیین اند؟! مگر می ها قانع نشده جوان، از این تبیین

، »کهنـه «پردازان دینی را با چنـد برچسـب    محققان و نظریۀ الاهیاتی عمیق و عالمانۀ

هـای   با معارف و آموزه این نوع مواجهه ؟! اتفاقاًدانستمردود » ای کلیشه«و » تکراری«

کند کـه هرسـخنی    نما است! روش و انصاف علمی حکم می ینی، تکراری، کهنه و نخد

با معیار عقل، علم و منطق بررسی و نقـد شـود. مضـاف بـر      بدون حب و بغض و صرفاً

کننـدگی و اثرگـذاری یـک فکـر در جامعـه را       تشخیص و تعیـین میـزان اقنـاع    که این

؛ تشـخیص چنـین امـوری نیازمنـد     میلیونی بررسی کـرد  هشتاد جامعۀتوان در یک  نمی
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نی نیسـت؛  انجـام شـد   بـر و پرهزینـه اسـت و معمـولاً     های بسیار دشوار، زمـان  پیماش

شـرّ،   های فلسفی سـنتی دربـارۀ مقولـۀ    باری تبییناعتباری یا کم اعت این ادعای بیبنابر

  آماری معتبر، ادعایی گزاف است. بدون اسناد علمی ـ

  ادعاها و دلائل دکتر سروش 

  پردازیم:   ن به نقد و بررسی ادعاها و دلایل دکتر سروش میاکنو

 ـزور روحانقـدرت و  جا  آن است که در یهینشد، بد نهیچرا قم قرنط « ادعاي اول: و  انی

سفانه نتوانسـتند قـم را   أو مت دیکشور چرب یمسئولان بهداشت و استمدارانیمدّاحان بر س

تـر   لذا فاجعه افزون و رندیدست خود بگ بکشند و در رونیبها  آن ریاز چنگال اداره و تدب

 !»  تر شد و انبوه

 :پاسخ

قـم،  قرنطینۀ  موضوع کننده گفته شد، اساساً در پاسخ به ادعاهای مصاحبه که چنان :اولاً

  گاه به سمت چنین طرحی حرکت نکرد.  از اساس دروغ است و دولت هیچ

تـری اسـت. مـدعیان     یفقم هـم دروغ سـخ  قرنطینۀ  مخالفت روحانیان با ادعای :ثانیاً

اند که علما و روحانیان قـم بـا قرنطینـه     قم، از کجا مطلع شدهقرنطینۀ  مخالفت علما با

وشـته یـا   قم را مثال بزنند که در ن بزرگان اند. لااقل یک مورد از مراجع و مخالفت کرده

قـم مخالفـت کـرده اسـت!     قرنطینۀ  ولان وزارت بهداشت باای با مسئ مصاحبه یا جلسه

تـرین زعـیم دینـی کشـور،      مهم عنوان بهای،  خامنه االله آیتمعظم انقلاب، حضرت ررهب

بـه   م الاجرا دانسته و بر پایبندی همـه تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا را واجب و لاز

  آن تأکید کردند.

قرنطینـه  قـم  بایست  کند که می افکنان با چه معیار علمی ادعا می : مدعیان و شایعهثالثاً

 و قرنطینـه نشـدن قـم بـه گسـترش ویـروس انجامیـده اسـت؟ در حـالی کـه          شد  می

های دارای صلاحیت در وزارت بهداشت خودشان در این امر اختلافات شـدید   شخصیت

اخـتلاف نظـر بسـیار     در قرنطینـه کـردن شـهرها   داشتند. حتی در کشورهای پیشرفته 

زمان بـا   پزشکی قم) هم وقتی (به گفته رئیس دانشگاه علوم که این. مضاف بر اند داشته

 مـوارد مشـکوک ابـتلا بـه کرونـا وجـود داشـته،       تهران،  ویژه بهاستان دیگر،  ۱۵قم در 
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  ویروس بکند؟   گیری از گسترش توانست به پیش قم چه کمکی میقرنطینۀ 

قم اگرچه در میان عموم مردم پایگاهی دارند، اما در کدام یـک از   وعاظمداحان و  :رابعاً

 شود؟!   ی و استانی قم به نظرات این افراد مراجعه شده و میمسائل مهم کشور

تـر   مقـدس  انی ـوجـه از جـان آدم   چیمقدس به ه ـطلاح اصبه  اماکن نیا« ادعاي دوم:

 چهار دلیل آورده اسـت کـه هـر   ادعایش سروش برای اثبات پس از این ادعا،  .»ستندین

 :دهیم قرار میبررسی و نقد مورد مطرح کرده و  گانهجدا یک را

  !»در اسلام ندارند یا سابقه(این اماکن)  اولاً« :مدعی دلیل اول

  :پاسخ

، حاوی دو سـخن  زادگان ین آشکار به مراقد امامان و اماماین سخن علاوه بر توه

  نادرست است.  

 هـا  انسـان هیچ عالم دینی نگفته است که ضریح و بارگاه امام یـا پیـامبر از جـان     :اولاً

گناهـان ربطـی    رام یک مکان به اهمیت و حرمت جـان بـی  تر است. قداست و احت مهم

فدای آن مکان شود. البته ممکن است  ها انسانندارد و به این معنا نیست که باید جان 

ی هـا  انسـان و آزادی  دفاع از امنیت هایی، مقدمۀ ، دفاع از حرم یا حرمخاصیدر شرایط 

دست رفتن جان برخـی از   مؤمن باشد، که در آن صورت، دفاع از حرم حتی به قیمت از

ی داوطلب یا مدافع، مشـروع و عقلانـی اسـت. آقـای سـروش چنـان سـخن        ها انسان

عالمان شیعی، معتقدند که امـاکن مـذهبی    خصوصاً ،گوید که گویی علمای مسلمان می

 باید فدای آن شود. چنـین ادعـایی مطلقـاً    ها انسانتر است و جان  مهم ها انساناز جان 

اسـاس بـود کـه خـود      بـی  سـخیف و  قدر آنبیش نیست! این سخن نادرست و اتهامی 

ایشان مجبور شد آن را رد کند و چنین ادعایی را در حد طـرح از سـوی تولیـت آسـتانه     

  ستی است!  فروکاهد که همان هم اتهام نادر حضرت معصومه

ای در اسـلام نـدارد، بـه چـه معنـا اسـت؟        این سخن که مراقد اولیای الهی سابقه :ثانیاً

؟ یا عمل پیـامبر  منظور ایشان از اسلام آیا حکم قرآن است یا دستور پیامبر و امام

ها پس از شهادت یا ارتحال هرکدام از امامان و امام  این مراقد سال طور قطع بهو امام؟ 

ساخته شده است. هرچند ساختن حرم و بارگاه با وضعیت باشکوه کنـونی،   زادگان
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تـوان   دارد، اما مـی  به پیامبر و امامان سنت اهلن و ریشه در ارادت و محبت شیعیا

های نظری آن را در قرآن و سخنان پیشوایان دین مشاهده نمود. برای نمونه بـه   ریشه

 شود: کهف اشاره میسورۀ  ۲۱آیه 

که (کاشفان غار) میان خودشان در کار آنان نزاع داشتند، پس (یک گـروه)   گاه آن... «ـ 

هـا پنهـان بماننـد) البتـه      وی (جایگاه) آنـان بکشـید (تـا از دیـده    گفتند: ساختمانی به ر

شان (نسبت به اصحاب کهف)  خداوندگارشان به آنان داناتر است؛ ولی آنان که بر هدف

شـریفه   آیـۀ در ایـن   ]۲[گفتند: مسجدی بر روی (غار) آنان بنا خواهیم کرد! ،پیروز شدند

کنار غار اصحاب کهف اشاره کـرده   خداوند به موضوع ساختن بارگاه و محل عبادت در

ساختن مسـجد   و بدون انتقاد از این پیشنهاد و با تعبیر تأییدکننده 

، ۱۳۷۱شیرازی،  بسیاری از مفسران (مکارمدر کنار قبور اولیای خود را تأیید کرده است. 

را  نکتـه  این آیه همـین سنت، از  از جمله برخی از مفسران بزرگ اهل )۳۸۸، ص ۱۲ج 

، ۲ق، ج۱۴۰۷ ؛ زمخشــری،۶۳۵، ص ۱۷، ج ق۱۴۲۰ی، انــد (طبــر  برداشــت کــرده 

 ).۷۱۱ص

موضوع ساختن بارگاه بر قبر پیامبر و قبور اولیـای الهـی، تبـرک جسـتن بـه آن و       ثالثاً:

بـوده اسـت.    مسـلمانان، اعـم از شـیعه و سـنی     پیوستۀ ۀکردن در کنار آن، سیر عبادت

ای در اسلام ندارنـد   ها و مراقد سابقه توان ادعا کرد که این حرم دگی نمیاین به سابنابر

 دلیلی است. بی و این ادعای

 ـکه ا میندار یمعتبر یو نقل یعقل لیدل چیما ه« :مدعی دلیل دوم  ری ـخفتگـان در ز  نی

و  شـنوند  یزائران را م ـ یخواه برادر امام، صدا ،خواه خواهر امام ،خاک، خواه امام باشند

  !»را دارندها  آن قدرت برآوردن حاجات اساساً ایو  دهند یپاسخ مها  نآ به

 پاسخ

های متعـددی   علمای شیعه، کتاب خصوص بهاین ادعا بسیار عجیب است! عالمان دین، 

در اثبات جاودانگی روح، عالم بـرزخ، ارتبـاط ارواح بـا عـالم دنیـا، مشـروعیت توسـل،        

ته و با دلائل عقلی و نقلی معتبر، امکـان و  نگاش کرامات و معجزات پیامبر و امامان

صـرف ادعـای عـدم    . )۶، ج ۱۳۸۶ ی،(رک: مطهـر  اند وع چنان اموری را اثبات کردهوق
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های علمی و محققانـه در ایـن    وجود دلائل معتبر عقلی و نقلی با وجود انبوهی از کتاب

ب یـا  بایست دست کم یک کتـا  زمینه، ادعای سست و نامعتبری است. دکتر سروش می

دلائـل معتقـدان بـه     در آن ضمن نقد عالمانه و محققانۀ مقاله از خودش نشان دهد که

است که آگاهی امامان خفته   توسل، علم امامان، شفاعت و دستگیری آنان، اثبات کرده

در خاک از زائران خود و دستگیری معنوی و مادی از آنان از لحاظ عقلی و نقلی ممکن 

  بدون دلیل از هرکسی ساخته است!نیست؛ وگرنه صرف ادعای 

  راهگشا است:   نکتۀ دوبرای اثبات نادرستی ادعای آقای سروش توجه به 

همین  نه جزئیات آن را؛ پس ،کند دلائل عقلی، تنها کلیات یک موضوع را اثبات می الف)

گـذرد و   در دنیـا مـی   چـه  آناز  ،مقدار که آگاهی درگذشتگان یا دست کم برخی از آنان

ن آنان با زندگان، هرچند زندگان صدای آنان را نشنوند، محال عقلی و محال سخن گفت

امکان این موضوع کـافی اسـت. البتـه بـرای اثبـات       ،وقوعی نیست، برای اثبات عقلی

توان به عقـل مراجعـه کـرد و در ایـن خصـوص       جزئیات موضوع و وقوع آن دیگر نمی

جارب شخصی افرادی که به سلامت های معتبر دینی (قرآن و روایات معتبر) و ت گزارش

اصل موضوع و وقوع آن در خارج است.  ۀکنند اعتماد داریم، اثباتها  آن روحی و اخلاقی

شود که در آن به  برای اثبات امکان و وقوع چنین موضوعی به چند آیه از قرآن اشاره می

  زنده بودن، آگاهی و ارتباط مردگان با زندگان در دنیا اشاره شده است:

اند، بلکه آنـان زنـده و نـزد خداونـدگار خـویش       مپندار که کشتگان در راه خدا مرده و«

شـان،   خوردند. در حالی که به عطای خداوندگارشان خشنوداند و به همرزمـان  روزی می

وهی بـر آنـان نباشـد؛    دهند که هیچ ترس و اند اند، بشارت می که هنوز به آنان نپیوسته

خداوند هرگز پاداش مؤمنان  که اینضلی از جانب خدا و را) به نعمت و ف (همرزمان خود

 .)۱۷۱ـ۱۶۹: عمران آل( ]۳[ »دهند! کند، بشارت می را تباه نمی

 دانیدعـا و بشـارت شـه    ،یبر زنده بودن، مرزوق بـودن، آگـاه   فهیشر اتآی نیدر ا

از  دانیاسـت کـه اگـر شـه     یهیشده است. بد حیتصر ایهمرزمان زنده خود در دن یبرا

اگـر   که چنان هممعنا بود؛  یآگاه نبودند، بشارت به آنان ب ایهمرزمان خود در دن تیوضع

نبـود تـرس و    ۀنبـود، وعـد   خداوند، مسموع نبشان از جا همرزمان ۀخواسته آنان دربار

 .نمود یاندوه لغو م
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امـا شـما از    ،انـد  شوند مرده مگویید؛ بلکه آنان زنده و به آنان که در راه خدا کشته می«

 .)۱۵۴بقره: ( ]۴[»شان درکی ندارید! حیات

مردم شهیدان در راه خدا را نابوده شـده و ناآگـاه    که اینشریفه خداوند از  آیۀدر این 

حیات شـهیدان   ها انسانچند  کند؛ هر بپندارند، نهی کرده و بر زنده بودن آنان تأکید می

    پندارند! یدست از دنیا م کنند و خفتگان در خاک را مرده و کوتاه را درک نمی

نیـز بـر شـنوا و     ،کنـد  نقـل مـی   از امـام علـی   رضیدر سخنی که مرحوم سید

چند برای سخن گفتن بـا اهـل دنیـا     بودن خفتگان در خاک تصریح شده است؛ هر آگاه

و خالى و  کهاى تنهایى و جاهاى خش  خفتگان خانه اى «اجازه داده شود: ها  آن باید به

اى  !اى تنهاشــدگان !اى ســاكنان دیــار غربــت !ننشــینا کگورهــاى ظلمــانى! اى خــا

و ما نیز در پى شما آمده به شما خواهیم پیوست. امـا   دیهمدمان! شما پیش از ما رفت بى

ازدواج کردنـد و امـا    گـران ید ااما زنانتان! ب دند؛یدر آن سکونت گز گرانی! دتانها  خانه

ا داریـم؛ حـال شـما چـه     شد! این خبرى است كه م میتقس گرانید انیاموال شما! در م

سـخن   ۀرمود : بدانید كه اینان اگر اجـاز خبر دارید؟ امام سپس رو به یاران خود كرد و ف

نهـج البلاغـه:   (  ]۵[!»دادند كه بهترین ره توشه، تقوا اسـت   گفتن داشتند، به شما خبر مى

  .)۱۳۱حکمت 

رواسـاختن  قـدرت بـر    الشأن زادگان عظیم و امام آیا امامان« که ایندر باب ب) 

بـر همـان   مسئله  دوباره» ؟های زائران و متوسلان به خود را دارند یا نه برخی از حاجت

هـای متوسـلان بـه     قدرت بر رواساختن برخـی از حاجـت   قبل است. اولاًمسئلۀ  منوال

اولیای الهی (به اذن خدا)، نه تنها محال عقلی و محال عادی و محال وقـوعی نیسـت،   

بـرای   هـا  انسـان هماهنگ است. چطـور   اسباب و مسببات کاملاً بلکه با نظام مبتنی بر

تواننـد   سنگ خویش یا اشیا یـا حیوانـات مـی    ی همها انسانانبوهی از نیازهای خود به 

تواننـد از روح پـاک    حاجات خود را تأمین کنند؛ امـا نمـی  ها  آن د و از طریقشونتوسل م

 تـأثیر  مشروعیت تشـریعی و اثبـات   اولیای الهی و مقربان درگاه خداوند استمداد کنند؟!

 ـآای اسـت و عـلاوه بـر وجـود      تکوینی توسل به پیامبر و امامان بحـث پردامنـه   و  اتی

خصوص بنـدگان پـاک و    به، بودن مردگان ایمعتبر در باب زنده، آگاه، شنوا و گو اتیروا

و بـا    هـای فراوانـی نگاشـته    آن کتـاب  ۀفیلسوفان شیعی دربار مقرب الهی، متکلمان و
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دینی اصل امکان عقلـی و جـواز، بلکـه اسـتحباب توسـل،       دلائل محکم برون و درون

 ،ی(سـبحان انـد   استشفا، شفاعت طلبی و حاجت خواستن از اولیای الهی را اثبـات کـرده  

بـر ایـن    عـلاوه  )۶۲۱ـ ـ۳۹۹، ص۱۳۸۵ ،یرضـوان  ؛۱۳۸۰زدهمی، فصل سوم تا س۱۳۸۰

 در ایـن خصـوص قابـل    بیـت  اهلبه حضرات  نتوسلامن و تجارب شخصی مؤمنا

مقدسه و جستجو در مدارک و شواهد معتبـر   تابعتای به  شمارش نیست! اندک مراجعه 

منصف اثبـات   وقوع چنین کراماتی را برای جویندۀ، اماکن مقدسه  نگهداری شده در آن

   شود: یاشاره م هیآ ود نمونه به یبرا جا نیدر اکند.  می

ای بجوییـد؛   پیشه کنید و به سوی خـدا وسـیله   اید! تقوا ای کسانی که ایمان آورده«

شریفه به مؤمنان فرمـان داده شـده کـه     آیۀدر این  ]۶[)۳۵مائده: ( »شاید رستگار شوید!

  تقوا پیشه کرده و برای رفتن بـه درگـاه الهـی از وسـیله بهـره جوینـد. روایـات معتبـر        

االله وجـود   وسائل الی وارد شده که یکی از تپرشماری در ارتباط با این آیه و آیات شفاع

معرفـت،  ( انـد!  حضرات اولیای الهی است که در پیشگاه خداونـد دارای قـرب و احتـرام   

 .)۴۸ـ۲۶، ص۲، ج۱۳۸۷



  :آیـۀ  در این ،)۶۴(نساء 

منافقان هنگام ارتکاب گناه و ظلم بـه   که اینشریفه خداوند با زبان توبیخ و سرزنش از 

ن شـا خواهنـد کـه برای   جسـته و از او نمـی  نفس به پیشگاه پیامبر نیامده و به او توسل ن

پذیر و مهربان آنان را ببخشـد، انتقـاد کـرده     استغفار کند و با استغفار پیامبر خداوند توبه

بر اثبات اصل مشـروعیت توسـل،    علاوهاست. بدیهی است که انتقاد از توسل نجستن، 

  کند.   دست کم استحباب را نیز اثبات می

 ـ   یخود برا اتیآنان در زمان ح« :مدعی دلیل سوم ه طـبّ زمانـه و   درمـان دردهاشـان ب

  ....» کردند یدوران مراجعه م بانیطب

  پاسخ 

بـرای درمـان    دهـد پیـامبر و برخـی از امامـان     هایی کـه نشـان مـی    گزارش :اولاً

امر نشان  اند، بسیار اندک است. این های خود به طبیبان زمان خود مراجعه کرده بیماری
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پیوسته آنان نبـوده اسـت؛    گرفته و سیرۀ دهد که چنین رفتاری، به ندرت صورت می می

هرچند یاران خود را به رعایـت امـور بهداشـتی و کمـک خواسـتن از طبیبـان توصـیه        

نـافی اثربخشـی    بـه طبیبـان، عقـلاً    اند؛ مضاف بر این، رجوع پیامبر و امامان کرده

  گرفت!نتیجۀ  توان دومی را توسل و دعا در درمان بیماری نیست و از اولی نمی

ک: .(رایت بهداشـتی و پزشـکی در منـابع معتبـر و مهـم روایـی شـیعه        هزاران رو :ثانیاً

 رسـیده کـه بسـیاری از    از پیـامبر و امامـان  ) ۲و  ۱، ج ۱۳۸۵ شهری، یر یمحمد

ست. این امر نشان با لحاظ معیارهای رجالی و فقه الحدیثی صحیح و قابل اعتنا اها  آن

منـد بـوده و در مـوارد     همطلـوب بهـر  ۀ خود از دانش طب به انـداز  دهد که ائمه می

  اند.  های درمانی هم تجویز کرده بسیاری برای یاران خود نسخه

همـان طبـی اسـت کـه     » طـب الرضـا  «و » طـب الصـادق  «گوید کـه   ایشان می :ثالثاً

بوده اسـت. بـر اسـاس ایـن     ها  آن کرده و همان طب زمانه به آن عمل می امامان

طـب  «و » طـب الرضـا  «ی بـه نـام   اسـت کـه چیـز     سخن، فی الجمله ایشان پذیرفته

کرده و بـه یـاران خـود هـم توصـیه       به آن عمل می وجود دارد و امامان» الصادق

این  همان طب زمانه بوده و امامان ها این کنند که اند. اما از کجا اثبات می کرده می

 ـ    خود آموختـه  ۀها را از طبیبان پیشین یا طبیبان زمان آموزه ر انـد؟! در کـدام روایـت معتب

به درس طبیبی رفتـه   اند که حضرات ائمه یا یاران آنان ادعا کرده یکی از ائمه

خلدون، با وجود تفکر خاصش در باب علـم   بن آموخته باشند؟! گزارش منفرد و از او طب

 کـه  ایـن قابل قبول نیسـت! البتـه    ، در برابر انبوه روایات طبی معصومانپیامبر

طبیب مراجعه کرده باشند، امر غریبی نیست و چـه  در مواردی به  یا امام پیامبر

  بسا برای تأیید این عمل نیکو و آموزش آن به یاران خود چنان کرده باشند.  

برخـی از امـراض یـاران     اگر ما طب اسلامی داشتیم یا امامان«این دلیل که  :رابعاً

آنـان   خانـۀ  بایست مـردم درِ  کردند می های معنوی و آسمانی درمان می خود را از روش

پیوسته، منظم، منضبط و فـراوان   ، سخن ناموجهی است. زیرا مراجعۀ»دکشیدن صف می

به طبیبان از پیامدهای زندگی مدرن است. در دوران گذشته نه طبیبان این قدر فـراوان  

اند و نـه مـردم (جـز در مـوارد خاصـی، مثـل        اند و نه ارج و قرب امروزین را داشته بوده
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کـه   آن انـد. در گذشـته بـا    کـرده  گیر) به طبیبان مراجعـه مـی   همههای صعب و  بیماری

اطلاعات و تجهیزات بهداشتی و پزشکی اندک بوده، اما زمینـه و عوامـل بیمـاری هـم     

ها،  بسیار اندک بوده است. هوای سالم، غذای سالم، فشارهای روانی کم، سادگی زندگی

حـرک کـافی و رعایـت برخـی از     ها، انتظارات سـاده، ت  آسان به خواسته دسترسی نسبتاً

دیگـر   نکتـۀ کرده اسـت.   نیاز می معیارهای بهداشتی، مردم را تا حد زیادی از طبیبان بی

ها در فشارها و تنگناهای سیاسی و اجتمـاعی گرفتـار    دوران در همۀ امامان که این

آنان برای گـرفتن درمـان و شـفا صـف      ۀخان بوده و چنین شرایطی که مردم بتوانند درِ

طبیـب   عنـوان  بـه گـاه خـود را    هم هیچ وجود نداشته است. خود ائمه ندند، اساساًبب

، طبابت نیست؛ اما با این وجود بـه یـاران   امام ۀویژ کار معرفی نکرده بودند و اساساً

  کردند.   هایی تجویز می نزدیک خود به صورت شفاهی و مکتوب توصیه

قدرت شفادهندگی مسئلۀ  است؛کرده  هم خلط ایشان در این بحث دو چیز را با :خامساً

اصلی در اینجا مشـروعیت  مسئلۀ  است.  هم آمیخته هطب اسلامی بمسئلۀ  را با امام

پـس از   در زمـان حیـات یـا    توسل و درخواست شفا و گرفتن حاجت از امام تأثیر و

 کـه  ایـن الجمله اثبات شد؛ اما موضوع طـب اسـلامی و    مرگ است، که حقانیت آن فی

سخنان برگرفته از علوم زمانه است یا ریشـه در علـوم   » طب الرضا«یا » ادقطب الص«

  هایی در این باب نیز به اشارت بیان شد. لدنی دارد، موضوع دیگری است که نکته

 ـتفک دیگرک ـیرا از  ینـدار ین سـه نـوع د  م« :مدعی دلیل چهارم  ینـدار یام؛ د کـرده  کی

. در شیاند تجربت ینداریو د شیاند تمعرف یندارید ش،یاند شتیمع یندارید ایعوامانه 

بـه   هـا  نیـی امـور و آ  گونه نیعوامانه باشد، ا ینداریکه همان د شیاند شتیمع یندارید

  و عـوام   خودشان هم عـوام  وعوام هستند  انیشوایکه پ یانیو روحان شود یم افتیوفور 

  !»کنند یم غیو تبل قیامور را تشو گونه نیا ،زده هستند

  پاسخ

شـیوۀ   بـر یـک  » انـدیش  معیشـت «پندارد کـه بـا زدن برچسـب     ی سروش میآقا :اولاً



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

ـ  
م

ه
زد

نو
ة 

ار
شم

ـ  
یز

پای
 

1
3

9
9

 
  

108  

وارونـه جلـوه داده و آن را    توان محتوای آن را کاملاً فرهنگی یا سبک زندگی دینی می

، »انـدیش  معرفـت «ایـن سـه عنـوان     کـه  ایـن اعتبار معرفی کـرد. فـارغ از    یکسره بی

ای آشـکار   ه و حاوی مغالطهاز ابهام جدی رنج برد» اندیش تجربت«و » اندیش معیشت«

 ای گونـه دینـداری   توان دینداری را از مناسک دینی جدا کرد؟! هیچ مگر می است، اساساً

د شما هم بـه  های دینی که خو خالی از نوعی مناسک و آداب نیست. بسیاری از رفتاری

در آن مناسـک، همـان    زننـدۀ  ناسـکی دارد و البتـه روح مـوج   م آن ملتزم هستید، جنبـۀ 

و  ت و تجربت دینی است. پس اگر بسیاری از مردم با حضـور در بارگـاه امـام   معرف

، نوعی رفتـار دینـی و مـذهبی را    خواندن زیارت و گزاردن نماز در کنار قبر آن امام

ای است کـه بـرای زائـر در هنگـام      آن، معرفت پیشین و تجربه مایۀ ندهند، بُ انجام می

اندیشانه و مقرون بـه   اید زیارتی معرفت ق نشدهدهد. اگر شما تاکنون موف زیارت رخ می

تجربت عرفانی و دینی را تجربه کنید، این مشکل شـما اسـت کـه درکـی از ایـن امـر       

از نـوعی   تـوان  ای را نمـی  ندارید؛ اما حق ندارید آن را نفی کنیـد! هـیچ نـوع دینـداری    

 ـ�نـی دی هـای معرفـت و تجربـۀ    ند سطوح و لایـه معرفت و تجربت خالی دانست؛ هرچ

ی و فـردی بـا خودشـیفتگ    کـه  ایـن عرفانی در مناسک دینی برای همه یکسان نیست. 

انـدیش معرفـی کـرده و بـر دینـداری       اندیش و تجربـت  تبختر، دینداری خود را معرفت

ــوهی از  ــانانب ــا انس ــدگان مخ ه ــؤمن و بن ــب  ی م ــدا برچس ــص خ ــه«ل و » عوامان

نـاب معنـوی ناشـی     از تجربـۀ بهره بـودن   ین امری از بیبزند، آیا چن» اندیش معیشت«

  نشده است؟!  

شناسـی و   ، نـه دیـن  اسـت » انـدیش  معیشـت «نکوهیـده اسـت، دینـداری     چـه  آن :ثانیاً

اندیش! اگر کسی برای رسیدن به دنیا، دین بورزد و اعمال دینـی را   آموزی معیشت دین

 کـه  ایـن ای کـرده اسـت؛ امـا     های مادی انجام دهد، کار نابخردانه و نکوهیده با انگیزه

روحانیان مثل دیگر اقشـار فرهنگـی، از طریـق تحصـیل، تـدریس و تبلیـغ مفـاهیم و        

هیچ مشکل فقهی یا اخلاقی ندارد. اگـر   کنند، اساساً های دینی گذران زندگی می آموزه

اسـت،    ای آمـوزی، کـار نکوهیـده    شناسی و شریعت زدن سقف معیشت بر ستون شریعت

ستادان علوم مختلف را هم شامل خواهد شـد؛  معلمان و ا طورقطع همۀ بهاین نکوهش 

طلاب و  که اینبر  علاوهداند!  در حالی که هیچ عقل سلیمی چنین نکوهشی را روا نمی
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نگرشی شغلی به کـار خـود ندارنـد؛ هرچنـد ممکـن اسـت از طریـق         روحانیان معمولاً

  آموزش دین امرار معاش هم بکنند.  

 ـا نیچن یبرا ینیه روشنفکران دگفته بود ک انیاز روحان یکی« ادعاي سوم: لـه   لـه  یامی

 ـدنبال علـم برو  ایجداست  استیاز س نید ندیتا به مردم بگو زنند یم  ـو دنبـال د  دی  نی

 ـمرتجعـان د  نیخود ا که ی. در حالدینرو انـد.   بـرده  گریکـد یبـا   زیو علـم را بـه سـت    نی

 ـاز دبوده و انتظارات متفاوت  نیروشن و مع شهیشان هم سخنان ینیروشنفکران د و  نی

 !»کرده اند نییو تع فیتعر یکیعلم را به ن

 پاسخ

، علـم و دیـن را   «!»اند این ادعای آقای سروش که روحانیان سنتی، که افرادی مرتجع

  اند، تا چه اندازه سخن سنجیده و متینی است؟ به ستیز واداشته

ه بـا تـوهین و   ، نداند که رد اندیشه باید با اندیشه باشد خود آقای سروش بهتر می :اولاً

  اعتبار کرد. ، یک اندیشه را بی»مرتجع«توان با برچسب  این نمیزنی! بنابر برچسب

های فکـری گونـاگونی وجـود     در میان روحانیان مثل دیگر اقشار فرهنگی، جریان :ثانیاً

اسلامی  ۀبا وجود اختلافات مبنایی و بنایی، در درون پارادایم اندیشها  آن دارد، که اکثر

هـای خـود را،    هـا و اسـتنباط   تواند برداشت نظری می روحانی صاحب گیرند؛ هر قرار می

مادام که بر روش و مبانی صحیحی قرار دارد، مطرح کرده و از آن دفاع کند؛ به همـین  

هـای دینـی داریـم کـه      نظر، برداشـت  سبب شاید بتوان گفت به تعداد روحانیان صاحب

به تعـداد روشـنفکران دینـی، نظریـه،      که نانچ همهایی است.  ها و تفاوت کادارای اشتر

سخن روشنفکران دینـی همیشـه روشـن و    «تحلیل، نقد و استنباط داریم! این ادعا که 

، سخن دقیقـی  »اند معین بوده و انتظارات متفاوت از دین و علم را به نیکی تعریف کرده

د، وگرنـه  منظور ایشان از روشنفکران دینی تنهـا خـود ایشـان باش ـ    که ایننیست؛ مگر 

اند، در بسیاری از مسائل، گاهی تفـاوتی میـان    کسانی که خود را روشنفکر دینی نامیده

» روشنفکر دینـی «ترکیب  اساساً که ایناند. بگذریم از  از خود نشان داده زمین و آسمان

ا ترکیـب  انداز است و برخـی ماننـد آقـای مصـطفی ملکیـان، آن ر      ترکیبی مبهم و غلط

  دانند!   می» و ریش پهن کوسه«ب نادرستی، مثل ترکی
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هـا   علم و دین، چهار رویکرد کـلان و ده  دانید که در باب رابطۀ می خود شما بهتر :اًثالث

رابطه علم و دین اساسـا از فیلسـوفان    ریه خُرد وجود دارد. بحث نظری دربارۀایده و نظ

نظری  صاحب دین و متکلمان غربی و در فضای فکری پس از رنسانس آغاز شده و هر

است. رویکرد تضاد میـان   هدر ابن باب به یکی از این چهار رویکرد دلبستگی نشان داد

دانان مسیحی و اثبات گرایان افراطی رائـج اسـت و    تر در میان الاهی علم و دین، بیش

توان در میان عالمان مسلمان افرادی را سراغ گرفت که بـه تضـاد علـم و     به ندرت می

در میان حوزویان هم در ایـن خصـوص آراء متفـاوتی وجـود دارد     دین فتوا داده باشند. 

  ولی کمتر کسی به تضاد علم و دین فتوا داده است.  

جوادی آملـی   االله آیتتوان به  در میان همین روحانیان به اصطلاح شما سنتی، می :ثالثاً

انس متفاوتی در باب ارتباط علم و دین ارائه کـرده و تـرابط و تج ـ   که نظریۀ اشاره کرد

هـای   کشـیده اسـت. در نظـر ایشـان لایـه      اعلی به تصـویر   میان دین و علم را در حد

مختلف علم، اعم از برهانی، تجریدی و تجربی در کنار نقـل، از منـابع دیـن بـه شـمار      

سـتیزی   اتهام علـم  اینبنابر .، بخش دوم، فصل اول)۱۳۹۸  ی،آمل یک: جواد.(ر رود می

  ام سخیفی است.  به روحانیان از لحاظ نظری، اته

 نیـز شـود، در عمـل    جمهوری اسلامی که نظامی دینی و توسط فقیهان اداره مـی  :رابعاً

مـایش گـذارده اسـت. کـافی اسـت      اعتنا به علم و دانش را در بالاترین سطوح آن به ن

های علمی و صنعتی پیش و پـس از تشـکیل جمهـوری     گذرایی میان پیشرفت مقایسۀ

 حضرت امام خمینـی » روی شود هرکه در او غش باشد!تا سیه « اسلامی انجام شود

علمیه و مجتهـدان سـنتی و    حوزۀدو شخصیت برآمده از عنوان بهو مقام معظم رهبری، 

نواندیش، همواره بر تکریم علم، عالمان و اهتمام نظری و عملـی بـه علـوم طبیعـی و     

لـوم و  یشـرفت ع اختیارات خود در جایگاه رهبـری بـرای پ  همۀ انسانی تأکید کرده و از 

 ۀواژ یـد کل ،یدفتر مقام معظـم رهبـر   یاطلاع رسان یگاهپا(اند  صنایع مدرن بهره جسته

  )https://www.leader.ir/fa، یدعلوم جد

 »ته از غرب ستیزی استسطب اسلامی برخا ۀاید« ادعاي چهارم:

  این سخن بسیار عجیب است.  : پاسخ
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به چند قـرن اخیـر نیسـت؛ بلکـه      مربوط» طب سنتی«و » طب اسلامی«داستان  :اولاً

 ـ گرایـی یـا    ات اسـلامی دارد، زمـانی کـه از غـرب    ریشه در فرهنگ کهن ایرانی و روای

سـتیزی، ادعـایی نادرسـت و     سنتی به غـرب  ستیزی خبری نبوده است. ارجاع طب غرب

توان ادعا کرد که مرحـوم کلینـی، کـه در     ناشی از جهل یا تجاهل گوینده است. آیا می

موضوعات پزشکی ثبـت کـرده اسـت، در     دو هزار حدیث دربارۀبه  نزدیکل کافی اصو

 ی،مـراد  یو قاض یلخانی(استیزی چنین کرده است؟!  گیزه غربقرن سوم هجری، با ان

که احادیث بهداشتی و پزشـکی از آنـان    توان به پیامبر و امامان آیا می) ۲ص ،۳۹۲

سـینا و   توان به ابن می د؟! آیاستیزی به معنای مصطلح امروزی نسبت دا نقل شده، غرب

  ستیزی داد؟!   بیبان سنتی در تاریخ ما نسبت غربدیگر ط

سـلامی رو  سـنتی یـا طـب ا    بـه طـب   رخی از کسانی کـه در ایـران  ممکن است ب :ثانیاً

توان به همۀ کسانی که امروز از  ته باشند، اما آیا میستیزانه داش اند، تمایلات غرب آورده

سـتیزی زد؟! در   کننـد، برچسـب غـرب    طرفداری مـی  مکمل) سنتی (با عنوان طب طب

حتی کشورهای و  بسیاری از کشورهای جهان، مثل چین، ژاپن، ایران، عراق، پاکستان

إحیاشدن است، ای گرفته و این سنت پزشکی کهن، در حال  سنتی جان تازه غربی، طب

سـنتی را   ی طـب إحیـا  ستیزی داد و انگیـزۀ  توان نسبت غرب این جوامع می آیا به همۀ

سنگی مثل سنت پزشـکی کهـن،    های گران نفی داشته با غرب معنا کرد؟! اساساً ۀمبارز

توانـد باشـد؟! علـم     برای ابراز ارادت به غرب و علم غربی، چیزی جز خودبـاختگی مـی  

تجربی با علم تجربی چه تفاوتی دارد، که اگر در غـرب پدیـد آیـد، ارزشـمند و اگـر در      

ارزشمند و نه هرچه در  ست؟! نه هرچه در غرب به وجود آمده الزاماًارج ا بی شرق باشد،

است! مـلاک ارزیـابی علـم، میـزان مطابقـت بـا        ارج بی شرق وجود داشته و دارد، الزاماً

هـای کهـن    واقعیت جهان و انسان و سودمندی آن است. تحقیر علـم شـرقی و سـنت   

اعتنایی به علم غربـی،   که بیتر، زشت است  فرهنگی بومی به همان اندازه و بلکه بیش

  ستیزی!   غرب ۀبا انگیز

ی توصـیفی، تبیینـی و تجـویزی    ها ای از گزاره سنتی و طب اسلامی مجموعه طب :ثالثاً

اعتبار دانسـت،   ها را بی توان این مجموعه بدن و روان انسان است. در صورتی می دربارۀ

گرایانه، عـدم   ها با نگاه فائدکرد، ی های آن را نقد که یا با نگاه مبناگرایانه، مبانی و روش
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گرایانـه نشـان داد    ا اثبات کرد و یا با نگاه انسـجام ها ر سودمندی همه یا اکثر این گزاره

ی علـم و  هـا  شناختی در میان خود و با دیگر زمینه ها هیچ انسجام معرفت که این گزاره

بـا اتهـام    ، صـرفاً سنتی یـا طـب اسـلامی    این، رد و تحقیر طبسنتی ندارد! بنابر ۀفلسف

جان آن، مقابله با اندیشه با ابـزاری غیـر از اندیشـه اسـت و چنـین      ستیزی به مروّ غرب

  مقابله و نقدی مردود است.  

سنتی و طب اسلامی، ادعاهـایی دارنـد کـه لازم اسـت در فضـای       طرفداران طب :رابعاً

ر گرفتـه  علمی و توسط متخصصان علوم پزشکی مورد بحث، بررسی، نقد و تحقیق قرا

ره از ناسره جدا شود. اتهـام زنـی و رد غیرعلمـی نـه     ها و معیارهای علمی سِ و با میزان

تنها از لحاظ اخلاقـی و علمـی پذیرفتـه نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت از دسـت رفـتن          

این، سـخن در اثبـات یـا ابطـال     . بنـابر های علمی ارزشمندی را موجـب گـردد   ظرفیت

در قـای سـروش نیسـت، جـای ایـن سـخنان       آ سنتی یا طب اسلامی در مصـاحبۀ  طب

    ها و مراکز تحقیقات پزشکی است! دانشگاه

مسـئلۀ   است که نیهم هست، ا یفیضع دیکه دارم که ام یدیمن تنها ام« ادعاي پنجم:

فلسفه حقیقتاً گرفته بشود. چون  یجد رانیو در ا یطور کل به یاسلام اتیدر اله» شّر«

 .»نپرداخته است  اشد،طوری که ب آنشرّ  ۀلئبه مس یاسلام

 پاسخ

و مبـاحثی کـه در   » شرّ در فلسفه اسلامی جدی گرفته شود مسئلۀ«این جمله که  :اولاً

پی آن مطرح شده، بسیار مبهم است. آیا منظور آقای سروش از این سـخن ایـن اسـت    

اسلامی در توحید افعـالی یـا توحیـد ربـوبی تجدیـد نظـر کنـد؟ آیـا منظـور           ۀکه فلسف

خـدایان   اگر از سوی ملحـدان و بـی  مسئله  این توحید غایی است؟ اساساً تجدیدنظر در

شد جای تعجب نداشت؛ اما از سوی آقای سروش که خود را فیلسـوف متألـه    مطرح می

شرّ همـواره مـورد تحقیـق و تأمـل     مسئلۀ  انگیز است. البته این امید که داند، تعجب می

ی است؛ اما مطالبی کـه ایشـان پـس از    فیلسوفان قرار گرفته و بازکاوی شود، امید خوب

شـرّ از  مسـئلۀ   کـه  اینکند. در  کند، خواننده را سردرگم می این ابراز امیداواری؛ بیان می

فلسفی است، شکی نیست؛ اما بنا هم نیست به قیمـت دفـاع از    ۀمسائل دقیق و پیچید
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جـای   بـه مهربانی و رحمانیت خدا، از قدرت، حکمت و عـدالت او بکـاهیم! بهتـر اسـت     

مهربان، که تنهـا   صرفاًو  رات جهانیاز تحولات و تغی معزولخاصیت،  خدایی بی که این

خورد، را به جوانان معرفی کنـیم تـا    درد می  ورزیدن به شدن و عشق دوست داشته برای

گونـه کـه    یعنـی آن  ؛گونه کـه هسـت   ، خدا را آن»از این نمد کلاهی هم به ما برسد!«

و هـم   ]۷[جوانان معرفی کنیم. خدای قرآن، هم خدای مهـر  قرآن معرفی کرده است به

و  ]۱۳[هـم عفـو   ،]۱۲[و هم شتاب ]۱۱[هم صبر ،]۱۰[و هم خشم ]۹[هم محبت ،]۸[خدای قهر

ف و هـم رئـو   ]۱۷[هـم شـدید العقـاب    ،]۱۶[و هم قهاریـت  ]۱۵[، هم رحمانیت]۱۴[هم انتقام

 و در هـر  ]۱۹[زدیـک اسـت  است. خدایی است که از رگ گـردن بـه بنـدگان ن    ]۱۸[بالعباد

آقـای   کـه  ایـن مگـر   ]۲۱[افتـد.  مـی  و در پی اجابت آن ]۲۰[شنود لحظه دعای آنان را می

شخصـی پیـامبر    ول نداشته باشد یـا آن را بـه تجربـۀ   سروش خدای ناکرده قرآن را قب

نبوی مقدم بدارد، که البته آن خود حدیث دیگـری   خود را بر تجربۀ ۀفروکاسته و تجرب

مـن قـرآن را قبـول     و شجاعانه به مخاطبانش بگویـد کـه   زم است صریحاًاست! اما لا

ورزی من درآیید تا با خـدایی مواجـه    به قرآن به آیین عشق ۀجای مراجع ندارم و شما به

ورزیـدن و خـوش بـودن     زیبـا و فریبنـده، تنهـا بـه درد عشـق     شوید که چون عروسی 

دارد تا شرور عالم را بـه او نسـبت   هیچ ربطی به عالم و تحولات آن ن خورد و اساساً می

  دهیم و برای توجیه و تبیین چنان نسبتی به زحمت بیفتیم.  

قاضـی   االله آیـت و  تهرانـی  ، علامـۀ طباطبایی علامۀآقای سروش از  چه آن :ثانیاً

 ؛نقل کرده و به شدت مورد عتاب قرار داده است، از دو حال خارج نیسـت  طباطبایی

اند منطق و انصاف علمی ایـن   اند یا دروغ؟ اگر راست گفته گفتهن راست ایا این بزرگوار

یم! و اگـر بـه   توان توانیم، بگوییم نمی و اگر نمی توانیم آن را تبیین کنیم است که اگر می

بگوییـد ایـن   احت صـر به اند،  این بزرگواران، دروغ گفته ۀیا هم پندار آقای سروش یک

خود را سـردرگم   دهید و خوانندۀ پیج و تاب مین را اند! دیگر چرا سخ آقایان دروغ گفته

آقـای   شرّ روشـن نیسـت و احتمـالاً   مسئلۀ  کنید؟! البته ربط این داستان به و گمراه می

برای ایجاد تعجب همراه با تنفر از روحانیت و اعتقادات عرفانی و فلسفی  سروش صرفاً

  سنتی به این داستان اشاره کرده است.  
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به خواندن زیـارت   ۀدر توصی شیرازی االله آیتو  فشارکیاالله  آیتداستان  نفی ثالثاً:

شـناختی یـا    شناختی یا هسـتی  عاشورا و مصون ماندن از بیماری وبا، چه مشکل معرفت

یـا   ؛تازد؟! این داستان از دوحـال خـارج نیسـت    اخلاقی دارد که آقای سروش به آن می

ت بـا روش تـاریخی، سـاختگی    لازم اس ـ ،واقع شده یا واقع نشده است. اگر واقع نشده

 ـ» من یقین دارم کـه سـاختگی اسـت   «بودن آن را اثبات کنید و ادعای  وعی برخـورد  ن

و اگر واقع شده بـا روش صـحیح آن را نقـد کنیـد. بـا صـرف        عوامانه با موضوع است

 ـ خـدای ضـعیف  «استفاده از اصطلاحات  استبعاد و ، »خداپرسـتی خودخواهانـه  «، »شکُ

تاریخی را نقد و نفـی کـرد! اگـر     توان یک واقعۀ و غیره نمی» انهرایگ هلیی قبخداپرست«

 و مصـیبت  که بخواند از فلان بلا گفته شد که زیارت عاشورا چنان خاصیتی دارد و هر

 ـ  مصون می هـای   صـراط «پـرداز   ن خودخواهانـه اسـت. البتـه از نظریـۀ    ماند، کجـای ای

وشته را، صراط مسـتقیمی  رطب و یابسی که نام دین و مذهب بر آن ن که هر» مستقیم

    پندارد، چنین سخنانی عجیب و دور از انتظار نیست! به سوی خدا می

کنـد و نـه موجّـه     صرف نفی دیدگاه دیگران، نه دیدگاه آقای سروش را تبیین مـی  

انگارانه خواسته است بـا نفـی مـبهم و غیرعلمـی      سازد! آقای سروش با زرنگی ساده می

الی کـه چیـزی   قبولی به خود نسبت دهد؛ در ح  دگاه قابلدیدگاه فیلسوفان مسلمان، دی

م بـود  مانـد تـا دیـدگاه فلسـفی! لاز     مـی » بازی با کلمات«تر به  که از آب درآمده بیش

آن، دیدگاه  ن مسلمان و نقد عالمانه و منصفانۀفیلسوفا ایشان ضمن تقریر دقیق نظریۀ

ن و استوار از آن دفاع کنـد؛  خود را به روشنی بیان کرده و با روش فلسفی و دلائل متی

کردن مخاطبـان، بـه    فهم تلقی شعور و کم رت نگرفته، بلکه با کمچیزی که نه تنها صو

    ای از آن گریخته است! صورت ناشیانه
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  سخن پایانی

ولان جمهـوری  کفـایتی بـه مسـئ    بـی   دادن ی از مصاحبه با نسبت آقای سروش در فراز

م را بـه همـدلی و مهربـانی دعـوت کـرده و از      اسلامی در مدیریت موضوع کرونا، مرد

  ایشان خواسته است تا با یاری هم و در کنار هم از این مشکل عبور کنند!  

  این فراز گفتنی است:   دربارۀ

هنوز ویـروس کرونـا چنـان شـیوع جهـانی پیـدا        ،اگر در زمان مصاحبه ایشان :اولاً

میـان جمهـوری اسـلامی و    توانستیم سطح و کیفیت مدیریت بحـران   نکرده بود و نمی

کشورهای غربی و مدعی تمدن و پیشرفت را با هم مقایسه کنیم، اما امروز بـه خـوبی   

برد. دولـت   نگری قضاوت امثال آقای سروش پی اعتباری و سطحی توان به عمق بی می

هایی بـه   زدنی با این بحران مقابله کرده و صحنه و ملت ایران با اقتدار و همکاری مثال

هـای   انگیز از حماسه، مدیریت عالمانه، احساسات انسـانی و انگیـزه   نی و شگفتیادماند

  معنوی را به نمایش گذاشتند.  

خـوبی   ۀدعوت مردم به بردباری، شکیبایی، مهربانی و یـاری یکـدیگر توصـی    :ثانیاً

 سـخن پایبنـد باشـد. متأسـفانه مصـاحبۀ     گوینده خود به ایـن   که ایناست؛ مشروط بر 

به مهربـانی   هدکتر سروش جایی برای توصی نانۀپراکنانه و خشمگی فرتآشفته، سراسر ن

و محبت باقی نگذاشته است. مردم ما در این مقطع حساس بیش از هرچیز به آرامـش،  

 ـ    ۀامید، همبستگی ملی، همکاری با دولت، همدلی، فرونهادن اختلافـات، تقویـت روحی

مـاهی گـرفتن از آب   «سروش که معنوی و انسجام اجتماعی نیاز دارند و سخنان امثال 

هـای   آرامش و انسجام اجتماعی است. درافکندن کینه برهم زنندۀ دقیقاً» گل آلود است

معنوی مردم در پوشش مباحـث کلامـی    ۀزدن به آرامش اعتقادی و روحی کهنه و ضربه

و فلسفی، چیزی جز شیطنت و خیانت به منافع ملی و مصالح اجتمـاعی نیسـت. آقـای    

به این آب و خاک و مردم آن علاقه دارند، بهتر است  ال ایشان اگر حقیقتاًسروش و امث

در این دوران دم فروبندند و اگر مرهمی بر زخم مردم نیسـتند، نمکـی بـر زخـم آنـان      

  کم هوا را نیز آلوده نکنند! رای فرونشاندن تشنگی ندارند، دستنباشند و اگر آبی ب



 

 

 

ل
سا

 
م

نج
پ

ـ  
م

ه
زد

نو
ة 

ار
شم

ـ  
یز

پای
 

1
3

9
9

 
  

116  

  

  نوشت پی

   قم. یتاناس ۀزنده با شبک یگفتگو ].۱[

]۲.[ 

  :۲۱(کهف.(  

]۳ .[ * 

 * .  

]۴.[ .  

لْكُوفةَِ یَـا أَهْـلَ الـدِّیَارِ الْمُوحِشَـةِ وَ     وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّینَ فأََشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ ا ].۵[

 ـ ا أَهْـلَ  الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلمَِةِ یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ یَا أَهْلَ الْغُرْبةَِ یَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ یَ

أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكنَِتْ وَ أَمَّا الْـأَزْوَاجُ  الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ 

 فَقَدْ نُكِحَتْ وَ أَمَّا الأَْمْوَالُ فَقَدْ قُسمَِتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمَّ الْتَفَـتَ 

  .خیَْرَ الزَّادِ التَّقْوى امِ لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّالْكَلَ] لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي  إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا [وَ اللَّهِ

]۶ .[.  

]۷.[

.  

]۸ .[

.  

]۹.[ 
 ) :۵۳زمر(.  

]۱۰.[ 
 ۴۲: می(ابراه(.  

]۱۱.[   :۵۶(نساء(.  

]۱۲.[   :۱۲۲(نساء(.  
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]۱۳.[  ):۱۴۹ نساء(.  

]۱۴.[   :۹۵(مائده(.  

]۱۵ .[  :۳(حمد.(
]۱۶.[  :۶۱(انعام(.  

]۱۷.[  :۹۸(مائده(.  

  همان.]. ۱۸[

]۱۹.[   :۱۶(ق(.  

]۲۰.[  ) :۱۸۶بقره(.  

]۲۱.[   :۶۰(غافر(.  

  

  فهرست منابع

  قرآن کریم

  نهج البلاغه

: بیروتمحقق: أحمد محمد شاكر، ، جامع البیان في تأویل القرآن ،أبوجعفر ،یطبر .۱

  ق.۱۴۲۰مؤسسة الرسالة، 

  .۱۳۹۸ ،، قم: اسراءمعرفت دینی هندسۀمنزلت عقل در ، عبدااللهآملی،  جوادی .۲

  .۱۳۸۵، قم: مسجد جمکران ،ی؛ وهابیت و پاسخ به شبهاتگر یسلف اصغر، علی ،یرضوان .۳

عیون الأقاویل في وجوه  الكشاف عن حقائق التنزیل و عمر، محمودبن ،یزمخشر .۴

  .ق ۱۴۰۷ی، دارالكتاب العرببیروت: ، التأویل

  .۱۳۸۰، رکز تحقیقاتی حجقم: م ،هابیتآیین و جعفر، ،یسبحان .۵

  .۱۳۸۵، یثقم: دارالحد ،یپزشک ثیاحاد ۀدانشنام محمد، ،یشهر یر یمحمد .۶

  .۱۳۵۷، ار، قم: صدبینی اسلامی ای بر جهان مقدمه مطهری، مرتضی، .۷

انتشاراتى  فرهنگى مؤسسۀقم:  ،الجامع یالتفسیر الأثر ی،هادمعرفت، محمد .۸

  .۱۳۸۷، التمهید

 .۱۳۷۱، تهران: دارالکتب الإسلامیه، تفسیر نمونه ؛ و همکاران،ناصرشیرازی،  ممکار .۹
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  ها نشریات و سایت

بـر   یالکـاف  یطب ـ یـات روا یاستخراج و دسته بند زهره، ی،مراد یقاض ؛رضا ایلخانی، .۱

 یطـب سـنت   ۀ)، تهـران: دانشـکد  ۱( ۲قـرآن و طـب،    یۀنشـر  ،یاساس اعتبار سند

  .۱۳۹۲دانشگاه تهران، 

ضـرورت آمـوزش    ۀدربـار  یانـات ب ،یدفتر مقام معظم رهبـر  یاطلاع رسان یگاهپا .۲

  .https://www.leader.ir/fa. کشور یبرا یدعلوم و فنون جد

 ۀلـه دربـار   مصـاحبه بـا معظـم    ی،سـبحان  االله جعفـر  یتحضرت آ یاطلاع رسان یگاهپا .۳

  .  http://www.tohid.ir/fa/index/articleview?aId=7637 ،»اقسام توسل«

سنت  یم،کر ساختن حرم و بارگاه از منظر قرآنمحمدرضا،  یری،ا؛ پاحمدرض دردشتی، .۴

هشتم، قـم: مرکـز    ۀدوم، شمار پاسخ، سال یتخصص یعلم ۀ، مجلمسلمانان یرۀو س

  .۱۳۹۶به شبهات،  ییگو مطالعات و پاسخ

 
  



 

 

  یرفراگ يها یماريدر بهبود ب یکلام ییزدا و شبهه یتمعنو نقش 

  *يسنجر یغلامعل

  یگانیحسن گلپا

  چکیده

برندۀ سیستم ایمنی انسان است.   ها و از بین اضطراب ریشۀ بسیاری از بیماری شک بی
های فراگیر از جمله کرونا ویروس، به اذعان پزشکان کسانی که از سیستم  در بیماری

پذیرترند. از طرفی هر آن چیزی که سیستم ایمنی را  ایمنی کمتری برخوردارند، آسیب
بخش همۀ  است. ایمان به خدا، آرامش  برد، مفید و ارزنده ی بالا میدر بهبود این بیمار

هاست؛ توجه به معنویت حقیقی انسان را با فطرت خویش هماهنگ و به خدا  جان
شود؛ زدودن شبهات ذهنی که مستقیم بر روی  کند و سبب آرامش وی می متصل می

مش درونی انسان دارد. در این گذارد نیز تأثیر قابل توجهی در آرا ها اثر می ایمان انسان
های تجربی در خصوص اثرگذاری معنویت در بهبود  مقاله سعی شده با ذکر یافته

ها برداشته  گیر، گامی در رواج توجه به معنویت در بهبود انواع بیماری های همه بیماری
جا که بیماری کرونا بیش از شرور دیگر برای متدینان ایجاد شبهه کرده  شود و از آن

ها را نشانه رفته، علاوه بر توجه به معنویت حقیقی، به زدودن  است و مستقیم ایمان آن
   شبهات و چگونگی تقویت ایمان انسان نیز پرداخته شده است.
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  مقدمه  

بشـر وارد   همواره نـو بـه نـو بـر     ابر یها چون پاره هم یاخلاق و یعیطب یایبلا مشکلات و

 هـا و  اگر انسان با چالش کنند؛ رها می یبعج یها جان بشر را در تلاطم جسم و شوند و می

خـود   ۀذهن آشـفت  یبرا و یایداست نتواند کنار ب یبانکه دست به گر یادیز یروان یها فشار

نـه   کند، یداپ ییدوا ،حاصله از شرور یها اضطراب ها و استرس ایرب یا و یابددر خور ب یجواب

 یـره چ یچنـان بـر و   آن یمـاری گفت ب یدبلکه با ،دهد خود را از دست می یمنیا یستمتنها س

هـا   از انسـان  یالبتـه برخ ـ  را بهبـود بخشـند.   ینتوانند و یزپزشکان خبره ن یدد که شاشو می

کـه همـواره در    یعالمـان واقع ـ  ریـق بهات از طحل ش ـ و یقیحق یتاستفاده از معنو یجا هب

رفتـه و   یواقع ـیرغ یتبه سراغ معنو اند، بوده ینانزدون شبهات از ذهن انسان کمک کار متد

بلکـه از   ،خودشان حل نشـده  یشبهات برا ینروند که نه تنها ا می یبه اشتباه به سراغ کسان

 ـ ساخته انینمتد یمانا یفتضع یا و ییخدا یب یبرا یشبهات مستمسک ینا  یبـرا  یبرخ ـ .دان

 بـا فطـرت و   یاند کـه گـاه   زده ییمعنو و یماد یها درمان ها دست به دامان یماریدرمان ب

 بنـد،  یـد و هـا بـدون ق   انسان یمثل آزاد یماد یها نسخه ها فاصله دارد. فرسنگ  روح آدمی

 ن وکِّنقـش مس ـ  یشـتر که ب ... و یوگا ،یتیشنمد :مثل مدرن یها یتمعنو ی،اجتماع یاترفاه

توان بـه اسـترس    می یقیحق یتمعنو یلهوس خواهد شد که به یانمقاله ب اینموقت دارند. در 

 رنـگ کنـد،   به خدا را کم یمانتواند ا میکه  یشبهات ذهن و غلبه کرد ،است  مادر امراضکه 

  .  شود میها  یماریب یبهبودسبب  یجهدر نت زدود وآن شبهات را  به خداوند یمانت ایقوت با

  ن مسئلهبیا

 نـین چ هم و یدکلام جد و یند ۀدر فلسفمباحث مهم  ۀاز جمل ،مباحث مربوط به آن شرور و

 یدو سو با مباحـث خداشناس ـ  له ازئمس ینا .است یمه متکلمان در کلام قدبه جد مورد مداقّ

وجـود   و دوم با وجود خداوند در تضـاد اسـت.   یاول با صفت عدل اله کند؛ چالش می یجادا

وجـود   هال را بؤس ینکشاند و ا به چالش میرا  شخاصچه  و ی عاممعناچه به ت عدال، شرور

 ،کنـد  مـی  یوحشـتناک  یـن به ا یروسانسان را گرفتار و یکعادل  یآورد که چگونه خدا می

پنجه نـرم کـرده    دست و یماریبا آن ب یعمر و دارند یا ینهزم یماریکه ب یافراد مخصوصاً

مثل کرونـا در انسـان    یشر جودو ینچن نفس بکشند! هم یدسخت با ینچن ینا یزاکنون ن و
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شـرور   یـن ا ۀ ورود بـه اجـاز چـرا   ؛محـض  یرخ و دانا یآورد که خدا وجود می هسؤال را ب ینا

 یجـه در نت و یذهن ـ یهـا  گونـه شـبهات باعـث اسـترس     یـن به ا ییگو پاسخدهد؟! عدم  می

 ـ  یا یجهاعتماد به خداوند نت  عدم و یمانیا یب شود و می یمانیا یب . نـدارد  یجز اضـطراب درون

در بهبـود   یلبد یب یریثأعدم استرس ت آرامش و ی معتقدنداز دانشمندان علوم تجرب یاریبس

عـدم   ب) ؛یشـبهات علم ـ الـف)   :آورد سو به انسان رو می عدم آرامش از دو ها دارد. یماریب

چـون   یشـرور  أمنش کند، می یجاددر وجود انسان ا یجد که نبود آن خلأ ؛یتتوجه به معنو

بـه   هکننـد  آرام یجـواب  یـد با یم،بـدان  یعـت آن را طب أمنش چه و یمبشر بدان یاررا چه اخت روناک

اثـر بخـش در    یاربس ـ سـاده و  یها از راه یکی که ایندانست  یدبا ینعلاوه بر ا .داد ینینمتد

 ـ اسـت.  یقیحق یتِبه معنو یروس، توجهگیر از جمله کرونا و همه یها یماریبهبود ب  شـک  یب

قاعـده   یـن هـم از ا  یتمعنو .فراوان وجود دارد یزن یتقلباشیاء بدلی و  یمت،ق یذ یاءاش یبرا

 یهـا  یـت معنو عرفان ناب و ، در برابرکاذب های ی، عرفانجعل یها یست؛ معنویتن یمستثن

  در بهبود استرس دارد.   یاثر خاص یغرب یشمندانزعم اند هستند که به یقیحق

  فرضیۀ و سؤال تحقیق

هـای دینـی، توجـه بـه معنویـت       های تجربی و تأیید آن توسط آمـوزه  جه به یافتهبا تو

گویی صحیح به شرور طبیعی و اخلاقی از جمله کرونا ویروس در بهبـود   حقیقی و پاسخ

  این ویروس مؤثر است.  

هـا از   یماریبهبود ب به شرور در یحصح ییگو و پاسخ یقیحق یتتوجه به معنو یاآسؤال: 

  دارد؟ یرتأث روسیجمله کرونا و

  پیشینه و نوآوري تحقیق

 شـبهات مطـرح در آن   و پاسـخ بـه   شـر  ۀمسـئل بررسـی  به  یبه نوع یاکثر کتب کلام

هـا جـواب    رو هسـتند کـه اگـر بـه آن     روبه یبا شبهاتامروزه نسل جدید اما ، اند پرداخته

 مـان ز رو در هـر  یـن ؛ از اگیـرد  ها مـورد تزلـزل قـرار مـی     آن ایمان مناسبی داده نشود،

 یـد داده شـده اسـت، با   یدجد و یمبه بحث شرور درکلام قد ییها جواب که اینرغم  یعل

 ـ یـدی شود و مسـائل جد  کشف می یاز شرور که به تازگ یهر مصداق یبرا وجـود   هرا ب

نسـبت   یسطح سـواد  و یقهبا هر سل یهر کسپیدا کرد، تا  ای کننده قانع  آورد، جواب می
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انش نسـبت بـه خـدا نـه تنهـا      یم ـآشنا شده و ا یددخصوص شر ج به شرور و ۀبه فلسف

 یـت بـه معنو  یمدرن توجه جـد در عصر پسا یاز طرف شود، تر  یبلکه قو ،نشود یفضعت

ها مـورد   یماریدر بهبود ب یجد یاز راهکارها یکیعنوان  هب یتمعنو هامروز شده است.

 از یـک  شـته شـده اسـت. هـر    گاخصـوص ن  یننامه در ا یانپا ها مقاله، ده توجه است و

 کـه  ایـن  و یتدر خصوص معنو یحصح ینیبازب اما عدمهستند،  ثبتم یاز جهات مقالات،

 کننـد،  خاص استفاده مـی  یها با روش (کاذب) غیرحقیقی یتاز جوانان از معنو یاریبس

 یـن ا یگـذار یرثأت یوۀش ـ اقسام آن و و یتمعنو ییندارد تا با تب آن می را بر ینعالمان د

 و یـان ب یگر نـوآوری د بۀجن بزنند. ینچن ینا یمقالات یربه تحر دست ها یماریمهم بر ب

در بهبـود   یقـی حق یـت معنو یدر خصـوص اثرگـذار   یتجرب  علمی یها یافته یآور جمع

عـلاوه بـر    ،رسـد  یبه نظر م ی. از طرفاست یمنیا یستمبه س یها با قوت بخش یماریب

 ـبه زد یزن یتوجه یدها با یماریدر بهبود ب یتتوجه به معنو شـود تـا    یودن شبهات ذهن

 یمـار هـم دل ب  و یابدبهبود  یماررهگذر هم ذهن ب یناز ا شده و یقو نیز یمارانب یمانا

  بهبود بخشند. یشتریسرعت ب را با یمارتواند ب دو با هم می ینکه ا

  

  شناسی مفهوم

. در یـد آ یدانش به شـمار م ـ  یبشر یها دانش ینو کارآمدتر ینتر از مهم یشناس مفهوم

را در انتقـال   یرتـأث  یشـترین ب یـدی اصـطلاحات و واژگـان کل   یها برخ از دانش یکهر 

هـا و سـوء    یاز کج فهم یاریبس ی،کشف معان .کشند یو فهم متون به دوش م یممفاه

 یـه اصـطلاحات ما  یو بدفهم یکه از نافهم راها  چالش یشترینو ب یدزدا یها را م تفاهم

را  از جهـت لغـت و    یماز مفـاه  یتـا برخ ـ  یمبرآنراستا  ینبرد. در ا یم یاناز م ،یردگ یم

  .یمکن ییناصطلاح تب

 
  معناي لغوي و اصطلاحی معنویت .1

  معناي لغوي معنویت

کـه بـا    »یمعن ـ« ۀاز واژ یاست و معنو »یمعنو« ۀاز واژ یدر لغت مصدر جعل یتمعنو

 ینبنـابرا  اسـت،  یمـی مصدر م »یمعن« ۀواژ .نسبت به آن ساخته شده است ءیاافزودن 

 یکلمـه در معـان   یـن ا .اسـت  یلفظ آن در مقابل و یمنسوب به معن یعنی ی؛معنوواژۀ 
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کار رفته اسـت.   هب روحانی و یباطن مطلق، ی، ذاتی، راست، اصلیقیاز جمله، حق یگرید

  .)٣٠ـ٢٨ص، ١٣٨٥ین، (مع

 کـه مربـوط بـه بـاطن و     یاست و امـور  »صورت«مقابل  »معنا« یدفرهنگ عم در

را مقابـل   یـت معنو یبرخ )١١٩٦ص ،٢ج ،١٣٨٩ ید،(عمیندگو می یرا معنو استدرون 

 انـد (دهخـدا،   دانسـته  یعرفـان  و یروحـان  ،یمترادف بـاطن  یزن و یمادیرغ یعنی ی؛ماد

  .)٢٧٦٣صواژۀ میم،  ،١٣٨٥

 معناي اصطلاحی معنویت

 راه از متعـال  خـدای  بـا  ارتـبــاط  نـوعــی  است از عـبـارت«در اصطلاح  مـعـنـویـت

 غیبی نیروهای از استعانت نیز و الهی یها و انگیزه عواطف جهان، غیب و داخ به ایمان

 نوع و زندگی به بخشی جهت در ارتباط و ایـمان این عملی آثار. است الهی قرب اثر بر

 ،حصون ۀمجل( »یابد می ظهور و بروز الهی اخلاق قالب در که شود می دیده آن به نگاه

  ).  ٧٧، ص١٦ ۀ، شمار١٣٨٧تابستان 

  

  انواع معنویت

را به دو  توان آن شوند که می ها مواجه می در هر عصری افراد جامعه با انواع معنویت

  قسمت اصلی تقسیم نمود: 

  

 الف) معنویت حقیقی

لکوتی است م روح بعدی، انسان دارای دو است موجودی انسان دین مبین اسلام، در

 است؛ از خدایی پاک و طرتیف او دارای ]١[الهی بودن را دارد. ۀخلیف که شایستگی

مادی بر وی حاکم امور و دنیوی است که تمام آثار  مادی بُعد طرفی انسان دارای

 متصل به خدای عالم تواند است و می جاودانه و حیات اصالت انسان دارای است. روح

مران: ع (آل آورد  دست شود و قدرتی شبیه او را به

و یا » بر شما ای کننده غلبه نیست پس خداوند شما را کند اگریاری« )؛١٦٠

  :٥١(غافر.( 
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یابد، جدا شدن  نهایت دست می گونه که انسان با وصل شدن به خدا، به قدرت بی همان

 دینی ناپذیر است. معنویت کند که جبران خسران و خلأی ایجاد میاز او نیز برای وی 

خداوند  به ایمان پرتو در طبیعت و عالم با خود، مردم انسان مناسب ارتباط سبب

شود؛ چراکه در دیدگاه دینی همه چیز رنگ الهی دارد و اگر کسی با معنویت  می

 شود عریف و معنادار میتوانست رنگ الهی بگیرد، ارتباطش با خود، دیگران و خدا ت

  :اگر کسی نتوانست با خدا ارتباط ١٣٨(بقره (

برقرار کند، از رنگ خدایی خارج و با تمام عالم ارتباط معنادارش قطع و منجر به 

 ارتباط(انسان  های در سایر ارتباط و اختلال معنوی یها هیجانی، آسیب های پاسخ

 روحی در وی پدیدار خواهد شد. یها استرس شود و می )خلقت و عالم باخود، مردم

 اتفاقات به و امیدوار سلیم و قلبی و مطمئن آرام روحی با خدا به ایمان انسان معنوی با

یافته است و  رهایی آینده اضطراب و از استرس گذشته، و اندوه غم از نگریسته، زندگی

 ناتوانی احساس بر خدا، معنوی و متوکل خداست. برای انسان رضای کسب یپ در تنها

داند، شعارش همواره  معنی ندارد؛ چراکه او همواره خود را متکی بر قدرت لایزال می

این است که اگر کاری به سرانجام رسید، الحمدالله و اگر به سرانجام نرسید، راضی به 

ی خداست و هرگز از مسئولیتی که خدا خشنود حکمت الهی است. او همواره در پی

کند، وی همواره به دنبال اجرای مسئولیت  اش گذاشته است شانه خالی نمی برعهده

گاه استرس از آینده ندارد،  رو هیچ خویش است و به نتیجه توجه چندانی ندارد، از این

روح  هست، عدم خشنودی معبود است و این امر نه تنها تنها نگرانی او که مقدس نیز

کند، بلکه چون همیشه به یاد اوست، همواره آرام خواهد  وی را مکدّر و مضطرب نمی

 به باور )، از سوی دیگر فرد معنوی٢٨(رعد:  بود

 رو بر تمام مصائب داند، از این ای از خدا می دارند، مشکلات را هدیه خداوند حکمت

معنی صحیح  کند، تنها راه رسیدن به معنویت دینی رسیدن به توحید افعالی به می صبر

شود و در آن حکمتی بالغه  آن است. همه چیز در عالم با اذن و ارادۀ الهی انجام می

 خدایی کند. رنگ است. حال آن را درک کنیم یا نکنیم، برای سالک راه خدا فرقی نمی

و  کند می خدایی خود، خلقت و وجود ا مردم، عالمب را خود که ارتباط چیز همه به زدن
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رسد. پر واضح است اگر چنین شد، دیگر استرس که مادر تمام  می دینی معنویت به

آید و توان مبارزه با  ها و از بین برندۀ سیستم ایمنی بدن است، سراغش نمی بیماری

 سبب که است حالتی همان بیماری را به حول و قوۀ الهی خواهد داشت. با خدا بودن

  .شود می او و روح جسم سلامت ارتقاء
 

  (کاذب) ب) معنویت غیرحقیقی

اومانیسم و توجه بشر به آن باعـث شـد انسـان همـه چیـز را از دریچـۀ فهـم بشـری         

نگریسته، و خدا محوری را به انسان محوری تبدیل کند، در معنویت نیز این تفکر خـود  

رجمه کرد. چیزهایی کـه زائیـدۀ فکـر و تـوهم     را نمایان کرد و معنویت را منهای خدا ت

عنوان معنویت به انسان هدیه داد و راه کسبش را نیز از هـر راهـی ولـو     بشر است را به

 کـاذب  های معنویت های روانگردان باشد، دانست، گرچه در دل استفاده کردن از قرص

 دارد وجـود  رنگارنگی های خواهش و پروراند می خیالش در بشر که گوناگونی های لذت

اما از منظر دین هر چیز منهای خدا، گرچه ظاهری فریبنده دارد، امـا در داخـل پـوچ و    

بخشـد. راه کسـب معنویـت کـاذب      هیچ است و هرگز انسان را از استرس رهایی نمـی 

 تمرکـز  های روش شود، با آموزش برخلاف معنویت دینی که از عبودیت خدا حاصل می

 مدیتیشـن،  یوگا، ام، تی: مانند ورزشی های تمرین و روحی و جسمی آرامش کسب فکر،

 و دینـی  ضـد  عقایـدی  شـیطان،  کلیسـای  و رائیلیان چون هم و حتی برخی...  و ریکی

 مشـروبات  مخـدر،  مـواد  از استفاده به خود پیروان دعوت یا دین انکار با و دارند انسانی

کننـد   خـون، سـعی در پیـدایش معنویـت مـی      خـوردن  و مخـرب  هـای  موسیقی الکلی،

  ).http://wikifeqh.irدانشنامۀ آزاد، چیستی معنویت اسلامی، (
  

  تفاوت معنویت دینی و معنویت مدرنِ انسان محور

الف) تفاوت در روش
]٢[  

 و معنویت شناخت در دینی ایمان و الهی وحی از آدمی عقل بر علاوه دینی، معنویت 

 خودبنیاد، عقلانیتِ از تنها مدرن، معنویت لکن برد؛ می بهره بدان یابی دست چگونگی

 منبع عنوان به را دینی ایمان و الهی وحی و کند می استفاده معنویت شناخت برای

  پذیرد. نمی معرفت
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  معرفت شناختی ب) تفاوت در 

 بحران اخلاق، بحران هویت، بحران چون هم مدرنیته، یها آسیب به توجه بابشر امروز 

 دست از آرامش احساس تا روآورده معنویت سمت به خانواده، بحران و زیست  محیط

 معنوی جهانی خواهد می دینی معنویت ولی سازد؛ فراهم مدرن آسایش کنار در را رفته

 اخلاق و هویت های بحران آسایش، دیگر آرامش و تأمین بر علاوه که بسازد بشر برای

 معنا جهان و معنویت از جدیدی معرفت چنین هم نداشته باشد. زیست محیط و خانواده و

 که اینصه خلا آورد. ارمغان به انسان برای را الهی قرب سوی به آدمیان تکامل نیز و

 در رفته دست از سلامت اندوهِ و غم و وخیم و حاد بیماری به ابتلا از ناشی ترس

  .است معنوی خلأ علت به خدا رحمت از ناامیدی از ناشی مزمن، های بیماری
  

  شر .معناي لغوي و اصطلاحی2

به  است،گیر از جمله کرونا ویروس یکی از مصادیق شر  های همه جا که بیماری از آن

  رسد در توضیح واژگان ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی شر مشخص شود. نظر می
  

  شر معناي لغوي

] رسد می انسان به که[دردها  و اخلاقی رذائل تمام برای است جامعی اسم لغت در شر

 نقیض و هو لامو الآ للرذائل اسمٌ الشرّ«طور که در لغت  ننقیض خیر است، هما شر و

   .)٧٠٥م، ص١٩٧٣خلیل، ( »الخیر

، ١٣٧٤ ی،(الخور اند دانسته گناه و رذیله همان را شر لغوی كتب معنای البته در برخی

   ).٤٣، ص٣ج
  

  شر اصطلاحی معناي

 كتـاب  رد ترسـون پ مایكـل  كـه  است معنایی همان شر، اصطلاحی معنای مقاله این در

 شـر  تعریـف  در كه نظری اختلاف رغم به: «کرده است اشاره آن به دینی اعتقاد و عقل

. دارنـد  نظـر  اتفـاق  شوند، می تلقی شر كه هایی وضعیت مورد در مردم اغلب دارد، وجود

 اطلاق ها آن بر واژه این كه مواردی و شر  واژۀ مصداق سر بر بیش و كم نیز فیلسوفان

. هسـت  فراوانـی  نظرهـای  اخـتلاف  واژه، این معنای مورد در اما د،دارن اجماع شود، می
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 رنـج  فرسـا،  طاقت درد: از عبارتند هستند، شر مصداق مسلماً كه هایی وضعیت از بعضی

 شخصـیتی،  اخـتلالات  روانـی،  اخـتلالات  جسـمی،  هـای  معلولیـت  گناه، بی های انسان

  .)١٧٧، ص١٣٧٩ترسون، پ( »طبیعی بلایای عدالتی، بی

  

  شر اخلاقی به کرونا ویروس نگرش

 بـر  خیـرات  غلبـۀ  رویکـرد از  ویـروس؛  کرونـا  جمله از طبیعی شرور مسئلۀ به در جواب

 اسـتفاده ) ٦٨، ص١٣٨٣شـیرازی،  (اسـت   ارسـطو  ابـداعات  از که طبیعی نظام در شرور

 بـود،  شـرور  بـودن  عـدمی  به قائل که استادش افلاطون برخلاف ارسطو .کرد خواهیم

 قبول نیز ایشان پیش برد؛ گرچه امر این قبول با را و جواب دانست می وجودی را ها آن

حل  و ولی تلقی عدمی بودن شرور است، عدم مساوق و شر وجود مساوی خیر که دارد

  .کرد ابداع جدید ای و در مسئلۀ شر شیوه این مسئله با رویکرد مذکور را قبول نکرد

 را آن نمـوده و  کـرده اسـت را قبـول    را که ارسطو ارائـه  جوابی اسلام از طرفی علمای

 محـض؛ ب)  الف) خیر کند: دسته تقسیم می پنج به را عالم موجودات وی .اند داده بسط

شر و از طرفـی   از كمتر خیر و) شر؛ از بیشتر خیر شرمساوی؛ هـ) و ج) خیر محض؛ شر

  .)٦٨، ص١٣٨٣شیرازی، (داند  می غیرموجود را بقیه و موجود را دسته دو

 سـه  وجـود  عـالم،  در اما دارد، وجود چهارم دستۀ و اول دستۀ ئل است کهارسطو قا

 هـم  محـض  عدم و است محض عدم همان محض شر چراكه است؛ محال دیگر قسم

 كـه  چیزی آید؛ زیرا نمی وجود به نیز باشد  خیرش از بیشتر شرش كه چه آن. ندارد وجود

 شـرش  و خیر كه چیزی آن اام آید، نمی وجود به هرگز باشد،  وجودش از بیشتر عدمش

 چراکه آفریننده، حکیم اسـت و حکـیم چنـین    آید؛ نمی وجود به نیز است مساوی هم با

 همـین  و بسـازد  را چیـز  یک كسی كه است این مانند امری چنین. آفریند نمی را چیزی

  . ببرد بین از و كند خراب را آن شد ساخته كه

 در عدمی هیچ یعنی ـاست    محض رخی یا دارد وجود عالم در چه هر ارسطو نظر به

 از اسـت؛  شـرش  از بیشتر خیرش كه این یا و ـاست   خیر و وجود تمامش و ندارد راه او

 را تـری  بزرگ خیر آفرید، نمی را آن خداوند اگر. است آورده وجود به را آن خداوند رو این

 شـر  خـود  است، شرش از بیشتر خیرش چه آن نیافریدن دیگر، عبارت به. داد می دست از
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 شـرش  از بیشـتر  خیـرش  حتماً آفریده چه هر خداوند ارسطو نظر طبق(است  بزرگتری

 بـرای  بنـابراین  مانـد.  مـی  بـاز  تری بزرگ خیر از آفرید نمی را عالم شرور خدا اگر. است

 بیشتر خیرش اما دارد، شر گرچه كه آفریده را چیزی نماند، باز تری بزرگ خیر از كه این

  .است شرش از

 اجـازه  خـود  به خداوند نتیجه در است، آن خیر بودن بیشتر همان شرور وجود علت پس

 آن و دارد مصـداق  یـک  تنهـا  محـض،  خیـر  ارسطو نظر از .)بیافریند را آن كه دهد می

 شـرش  از بیشـتر  خیـرش  اسـت،  موجـود  عالم در كه چیزی هر خدا از غیر اما. خداست

 و مشـكل  بسـیار  اول نگـاه  در نظریه این )، پذیرش٣١٣ق، ص١٤٢٦(طباطبائی،  است

 وجـود  و سـوز،  خانمان های جنگ عظیم، های طوفان زیرا آید؛ می نظر به قبول غیرقابل

 زمـان  ایـن  و در شـیطان  وجـود  بـالاتر  همه از و هیتلر یزید، صدام، مثل شروری افراد

 بیشـتر  شرشـان  از خیرشـان  مـوارد   ایـن  كه( را نظریه این منحوس، ویروس این وجود

  .برد می سؤال زیر) است

 از بیشـتر  مـوارد   ایـن  خیـر  عـالم،  كلی نظام در كه دید خواهیم بنگریم دقّت به اگر

 خواهـد  مـی  خداونـد  اگر كه این توضیح. آفرید نمی را ها آن خداوند وگرنه است؛ شرشان

 و دروغ خونریزی، و جنگ وجود اختیار، لازمۀ عادی برسد، كمال به اختیار راه از انسان

 امـا  بـدانیم،  اختیـار  دارای را انسـان  شـود  . نمـی اسـت  اخلاقـی  شـرور  ردیگ ـ و تهمت

 زیـرا  اسـت؛  نشـدنی  كـار  ایـن . نزند سر او از اخلاقی شر هیچ تا ببندیم را هایش دست

 را آن بتوانـد  دارد دوسـت  را كـاری  هـر  كه این و اراده و تصمیم در آزادی یعنی اختیار؛

  .  خیر یا باشد شر بد، یا باشد خوب كار آن چه بدهد؛ انجام

 توانسـت  مـی  خـدا . گیـرد  می  سرچشمه انسان اختیار از ها عدالتی بی و ها جنگ تمام

 شـری  هـیچ  و دروغ عـدالتی،  بی جنگ، آن، در كه بیافریند فرشتگان عالم مانند عالمی

 وجـود  لازمـۀ . برسـد  كمال به خود ارادۀ و اختیار با انسان خواست می خداوند اما نباشد؛

    .بینیم می كه است شروری همین نیز اختیاری چنین

 وجـود  اسـت،  آورده وجود به انسان را ویروس این اگر این است که تذکر نکتۀ قابل

 شـرور  به که جوابی و در این مقاله هر اخلاقی شرور جزء شود می کش آدم ویروس این

 ـ بـر  علاوه البته .جواب خواهد بود همان دهیم، جواب این ویروس نیز می اخلاقی د فوائ
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 و اسـت  گرفتـه  نشـأت  انسـان  اختیـار  از شـر  ایـن  که گفت خواهیم زیاد این ویروس،

اما اگر ایـن  . است بزرگتر شری خود ویروس این پیدایش عدم برای اختیار از جلوگیری

شمار آن، اثبات خواهـد   بی خیرات اثبات باشد، باز هم علاوه بر طبیعی شرور از ویروس

  .شر و نظائر آن خواهد بود شد که لازمۀ نظام خلقت وجود این

 فهمیـده  آن از نیـز  ویـروس  ایـن  جـواب  کـه  اخلاقـی  شـرور  جواب تکمیل ابتدا برای

 شـرور  گـاه  آن کنـیم،  بررسـی  را عـالم  در شـر  بالاترین وجود علت است بهتر شود، می

  .شود می روشن خود به خود تر کوچک

 ـ شـیطان  وجـود  جا مطرح است این است که سؤالی که در این      چیسـت؟ اگـر    رایب

گاه جواب برای فلسـفۀ   جواب قابل قبولی برای فلسفۀ وجودی شیطان داشته باشیم، آن

دیگـر نیـز داده خواهـد شـد و در      خبیث های انسان و هیلتر ،صدام مثل افرادی وجودی

    اختیار انسان است، نیز داده خواهد شد. نتیجه پیدایش ویروس کرونا نیز که نتیجۀ

و خداونـد   اختیـار اسـت   دارای انسان، مانند نیز شیطان باید گفتدر جواب این پرسش 

 از درجـه  ایـن  بـه  خود اختیار اراده کرده با اختیار به کمالات شایستۀ خود برسد، وی با

 بـه  بـد  های انسان و شیطان كه بگیرد را اختیار جلوی باید یا خداوند. است رسیده بدی

 اختیار با الهی اولیای(  بود خواهد انبیا و اولیا نیامدن وجود به آن که لازمۀ نیایند، وجود

 هـر  به اختیار با كس هر تا بدهد اختیار جن و  انسان به باید یا) رسند می مقامات این به

    .است اخلاقی شرور وجود آن لازمۀ بد، چه و خوب چه برسد، خواهد می كه جا

. انـد  رسیده درجه این هب دارند، اختیار چون شرور های انسان دیگر و شیطان بنابراین

 اختیـار  جلـوی  اگـر  و بگیـریم  را اختیار جلوی باید نباشد، موجوداتی چنین بخواهیم اگر

 و ندرس ـ نمـی  الهـی  كمال از درجه این به پیامبراكرم مثل هایی انسان شود، گرفته

 مثـل  عظمـایی  خیـر  نبـود  دیگـر،  عبارت به. است عظیمی شرّ نیاید وجود به پیامبر اگر

ترازویی با دو کفه که باید گفت کدام کفه بهتـر   .آید می شمار به عظیمی شر خود پیامبر،

 بهتـر  کـدام  اولیا، نبود یعنی اختیار؛ و نبود اختیار نبود یعنی و صدام؛ شیطان نبود است؟

لَـولاْکَ  «کنـد:   ها به انسان کمک شایانی مـی  جا خداوند برای انتخاب کفه است. در این

ای پیـامبر اگـر تـو نبـودی     ) ۶۷۲ص، ۲ج ،ق١٤٣٥ یشـابوری، (ن »فْلاکَلَمَا خَلَقْـتُ الْـأَ  

ارزشـش از هرچـه در    آفریـدم؛ یعنـی وجـود پیـامبر اسـلام      آسمان و زمین را نمی
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آسمان و زمین است بهتر است و هیچ چیزی نباید باعث عـدم پیـدایش وجـودی مثـل     

  شود. پیامبر

 و شـیطان  اگـر  یعنـی  سـت؛ ا عظـیم  شری خود عالم، در شر نبود ارسطو، نظر طبق

 است؛ عظیم شری خود انبیا، و اولیا نبود و آید نمی وجود به اولیا و انبیا نباشد، عدالتی بی

 اخلاقـی  شـر  را کرونا ویـروس  حال اگر .رود می بین از كثیری خیر صورت، این در زیرا

 بـه  بدهـد  ورود اجـازۀ  ویـروس  این بخواهد به خدا اگر که شود می چنین جواب بدانیم،

 کشـف  انسـانیت  بـا  جنگ برای خود اختیار با انسان را ویروس این که است این خاطر

خواهد جلـوی اختیـار را بگیـرد، پـس بایـد بـه ایـن         جا که خدا نمی و از آن است کرده

 یعنـی  بگیـرد؛  را کـار  ایـن  جلوی بخواهد خدا ویروس اجازه ورود در عالم را بدهد. اگر

 کـه  ایـن  امـا  .گیرد نمی انسان را اختیار جلوی هرگز داوندو خ بگیرد باید را اختیار جلوی

 کـه  دارد کلـی  فائـدۀ  یک اولاً: گفت: توان می جواب چیست؟ در اش فایده ویروس این

 .اسـت  عظیمـی  خیـر  اختیـار،  و وجـود  اسـت  اختیار از این موارد، وجود شد؛ یعنی بیان

و  جنـگ  مثـل  روریش ـ از مراتـب  بـه  خیـرش  انسان برای اختیار وجود دیگر عبارت به

 .است انسان رسیدن کمال به و آن است بیشتر و کرونا عدالتی بی

 تکـوینی  اجازۀ معنای  به اجازه است، داده اجازه خدا شود می گفته که این نکتۀ دیگر

 کتـب  و در نیسـت  عـدالتی  و بی جنگ به راضی هرگز خداوند یعنی تشریعی؛ و نه است

و  کنـد  جنـگ  خود اختیار با بخواهد کسی اگر اما است، کرده نهی ها آن از خود آسمانی

  .دهد می وجود و اجازۀ گیرد نمی را اختیار جلوی خداکند،  جنگ آن و با تولید ویروس یا

  

  نگرش شر طبیعی به کرونا ویروس

 شـرور  بـه  چگونـه  امـا . پـرداختیم  اخلاقی شرور خصوص در ارسطو جواب به جا این تا

 پاسـخ  بـدانیم،  عالم در موجود قوانین از یکی را کرونا راگ و یا زلزله و سیل مثل طبیعی

  .شود می داده

 یعنـی  اسـت؛  طبیعـی  نظـام  لازمۀ... کرونا  و طوفان سیل، زلزله، مثل طبیعی شرور

 فـراهم  وی آزمـایش  بـرای   زمینـه  و كند زندگی طبیعی نظام این با بخواهد انسان اگر

 هـای  ویژگـی  تمـام  بـا  خـاكی  كرۀ .باشد موجود فعلی صورت به خاكی كرۀ باید گردد؛
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 را شـود  ها می بیماری از بسیاری به منجر که و قوانینی طوفان و  زلزله و سیل اش، فعلی

 ایجـاد  لـرزه  نیـز  مـذاب  مواد و باشد مذاب مواد زمین كرۀ درون در باید. دارد همراه به

 لازم بسـیار  بشـری  حیـات  ادامـۀ  در كه نفت مثل معدنی مواد پیدایش برای یا كند می

 كنند، حركت اقیانوس روی بخارهای كه این برای چنین هم. شود ایجاد زلزله باید است،

 بایـد  رو ایـن  از. کنـد  سـیراب  بـاران  از را زمین كرۀ تا است شدید بسیار بادهای به نیاز

 عـالم  در هـر یـک   کـه  باشـند  هسـتند  اکنـون  که موجوداتی باید .آید وجود به طوفان

 .برسـیم  حقیقـت تمـام   بـه  توانیم و نمی است اندک ما علم سفانهمتأ که دارند ای وظیفه

 یـک  پدیـده  اسـت؛ ایـن   ضـروری  عالم در وجودش است، کرونا ایجاد علت اگر خفاش

 بـرای  مختلـف  علـل  به دیگر بیماری صدها مثل است و ممکن است طبیعت در قانون

 چگونـه  ،ها پدیده این و مثل پدیده این باها  انسان که است این مهم .شود ایجاد انسان

 بـین  فرقـی  هـیچ  کنند، می عمل خویش دینی انسانی وظیفۀ به و چگونه برخورد کرده

  .  نیست عالم یها پدیده و دیگر ها ویروس و دیگر ویروس این

  :كنید توجه مثال این به مطلب شدن روشن برای

 ست؛ا عدد شش از قبل و چهار عدد بعد از پنج عدد كه گوییم می پنج عدد تعریف در

 كرد تصور توان عدد پنج را نمی و است بودن چهار بعد از پنج عدد ذاتیات از یكی یعنی

 اشیا ذاتی برای( »یعلَّل لا الذّاتی« فلاسفه اصطلاح به. باشد چهار عدد از قبل كه

 اثبات برای توان نمی است، شور نمک شود می گفته وقتی مثلاً .)آورد دلیل توان نمی

 خیس آب شود می گفته وقتی یا است، ذاتی نمک شوری چون آورد؛ دلیل آن شوری

  .ندارد اثبات و دلیل به نیاز و است آب ذاتی رطوبت، است؛

 و سیل و بوده چنین این است، انسان زندگی برای زیستگاه بهترین كه هم زمین كرۀ

 را نسانا یا بكند توانست می كار دو خدا بنابراین. است آن ذاتی لازمۀ... و  وکرونا زلزله

 و آزمایش زیرا هاست؛ سختی و مشكلات همین آن  لازمۀ كه بیافریند صورت همین به

 در نیافریند، را انسان اصلاً كه این یا دارد معنا آزمایش با و تکامل اختیار سایۀ در امتحان

 زمین كرۀ به نیازی دیگر چراكه بود؛ نخواهیم نیز زلزله و سیل شاهد دیگر صورت این

 انسانی هیچ گاه آن بود؛ نخواهد هم طبیعی شرور دیگر نباشد، زمین كرۀ تیوق و نیست

 كه دارد موجوداتی یعنی است؛ كرده نیز كاری چنین خداوند البته. رسد نمی كمال به
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 کرونا بیماری و مرگ طوفان، سیل، عالم، آن در كه كنند می زندگی دیگر عالمی در ها آن

ملائک  عالم در كه است این توجه قابل نكتۀ. است ملائک عالم همان این. ندارد وجود

 همان هست چه هر. برسد كمال به تواند نمی موجودی هیچ به نظر برخی از عالمان،

 در. ندارد زمین كرۀ به نیاز خاصش های ویژگی خاطر به عالم آن. است بوده كه است

 اتفاق عالم آن در گاه هیچ است، زمین  كرۀ لوازم از كه... و  طوفان و سیل نتیجه،

   ]٢[.كند می فرق انسان كمال با كاملاً ملائک كمال نوع چون افتد؛ نمی

 كند زندگی بخواهد اگر انسان و بیافریند را انسان تا كرده اراده خداوند كه حالی در

 خویش شایستۀ کمال به كرده، امتحان را وی بتوان تا كند، زندگی زمین كرۀ در باید

جواب به دو نگرش کرونا ویروس و  .است شرور این وجود هم زمین  كرۀ لازمۀ برسد؛

شان وجود  تواند گامی در بهبودی کسانی باشد که در ذهن زدودن شبهات ذهنی می

را به خدا کمرنگ کرده است، اما توجه  انشبهات، ایشان را به خدا بدبین و یا ایمانش

  است که اشاره خواهد شد.  به معنویت نیز در بهبود این بیماری و شبیه آن بسیار مؤثر

 
  بیماران و جسم روح بر معنویت تاثیرتوجه به

 علمی هاي . یافته1

 مذهبی افراد. باشد مفید افراد برای تواند می معنویت که اند دریافته اکنون پژوهشگران

 احساس کمتر دارند،نتکیه  خداوند که به کسانی و غیرمذهبی افراد با مقایسه در

 . هستند مضطرب یا افسرده بدبین، رکمت و کرده تنهایی

 و فیلسوف جیمز ویلیام کرد، مطرح را مسئله این که کسانی نخستین از یکی

 اضطراب درمان مؤثرترین شک بدون ایمان،: «گوید می او. بود آمریکایی شناس روان

 زندگی در انسان به کمک برای باید که است نیرویی ایمان: « کند می اضافه و» است

 برابر در را انسان ناتوانی که است خطری زنگ ایمان، فقدان باشد، شتهدا وجود

  .»دارد می اعلام زندگی های سختی

 مـذهبى  مردم چراکه کند؛ مى فرق ایمان با مردم نظر در دنیا قیافۀ«گوید:  چنین می هم

 انعکاسـى  دارد، ارتبـاط  ها آن زندگى به که امرى و واقعه هر که دارند قبول کلى طور به

 ).٣٨٣، ص١٣٨١نجاتی، الهى است ( مشیّت از
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 های ملیت از زیادی افراد گذشته سال سی طول در« :گوید می کاو روان یونگ کارل

 و معالجـه  را بیمـاران  از تـن  صـدها  من و کردند مشورت من با  متمدن، جهان مختلف

 یـک  حتـی  دبرن می سر به خود عمر دوم نیمۀ در که بیمارانی میان از اما ام، کرده درمان

 بـه . نباشـد  زنـدگی  در دینـی  گـرایش  یک به نیاز مشکلش اساساً که ندیدم نیز را بیمار

 شـده  روانــی  بیمــاری  قربـانی  دلیـل  این به ها آن تک تک که بگویم توانم می جرأت

 فاقـد  دهند، می خود پیرامون به زمـان هر در موجود ادیـان که را چیزی آن کـه بودنـد

 طـور  به بودند بازگشته دینی های دیدگاه و دین به که وقتی تنها ها آن فرد فرد و بودند

  ).٧٠، ص١٣٧٣(تبریزی،  »شدند درمان کامل
  

   میدانی يها . نمونه2

 انجام کشور یها دانشگاه در که ها بیماری درمان در معنویت تأثیر میدانی یها بررسیاز 

  کنیم: می اشاره سه نمونه هب ادامه در که آماده است دستبه  جالبی نتایج ،است گرفته
 

 همودیالیز تحت بیماران در معنوي سلامت با دعا تداوم الف) ارتباط

 از بسیاری ساز زمینه مزمن، های بیماری در خصوص به معنوی سلامت فقدان«

 مانند مذهبی نیروهای و معنویت. است جسمی عوارض و اجتماعی روانی مشکلات

 بررسی جهت مطالعه این لذا. کنند می ایفا ها بیماری قبول در را مهمی نقش دعا،

  .گرفت انجام همودیالیز تحت بیماران معنوی سلامت با دعا تناوب ارتباط

 های بیمارستان در همودیالیز تحت بیمار ٢٤٥ تحلیلی، توصیفی ـ  پژوهش این در     

 ای که حاوی اصطلاحات علمی است و از نامه با پرسش ١٣٨٨ سال در گلستان استان

 کنیم، مورد آزمایش قرار گرفتند.  بیانش صرف نظر می

 همودیالیز تحت بیماران معنوی سلامت بهبود در نتیجۀ این پژوهش نشان داد که دعا 

 توجه ایرانی،  جامعۀ در مذهبی فرهنگ غلبۀ گرفتن نظر در با لذا. دارد چشمگیری تأثیر

 چنین رسد. هم می نظر به روریض مزمن های بیماری به مبتلا افراد در معنوی ابعاد به

 داشت داری معنا ارتباط شغل و تحصیلات سطح قومیت، معنوی، سلامت با دعا تناوب

  ).٥١٤ـ٢١، ص٤٦ ۀشمار روانی، بهداشت اصول مجلۀ، ١٣٨٩(حجتی، 
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  سرطانی بیماران روان سلامت بر درمانی معنویت اثربخشی ب) بررسی

 روان سلامت بر و نموده ایجاد ختلالا مبتلایان زندگی طبیعی عملکرد در سرطان

 بهبود و هدفمند زندگی یک داشتن در معنوی باورهای. دارد منفی تأثیر بیماران

 تعیین مطالعه این از باشد، هدف می مؤثر بیماران عمر طول افزایش چنین هم و بیماری

 از ، مطالعه این  روش. بود سرطانی بیماران روان سلامت بر درمانی معنویت بخشی اثر

 با و انتخاب ساده تصادفی روش به هفتاد نفر بوشهر سرطان مرکز بیماران کل

 هایی نامه پرسش ابتدا در. گرفتند قرار کنترل و آزمون گروه دو در تصادفی تخصیص

. نمودند شرکت درمانی معنویت جلسه هشت در آزمون گروه. گردید تکمیل افراد توسط

 حاصل های یافته نمودند، تکمیل را روان سلامت مۀنا پرسش ماه، یک از پسها   آزموده

 بوده مؤثر کاملاً روان سلامت افزایش بر فوق مداخلۀ که دهد می نشان پژوهش از

 سازی، جسمانی سطوح شامل روان سلامت های مقیاس خرده در مداخله این. است

. است دهبو مؤثر بیماران افسردگی و اجتماعی عملکرد در اختلال خوابی، بد و اضطراب

 تواند می زندگی در معنویت به توجه و درمانی این پژوهش نشان داد که معنویت نتیجۀ

 سخت شرایط در سرطانی بیماران روان سلامت ارتقاء به روانی گاه تکیهیک  عنوان به

 شناختی روان اختلالات بهبود و بیمار توسط بیماری پذیرش در و کند کمک  بیماری

 بهزاد درویشی؛ شهرزاد عباسی؛ فرهاد پور؛ جهان فائزه ؛کیانی است (جمیلۀ مؤثر

  )۱۳۹۴پنجم، زمستان  ۀشمار پذیر، یبآس یها گروه یپرستار یعلم یۀنشر ،زاده قلی
  

  ج) معنویت و درمان سرطان گوارش متاستاتیک

 مـزمن  یهـا  بیمـاری  در الخصوص علی ،ها انسان آرامش و سازگاری در معنوی سلامت

 لـذا . شود می روانی جسمی، بحران موجب انسان در سرطان. است زیادی اهمیت دارای

 گـوارش  سـرطان  بـه  مبـتلا  بیمـاران  معنـوی  سـلامت  بررسـی  هـدف  بـا  مطالعه این

 توصـیفی ـ مقطعـی    نـوع  از مطالعـه  این .است گرفته انجام مرتبط عوامل و متاستاتیک

 امـام  درمانی یآموزش مرکز در متاستاتیک گوارشی سرطان به مبتلا بیمار ٢٥٠ که است

ــی ــک و خمین ــوبی کلینی ــهر ط ــاری ش ــال در س ــت انجــام ١٣٩٢ س  روش. گرف

 سلامت و شناختی جمعیت نامۀ پرسش از مطالعه این در. بود تصادفی نوع از گیری نمونه
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 آمـار  از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. شد استفاده Ellison و Paloutzian معنوی

 افـزار  نـرم  همچنـین  و گرفـت  صـورت  آنـوا  و تست یت کای، مجذور آزمون توصیفی،

SPSS 15 شد استفاده نیز. 

 از متاستاتیک گوارشی سرطان به مبتلا بیماران بیشتر داد، نشان حاضر مطالعه نتایج

 از بیشتر کمی مذهبی سلامت سطح و بودند برخوردار متوسطی معنوی سلامت

رسد  می نظر به طبیعی امر این ما، جامعۀ فرهنگ به توجه با بود، وجودی سلامت

 جبار رنجبر؛ منصور نسب؛ موسوی نورالدین اسمعیلی؛ روانبخش بابایی؛ جان (قاسم

  .)۲ ۀو سلامت، شمار یند یۀنشر، ۱۳۹۲فرد، حیدری
  

  معنویت افزایش راهکارهایی براي

ها را از  معنویت تأثیرات فراوانی در آرامش انسان دارد و انسان که اینبا توجه به 

های  رساند. از طرفی بیماری به ساحل آرامش می ها و مشکلات روحی، روانی استرس

بشریت شده است. لذا  گیر از جمله کرونا ویروس باعث ایجاد جو روانی در میان همه

در  معنویت در جامعه، نیازمند رعایت نکاتی هستیم که ما را برای حفظ و افزایش

  کند؛ از جمله این موارد: و یاری میرساندن به ساحل آرامش از مسیر معنویت کمک 
 

 خداوند و بندگی الف) نماز

: فرماید می قرآن در خداوند

  ز،نما و) استقامت و( صبر از! اید آورده ایمان كه افرادى اى« ،)١٥٣بقره: (؛ 

 و اجتماعی فردی مختلف مسائل در »است صابران با خداوند) زیرا! (بگیرید كمک

 مقابل در تواند روح با این موارد می چراکه گرفت؛ کمک و روزه نماز از توان می

 باشد.  نماز که شرطی به کند، مقاومت مشکلات

. است اصل مهمترین معنویت سایش عوامل بردن بین از و معنویت افزایش نماز در

 است معرفتی درس نماز. دارد انسان در تربیتی عظیم نقش مؤمنان قلبی سکینۀ نماز

 برترین نماز. دارد جامعه و فرد ادارۀ در کلیدی نقش و اجتماعی و فردی رفتار برای

 فشار در ختس بشر ماشینی، زندگی و زمان مقتضیات به توجه با است. حال اعمال

 های ارزش از بسیاری و ایثار و گذشت و مروت و رحم زندگی چنین این در و بوده
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 چنین در خانوادگی مهرآمیز زیستی هم و شود می رنگ بی و اثر کم دیگر اخلاقی

 کریم و رحیم خداوند با معنوی رابطۀ به گردد. در نتیجه نیاز می منهدم و پایمال وضعی

 وسیله کارآمدترین و برترین نماز و است تر جدی و حادتر ههمیش از دنیا مردم برای

  .است نیاز این تأمین برای

  

 و عمل ب) ایمان

 دنبال به زیادی بسیار یها پیامد و عمل ایمان همراهی قرآن آیات از زیادی تعداد در

 اوستبیت و اهل و پیامبر خداوند دستورات به عمل گرو در فرد ایمان تقویت دارد

 یها تکانه با مقابله توانایی میزان همان به باشد داشته تری قوی ایمان نانسا هرچه

 که و عمل ایمان معنویت افزایش و حفظ راه دارا است. را بیشتر و اجتماعی فردی

 دنیا در امروز که پیامبران اهداف برای عمل و اخلاص خدا، به توجه و ورع: از عبارتند

 که غیبی انفعالات و فعل تأثیر و غیب به اعتقاد یعنی تعبد؛ و ایمان است؛ مانده غریب

  .است شرعی تکلیف به عمل رمزش کلید و آن به رسیدن راه و نیست بشر اختیار در
 

  ج) دعا

النفس به  علم درس و انسان مؤمن است سلاح دعا معنوی، یها نغمه از است پر دعا

 را نفسانی و درونی تمشکلا علاج کند، می نیاز و راز خدا با وقتی انسان دهد. وی می

  . خواهد می خدا از
  

 د) خودشناسی

 در است، آمده کجا از بداند که را کسی کند رحمت خدا :فرماید می علی حضرت

 وقتی انسان شناخت )٥٧١ص ،١ج ،١٣٧٠ یرازی،(ش رود می کجا به دارد، قرار کجا

است، نه  امدهنی دنیا این به و سرگرمی بازی برای بداند شود و زیاد خودش به نسبت

را  بیند، آن چه از ناملایمات را می دهد، بلکه هر آن می افزایش را خود معنویت تنها

داند که خداوند حکیم  ای می دارد و برای خویش هدیه گامی در راه تقرب الهی برمی

  ش ایجاد کرده است.اتبرای او و رشد معنوی
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 و توسل به ایشان بیت اهل هـ) محبت 

عالم دانستن (خلفاء خدا روی زمین)  کارۀ و ایشان را همه ت پیامبربی توسل به اهل

کند که همۀ مشکلات را از جمله این  چنان انسان را در برابر مشکلات قوی می آن

و  پیامبر دستورات از . از طرفی پیرویپشت سر بگذارند توانند می را ویروس

 تواند با محبوب خدا می لذا انسان .دارد دنبال به را خداوند محبتاو بیت اهل

محبت الهی به بسیاری از مشکلات غلبه کند 

را خدا اگر بگو«)، ٣١عمران:  (آل 

 را تان گناهان و بدارد؛ دوست را شما) نیز( خدا تا! كنید پیروى من از دارید، مى دوست

 درون را در درونی استحکام خداوند محبت .»است مهربان آمرزندۀ خدا و ببخشد؛

 بداند. را مقاومت راه و هم بشود مقاوم هم شود می و باعث کند می تقویت انسان

 

  :به آوردند، ایمان كه را كسانى خداوند«، )٢٧(ابراهیم 

! دیگر سراى در هم و جهان این در هم دارد؛ مى استوار شان، ثابت اعتقاد و گفتار خاطر

 را كار هر خداوند ؛)گیرد برمى ها آن از را خود لطف و( سازد، مى گمراه را ستمگران و

». دهد مى انجام) بداند مصلحت و( بخواهد

 بیت اهل طریق و کلام از پیروی و خدا اطاعت با )، باید٥٩ء: (نسا 

 صورت این غیر در که را، حاصل بی مرگ و شدن دنیایی کنیم، نه بطل را سعادتمندی

: فرمایند می  علی حضرت .شد خواهد گیرمان گریبان اخروی عظیم خسران

 دلواپسان جزو که کنیم کاری باید پس .است قیامت روز افسوس ها افسوس ترین بزرگ

  .نباشیم قیامت روز

  

  کریم با قرآن و) ارتباط

 روشن را انسان و جان دل )١٧٤؛ (نسا: است  نور قرآن

آورد  می و آرامش کند، سکینه می روشن را کند، مسیر می

 :است، قرآن و رحمت شفا مادی است؛ دردهای درمان قرآن )٤(فتح 
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کند؛ تمام این  می هدایت قرآن وسیلۀ به خداوند است. باطل از بین حق فرقان

شود، به شرط ارتباط  های قرآن سبب گسترش معنویت در وجود انسان می ویژگی

ظاهری و معنایی و عمل به دستورات آن. عمل به دستورات قرآن انسان را با خالق 

ت به انسان نهای کند و تکیه بر قدرت بی نهایت است متصل می عالم که قدرتش بی

  دهد که بتواند بر تمام مشکلات از جمله ویروس کرونا غلبه کند. نیرویی می

  

  نتیجه

 ییها تواند استرس و اضطراب قوت ایمان و توجه به معنویت دو عاملی است که می

 را هستند های واگیردار مثل ویروس کرونا برای نگرانی حاصل از بیماری ناشی از

ا حل شبهۀ شرور از جمله ویروس کرونا به زدودن شبهات کاهش دهد. در این مقاله ب

های  و قوت ایمان کمک شد و با تبیین و بیان تأثیرگذاری معنویت بر بهبود بیماری

تجربی، نشان داده شد هرچه بیشتر بتوان به معنویت و  های علوم یافته چنین از این

  بود. تر خواهد تر شد، غلبه بر این بیماری راحت سرچشمه آن نزدیک

  

   نوشت پی

]١ .[٣٠: ؛ (بقره .(  

برای توضیح کامل این بحث ر.ک: غلامعلی سنجری، مسئلۀ منطقی شر از دیدگاه ]. ٢[

  .١٣٩٠گاه، قم: بوستان کتاب،نعلامۀ طباطبایی و آلوین پلنتی
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  منابع فهرست

  کریم قرآن

 ی،سلطان یمابراه ی؛احمد نراق ۀترجم ،ینیل و اعتقاد دعق یگران،و د یكلما ترسون،پ .١

  .١٣٨٧تهران: طرح نو، 

  .١٣٧٣جاودان خرد،  مشهد:  ،یونگ یشناس بر روان ینگرشغلامرضا،  تبریزی، .٢

چهارم، قم: مركـز   چاپ ،یهمامد ألإشرح عقائ یالمعارف ف یةبدامحسن، یدس خرازی، .٣

  ].تا ی[ب یه،علم ۀحوز یریتمد

  م.١٩٧٣: مكتبة لاروس، یس، پارلاروس یعللجم یم موسوعمعجالجر،  خلیل، .٤

  .١٣٧٤،سوة للطباعة و النشر، تهران: دارالأقرب المواردأ ، سعید،یالخور .٥

رضـا سـتوده، تهـران:     ، بـه کوشـش غـلام   فرهنگ متوسط دهخدا اکبر، یعل دهخدا، .٦

  .١٣٨٥دانشگاه تهران، 

 ،١٠ۀنظر، شـمار  نقد و ۀل، مجشـر  ۀنو از مسئل یریتقر ی،دادورز ،مهر، محمد سعیدی .٧

١٣٧٦.  

 ،گـاه نیپلنت ینو آلـو  ییطباطبـا  ۀعلام ـ یـدگاه شر از د یمنطق ۀمسئل ی،غلامعل سنجری، .٨

  .١٣٩٠بوستان کتاب،  قم:

 ی،تهـران: مـول   ی،محمـد خواجـو   یح، تصحاسفار اربعه ۀترجم ین،صدرالد شیرازی، .٩

١٣٨٣.  

مؤسسه مطالعـات   :، تهرانی، تصحیح محمد خواجویشرح اصول كاف ــــــــــــ، .١٠

  .١٣٧٠،یو تحقیقات فرهنگ

 ی،نشـر اسـلام   ۀدوازدهم، قم: مؤسس  ، چاپالحكمة یةنها ین،محمدحس طباطبائی،  .١١

  ق.  ١٤٢٦

  .١٣٨٩ عترت، :تهران ،یدعم یفارس فرهنگ حسن، عمید،  .١٢

  .١٣٨٥ یر،تهران: دب ،یفرهنگ فارسمحمد،  معین،  .١٣

بـاس عـرب، مشـهد: آسـتان     ع ۀترجم ـ ،یشناس قرآن و روانمحمدعثمان،  نجاتی،  .١٤

  .١٣٨١ ی،قدس رضو
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 دارالتاصــل، :بیــروت ،یحینالصـح  یالمســتدرک علــ عبـدالله،  بــن  محمــد نیشـابوری،  .١٥

 ق.١٤٣٥

  

  ها نشریات و سایت

 نسب، نورالدین؛ رنجبر، منصور؛ موسوی اسمعیلی، روانبخش؛ بابایی، قاسم؛ جان .۱

 به مبتلا بیماران در مرتبط عوامل و معنوی سلامت نقش بررسی فرد، جبار؛ حیدری

و سلامت،  یند یۀنشر مازندران، پزشکی علوم ، دانشگاهمتاستاتیک گوارش سرطان

  .۱۳۹۲اسفند  ،۲ ۀشمار یکمسال 

 مجلۀ ،یالیزتحت همود یماراندر ب یارتباط تداوم دعا با سلامت معنو حجتی، حمید، .۲

 علی احدو اسلامی، آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران روانی، باشگاه بهداشت اصول

  .١٣٨٩ یر،، خرداد و ت٤٦ ۀ، شمار١٢ ۀدور کتول، آباد

 مجلۀ ،یالیزتحت همود یماراندر ب یارتباط تداوم دعا با سلامت معنو حجتی، حمید، .۳

 علی واحد اسلامی، آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران روانی، باشگاه بهداشت اصول

  .١٣٨٩ یر،، خرداد و ت٤٦ ۀ، شمار١٢ ۀدور کتول، آباد

  .//http://wikifeqh.ir، چیستی معنویت اسلامینامۀ آزاد، دانش .۴

نقد و نظر، سال سوم، مجلۀ ، شر ۀلئنو از مسی تقریر ی،دادورز ؛مهر، محمد یسعید .۵

  .۱۳۷۶ ،، بهار و تابستان۱۱ـ۱۰ ۀشمار

 در ۹۶ دیبهشـت ار ۹ تـاریخ  در ایشـان  از کـه  ای مصاحبه در ین خسروپناهعبدالحس .۶

ــایت ــر سـ ــن خبـ ــش آنلایـ ــگ بخـ ــن فرهنـ ــت.  و دیـ ــده اسـ ــی آمـ  شناسـ

https://www.khabaronline.ir/news/659745.  

 زاده، بهزاد، قلی درویشی، شهرزاد؛ عباسی، فرهاد؛ پور، فائزه؛ جهان کیانی، جمیله؛ .۷

 به کننده مراجعه سرطانی بیماران روان سلامت بر درمانی معنویت اثربخشی بررسی

 نظر زیر پذیر آسیب یها گروه پرستاری علمی ، نشریۀبوشهر شهر سرطان زمرک
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زمستان  پنجم، ۀشمار ،سال دوم بوشهر، درمانی و خدمات پزشکی دانشگاه علوم

۱۳۹۴.  

، ١٣٨٧تابستان  ،١٦ ۀشمار ،مقالۀ نقش معنویت درزندگی و رزمحصون،  ۀمجل .۸

 پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 

۹. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5415/6376/71209.  

  



 

 

  

  



 

 

 

 

 

The Role of Spirituality and Elimination of Theological Doubts in 

Recovering from Epidemic Diseases 

 

Gholam Ali Sanjari 

Hassan Golpaygani 

 

Abstract: 

Admittedly, anxiety is the root cause of many diseases and it ruins 
humans' immune system. As for epidemic diseases such as the 
Coronavirus, medical doctors acknowledge that those whose immune 
system is not strong enough are more vulnerable to this disease. 
Therefore, whatever boosts the immune system to overcome this disease 
proves beneficial and valuable. Faith in God brings all bodies and souls 
the peacefulness they seek; paying attention to true spirituality makes 
humans more harmonious with their innate nature and helps them become 
closer to God, hence leading to their peace and tranquility. Likewise, 
eliminating mental doubts, which have a direct impact on humans' faith, 
has a significant effect on human's inner peace. The present article 
attempts to point out the empirical findings regarding the impact of 
spirituality on recovering from epidemics, thereby taking a step in 
promoting the idea of paying attention to spirituality in recovering from 
various diseases. Given the fact that Coronavirus disease has raised a 
larger number of doubts among faithful believers than other evils and has 
directly aimed their faith, this research has not only addressed true 
spirituality, but it has also shed light on how to eliminate doubts and 

strengthen human faith. 

Keywords: Epidemic diseases, the Coronavirus, natural evil, moral evil, 

true spirituality, false spirituality.  
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Methodological Analysis and Critique of Dr. Soroush's Interview 

with Zeitoon Website- Ahmad Reza Dardashti 

Ahmad Reza Dardashti 

 

Abstract: 

During the outbreak of the Coronavirus, various developments and 
changes occurred, one of the most important of which was the emergence 
or recurrence of religious questions and doubts. In an interview with 
Zeitoon website, Abdolkarim Soroush raised diverse fragmentary points 
regarding some political and religious teachings, most of which lack 
credibility in terms of their underlying foundation, scientific methodology 
as well as reference to authentic sources and data. Reviewing his claims 
and arguments the present research has utilized the descriptive-analytical 
research methodology and the collection of library data to provide an 
analysis, examination as well as a fundamental and methodological 

critique of his claims and proofs.  

Keywords: the holy city of Qom, invocation (Tawassul), Dr. Soroush, 

the clergy, Islamic medicine, the Coronavirus 
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Ways to Boost Liveliness in the Family During Home Quarantine due 

to the Coronavirus  

 

Nasrollah Darwishi 

 

Abstract: 

The decline in communication outside families and the disruption in 
social activities due to the outbreak of the Coronavirus and staying at 
home more often (home quarantine) can give rise to lethargy and a 
decrease in the tolerance threshold of individuals. According to the 
studies conducted through library method, enhancing the sense of 
satisfaction, purposeful dialogues, humor and diversion, individual and 
collective acts of worship and spirituality in the household are some of 
the solutions that each and every family member could use in this 
unpleasant situation caused by Coronavirus in order to increase the 
happiness of themselves and their family members, enhancing the 

peaceful effect of family, which is its main function.  

Keywords: liveliness, family liveliness, Corona, quarantine.  
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An Explication of the Relationship between New Sins and the 

Emergence of New Calamities in Societies  

Hamid Karimi 

 

Abstract: 

The outbreak of Coronavirus gave rise to tremendous changes across the 
world. Upon the outbreak of this disease and humans' failure in 
overcoming it, a number of questions came up. Is this disease a kind of 
Divine punishment? Is Coronavirus merely a natural phenomenon or a 
moral evil rooted in humans' deeds? Are the explanations provided by 
experimental sciences in contradiction with the unseen    relationship 
between sins and calamities? And lastly, the main question is whether 
this pandemic is likely to be the result of the new sins committed by 
humankind. Drawing upon the Quranic verses and the traditions 
transmitted from the Infallible Imams (à) as well as applying an analytical 
and traditional approach, the present article aims to demonstrate that the 
new sins perpetrated by humankind definitely play a role in the 
emergence of new natural and unnatural calamities. There is no conflict 
between the justifications of experimental sciences and spiritual analyses, 
and modern sciences cannot deny the immaterial impact of human 
conduct on the emergence of some phenomena. Therefore, the impact of 
some new sins on the emergence of a new form of punishment cannot be 
exactly proven. Similarly, the outbreak of a new disaster or disease 

cannot be considered to be a definite result of an unprecedented sin. 

 

Keywords: sin, calamity, corruption, natural evil. 
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A Symposium on the Theological Analysis of the Problem of Evil 
 
Reza Berenjkar 
Mohammad Jafari Harandi 
Mohammad Mohammadrezaei 
 
Abstract: 
The emergence of Coronavirus as well as the developments taking 

place throughout the world not only gave rise to problems in areas 
associated with human social interactions but also aroused a great many 
questions in a wide range of areas such as philosophical and religious 
thought. A number of these questions, which were occasionally 
accompanied with anti-religious intentions, challenged the underlying 
foundations of Muslims' religious thought as well as our religious 
society's beliefs.  

 
Therefore, various centers and academic figures affiliated with Islamic 

seminaries and universities went to great lengths to analyze and answer 
intellectual-scientific queries so that they can deal with the questions and 
doubts raised in society, thereby making a contribution to the intellectual 
development and religious growth of their community. Thus, the Center 
for Studying and Answering Misconceptions, affiliated with the Islamic 
Seminaries, has also taken steps towards eliminating such doubts in line 
with its primary objective, i.e. providing answers for people's religious 
doubts. In this regard, this center held a symposium in which three of the 
most prominent professors at both hawza and university addressed 
misconceptions regarding the problem of evil and its relationship with the 
foundations of religious belief. In this meeting, they discussed different 
aspects of the subject of symposium, i.e. "the theological analysis of the 
problem of evil with an emphasis on answering questions concerning 
Corona".   
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